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  ∗روش شناخت سبک زندگی اسلامی
  

  ١سید مجید ظهیري *

  چکیده
ــی    ــلامی را نم ــدگی اس ــبک زن ــت س ــه سرش ــن مقال ــه روش ای ــاند، بلک   شناس

کند. ماهیت شناسی هاي مشابه را تبیین میشناسی در این حوزه و عرصهماهیت
پیچیده، کـه در   مفاهیمی ترکیبی، همچون سبک زندگی اسلامی، کاري است

اللفظ نیست. در این مقاله پس از تفکیـک منطقـی علـل از دلایـل      شرح ةعهد
الگوسازي در سـبک زنـدگی اسـلامی بـا بررسـی سـه        ۀعدم موفقیت در توسع

فکري اندیشمندان  ۀها و منظومموضوع مدل سازي سکولار، نقش پیش دانسته
در سـبک   مسلمان و وحـدت گرایـی یـا کثـرت گرایـی توصـیفی و هنجـاري       

شود که به طـور طبیعـی پـیش از    زندگی اسلامی به مسائلی اساسی رهنمون می
  سـبک زنـدگی اسـلامی پـیش     ةپـردازي دربـار  گویی به آنهـا هـر نظریـه   پاسخ
پـردازي مبـانی و مبـادي    نام و نشان دارد؛ چـرا کـه در هـر نظریـه    هاي بیفرض

و مبـانی   تصوري و تصدیقی اجتنـاب ناپـذیر اسـت، لکـن گـاهی ایـن مبـادي       
شـوند. ایـن   شوند و گاه ناآگاهانه بـر نظریـات تحمیـل مـی    آگاهانه انتخاب می

مقاله بر آن است کـه اگـر بتـوان از حیـث متـواطی یـا مشـکک بـودن مفهـوم          
ترکیبی سبک زندگی اسلامی؛ همچنین از حیث وحدت یـا کثـرت عرضـی و    

                                                        
  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  5/6/1392تاریخ دریافت:  ∗
 zahiri@isca.ac.ir                                         . عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1
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توان پـی  اي رسید، میطولی و نیز از حیث صدق و کذب پذیري آن، به نتیجه
به ماهیت سبک زندگی اسلامی برد. بـدیهی اسـت ماهیـت منـتج، متناسـب بـا       

هـاي  شـود و مـدل سـازي   گفتـه داده مـی  هایی است که به سؤالات پـیش پاسخ
  بعدي نیز متناسب با ماهیت شناسی مورد باور است.

سـبک زنـدگی اسـلامی، مـدل سـازي، معرفـت، مهـارت،         واژگان کلیـدي: 
  گرایی.ثرتگرایی، کتشکیک، وحدت

 مقدمه
الگوهاي عملی و عینی به روز و متناسب با عصـر و زمـان    ۀاگر پیشرفتی در توسع

آن را باید هم در علل و  ۀاز سوي پیروان یک مکتب صورت نپذیرفته باشد، زمین
هم در دلایل جستجو کرد. دلایل اموري معرفتی هستند و علل امـوري وجـودي؛   

، 1380: خنـدان،  كو علل ناظر به مقام ثبوت (ر. دلایل ناظر به مقام اثبات هستند
مناســب و  ۀ). برخــی از دلایــل عــدم توســع72ـــ53، 1367و ســروش،  216ـــ213

  هماهنگ سبک زندگی اسلامی عبارتند از:
  ـ نفهمیدن سبک زندگی اسلامی؛

  ـ نشناختن الگوهاي نظري در این زمینه؛
  ـ فهمیدن و باور نداشتن سبک زندگی اسلامی؛

  و کارامد ندانستن این سبک از زندگی. ـ شناختن
مناسب و هماهنگ سبک زندگی اسـلامی   ۀهمچنین برخی از علل عدم توسع

  عبارتند از:
  فراگیر سبک زندگی غربی؛ ۀـ توسع

  هاي خرافی و انحرافی از دین؛ـ عادات جوامع اسلامی به عمل براساس سبک
  اي دینی؛هـ عادات جوامع اسلامی به ظاهرگرایی نسبت به آموزه

هاي مختلف و متعدد فرهنگـی جوامـع   ـ عجین شدن آداب و رسوم و شاخص
  هاي دینی؛مختلف اسلامی با آموزه

  قومی و ناسیونالیستی بر سبک زندگی. هايگرایشـ تأثیر 
توانند هاي وجودي به کمک هم میبه روشنی پیداست عوامل معرفتی و مؤلفه
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بـه وجـود آوردن شـرایط بـراي بـروز و      در ایجاد موانع و در صورت اصلاح، در 
علمی ما بر آن  ۀاینک اما اگر جامع ظهور سبک زندگی اسلامی مؤثر واقع شوند.

الگوهاي عملی سبک زندگی اسلامی و مـدل سـازي در ایـن     ۀاست که در توسع
مـل در  أ. تاي موضوعات توجـه نمایـد  نظر به پاره ةزمینه کوشا باشد، باید در حوز

رساند که ایـن مقالـه بـا هـدف توجـه      الاتی بنیادین میؤا به ساین موضوعات ما ر
نگاشـته   ،پیش از هرگونه نسخه نویسی یا مـدل سـازي   ،هاعلمی بدان ۀدادن جامع
  :جه در این مقاله عبارتند از. سه موضوع مورد توشده است

هاي علمی سکولار در تبیین سبک زنـدگی اسـلامی و توجـه بـه     مدل . نقش1
  ؛ز آنهاي ناشی اآسیب

فکري اندیشـمندان مسـلمان در تبیـین سـبک      ۀها و منظومنقش پیش دانسته. 2
  هاي ناشی از آن؛زندگی اسلامی و توجه به آسیب

فی و هنجـاري در سـبک زنـدگی    وحدت گرایـی و کثـرت گرایـی توصـی    . 3
  اسلامی.

  علمـی را بـدان معطـوف    ۀبنیادینی کـه ایـن مقالـه توجـه جامع ـ     هايپرسشو 
  رتند از:عبا ،نمایدمی

ــان کــه دینــداري مفهــومی مشــکک اســت و شــدت و ضــعف  . 1 ــا همچن   آی
  سبک زندگی دینی هم چنین است؟ ،ذیردپمی

؛ اگـر  اسـت یـا دانـش یـا ترکیبـی از هـر دو       روش ۀسبک زندگی از مقول ـ. 2
  ترکیبی است اصالت با کدام است؟

ر ؛ اگ ـاست یـا مهـارت یـا ترکیبـی از هـر دو     سبک زندگی از سنخ معرفت . 3
 کیبی است اصالت با کدام است؟تر

  هاي علمی سکولار و سبک زندگی اسلامیمدل
در میان دانشمندان غرب مطالعات سبک زندگی دینی و مدل سازي در خصوص 

دینـی در غـرب   . مطالعات سبک زندگی آن دیرزمانی است که شروع شده است
کـه   . توضـیح ایـن  ، تجربی و توصـیفی اسـت  ؛ سکولاراغلب سه خصوصیت دارد
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شناسان و روان مدل سازي سبک زندگی دینی در غرب بیشتر مورد توجه جامعه 
روه از دانشـمندان  هاي مورد توجه ایـن گ ـ زیرا یکی از پدیدهشناسان بوده است (

ایشـان در   ۀتجربـی و مطالع ـ  ،؛ طبیعی است که روش ایـن علـوم  رفتار دینی است)
  .ایشان سکولار استۀ مورد مطالع ۀو جامع ،مورد مطالعه ۀواقع توصیف جامع

؛ یعنـی در  هاسـت مربوط به بخشـی از زنـدگی انسـان    ،سکولار ۀدر جامعدین 
 ،از کسب و کار و تفریح و تغذیـه و سـلامت و روابـط    ،ون زندگیؤکنار سایر ش
دیـن بـه    ،. اما در نگاه غیر سـکولار ؤون نیز پرداختن به امور دینی استیکی از ش

ردي و هاي زندگی فلایه ۀدهد و در همیون زندگی انسان رنگ و معنا مؤش ۀهم
ارتبـاط  . در اسلام نه تنها کسب و کار با دین بـی جمعی بشر حضور پر رنگ دارد

 ،؛ همچنـین اسـت تفـریح   ۀ جهاد در راه خدا دانسته شده اسـت بلکه هم پای ،نیست
هـا براسـاس   . لذا باید مراقب بود که مدل سازي، سلامت و ارتباطات انسانیتغذیه

 ،تجربی و توصیفی هستند ،هایی سکولارکه دانش ،شناسی و روان شناسیجامعه 
ـ   هـاي عقلانـی  بر سبک زندگی اسلامی که هم غیـر سـکولار اسـت و هـم جنبـه     

. روشن اسـت کـه از   ، تحمیل نشودمنطقی دارد و نیز واجد حیثیت هنجاري است
ن شناسی هاي تجربی و توصیفی جامعه شناسی و رواتوجهی به دانشاین کلام بی
بلکه توجه به حدود کاربرد این  ،شودهاي اندیشمندان جهان نتیجه نمیو پیشرفت

  .هاي سنجش آنها مراد استها و مدلها و روشدانش
ثیر و أهاي سبک زندگی اسلامی و سـنجش ت ـ لفهؤدر خصوص کمی سازي م

 لاًاسـاس مبـانی کـام   الات فردي و اجتمـاعی دینـداران، بر  ثر آنها در فعل و انفعأت
اي کـه  بومی و اسلامی کارهاي بسیاري باید به انجام رسد و کارهاي انجـام شـده  

  پژوهشی را واجد باشند کم شمارند. حداقلی از استانداردهاي
سـبک زنـدگی اسـلامی بـا شـادکامی در       ۀبه عنوان نمونه براي سـنجش رابط ـ 

اده نامـه اسـتف  از سه پرسش ،آماري خاص در ایران ۀرضایت از زندگی یک جامع
یکـی  وسط روان شناسان غربـی طراحـی شـده (   آن ت ۀنامشده است که دو پرسش

تهیه شـده   2001الی شادي آکسفورد آرگایل است که در سال ؤس 29 ۀنامپرسش
کـه توسـط دینـر و     SWLSالی رضایت از زندگی ؤس 5 ۀناماست و دیگر پرسش
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ک زندگی بومی سب ۀنام) و یک پرسشتهیه شده است 1985کارانش در سال هم
یـانی  الی) کـه توسـط کاو  ؤس 76و  135 ۀنامداراي دو فرم پرسش( ILSTاسلامی 

بــه ده  ILST. در )1390 ،کجبــاف و همکــارانتهیــه شــده اســت ( 1388در ســال 
تفکـر و   ،سـلامت  ،خـانواده  ،اقتصادي ،اخلاقی ،اعتقادي ،عبادي ،اجتماعی ۀلفؤم

  ). 31ـ30 ،1390 ،کاویانینیت و زمان شناسی توجه شده است (ام ،علم
هاي سنجش غربی برآمده از هستی شناسی و انسـان شناسـی   بدیهی است مدل
  هـاي لفـه ؤ. مـ اسـلامی نیسـت    مطـابق بـا معیارهـاي ایرانـی     خاصی است که الزاماً

نیز در مبـادي تصـوري و تصـدیقی و همچنـین در مبـانی       ILST مربوط به ۀگانده
تی دچار اختلاف نظرهاي غیر قابـل  انسان شناختی و معرفت شناخ ،هستی شناختی

. این حقیقت بدان معناست هاي مختلف فکري مسلمین استچشم پوشی در نحله
هاي زندگی اسلامی مختلفی روبرو خـواهیم  و در مقام تحقق با سبک که ما عملاً

تـوان یـک سـبک زنـدگی     آید که آیـا مـی  ال اصلی پیش میؤجا این س . اینبود
جید و حکم هاي موجود را براساس آن سند و دیگر سبکاسلامی را معیار قرار دا

هـاي سـکولار روشـن    . در چنین مقامی تکلیـف دانـش  به صدق و کذب آنها داد
  توصـیفی هسـتند و قضـاوت هنجـاري     ،چنـان کـه گفتـه شـد     ،چرا که آنها ؛است
  ؟بک زندگی اسلامی هم چنین استاما آیا در س .کنندنمی

  سبک زندگی اسلامیها در مدل سازي نقش پیش دانسته
فکـري یـک متفکـر در شـناخت      ۀها و به طور کلی نقش منظومتأثیر پیش دانسته

ــین هــرم نیازهــاي او و شــکل     دهــی روشانســان و مــدل ســازي تربیــت او و تعی
اش چیزي نیست که بتـوان آن را انکـار نمـود و اندیشـمند خـرد و کـلان       زندگی
ثیرگـذار و  أندیشـمند و متفکـر ت  ا ،لهین شـیرازي أ. آیا جناب صـدرالمت شناسدنمی
؟ آیا جز این است که ایشان هـم بـراي   در تاریخ تفکر عقلی اسلامی نیست مهمی

گـذرا بـه    ؟ به آسانی و بـا رجـوعی  اسلام نیاز به تفسیر اخبار دارد هايفهم آموزه
اش بـدون  هـاي قرآنـی و روایـی   یـابیم کـه برداشـت   میآثار این متفکر بزرگ در

ها در فهـم و تفسـیر   . نقش پیش دانستهاش قابل تبیین نیستیرجوع به مبانی فلسف



 

ش
ژوه
پ

سلا
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

ال 
، س
می

وزد
ن

مار
، ش
هم

 ة
 سوم

پی 
(پیا

98 ،(
 پاییز

139
2

 

]۸[  

. صدرا در انسان شناسی و شـناخت  تمتون مقدس از اهمیت بالایی برخوردار اس
ثیرگـذار  أنفس انسانی مبانی خاصی دارد که در مقام تطبیق بـا آیـات و روایـات ت   

تـر  میـق ثیرگذاري در جهت فهم بهتـر و ع أاما چنین نیست که همیشه این ت ،است
وي چون به نفـس فلکـی قائـل اسـت      ،. به عنوان نمونه به باور برخی محققانباشد

آیاتی از قـرآن کـه    ،)368 ،مفاتیح الغیب؛ 126، مبدأ و معاد ،صدرالدین شیرازي(
عــرش  ،)39ام الکتــاب (رعــد/ ،)59/انعــام، کتــاب مبــین ()22/از کتــاب (حدیــد

براسـاس همـین نظریـه تفسـیر      ،ت) یاد کرده اس ـ255و کرسی (بقره/ ،)59(فرقان/
، کتاب مبین )61 ،اسرارالآیات ،صدرالدین شیرازيکند و کتاب را بر افلاك (می

، ام الکتـاب را  )354 ،3شرح اصول کـافی ؛ 295، 6اسفار ،همورا بر نفوس فلکی (
، عــرش را بــر فلــک )106، 7تفســیر؛ 295، 6اســفار ،همــوبــر نفــس کلــی فلکــی (

، همان) و کرسی را بر نفس کلی (327ـ325 ،3افی شرح اصول ک ،هموالافلاك (
ثیر مبانی نظري علمی و عقلی خود به تفسیر أکند و سخت تحت ت) تطبیق می345

افلاك و نفوس فلکـی مبنـا    ۀ. در صورتی که نظریورزدآیات مقدس مبادرت می
، ت بطلمیوسی دارد و منسوخ گشته اسـت (ارشـد ریـاحی   أدر طبیعیات قدیم و هی

هـاي صـدرا از   برداشـت  ۀشود که همها باعث نمیدیهی است این نمونه. ب)1383
  :، لکن غرض این است که بدانیمآیات و روایات را این چنین تعبیر کرد

عقلی و فرهنگی در برداشـت از انسـان و تربیـت و بـه      ،شرایط پیشین علمی. 1
 یدنبال آن مدل سازي سبک زندگی اسلامی او براي عامی و عالم در هـر سـطح  

  ؛گذار استثیرأت (در طرق عادي کسب معرفت)
ثیرات ممکن است هم اکنـون یـا در آینـده مـورد تجدیـد نظـر قـرار        أاین ت. 2

  گرفته و بناهاي ساخته شده بر مبنایشان را دستخوش تغییر کند.

  گرایی در سبک زندگی اسلامیگرایی و کثرتوحدت
غرافیایی و نژادي و سـنی  با توجه به تنوع فرهنگی و ج ،آیا سبک زندگی اسلامی

؟ آیا ما اي واحد باشدتواند نسخهمی ،و جنسی و سطح فکري و عاطفی و عقلانی
أییـد  هـاي زنـدگی مـورد ت   باید به دنبال سبک زندگی در اسلام باشـیم یـا سـبک   



  

لامی
 اس
گی
زند

ک 
 سب
خت
 شنا
وش
ر

:

]۹[  

مج

خواهیم بدانیم و بیابیم که به عنوان یک مسـلمان بـا   ؟ ما در نخستین گام میاسلام
  ه روبرو شویم.ۀ سبک زندگی چگونلأمس

داند و زندگی می ةثر در نحوؤجغرافیایی را م ۀبه عنوان مثال ابن خلدون منطق
تحـت   گیري دو سبک زندگی متفاوت بادیه نشـینی و شهرنشـینی را کـاملاً   شکل

کند و محیط جغرافیایی و سبک زنـدگی  ثیر شرایط محیط جغرافیایی تفسیر میأت
 ،دینـداري در هـر سـه ضـلع مناسـک     ثر در شـکل  ؤشکل گرفته براساس آن را م ـ
  .)28و  27، 1390 ،رحمانیداند (اخلاقیات و باورهاي دینی می

  :وي معتقد است
بادیه نشینان، که به گرسنگی عادت دارند، در تأثیر فراوانی نعمـت و آسـایش   

شـود.  زندگی در وضع بدن و حتی در کیفیت دین و عبـادت هـم نمـودار مـی    
  نان و هـم شهرنشـینانی کـه در مضـیقه و خشـونت     بینیم بادیـه نشـی  چنان که می

هـا دوري  کنند و از شهوات و خوشـگذرانی باشند و به گرسنگی عادت میمی
اند دیندارترند و به عبادت بیشتر جویند، نسبت به آنان که غرق ناز و نعمتمی

کنـیم کـه اهـل دیـن در شـهرها و امـاکن پـر        آورند. بلکه مشاهده میروي می
د، زیرا میان جماعتی که در گوشت خواري و برخورداري از انجمعیت اندك

کننـد،  هاي گوناگون و خـوردن مغـز گنـدم بـدون پوسـت افـراط مـی       خورش
یابد و به همین سبب پارسایان به ویژه از میـان بادیـه   قساوت و غفلت تعمیم می

باشند و از انـواع نـاز و تـنعم    خیزند که از حیث غذا در مضیقه مینشینانی برمی
  ).163، 1373اند (ابن خلدون، محروم

بـا مفـاهیم   نزد جامعه شناسان ماهیت سـبک زنـدگی پیونـد مسـتقیم و وثیقـی      
  :جامعه شناختی ذیل دارد

  ؛. عینیت و ذهنیت1
  ؛. فرهنگ و جامعه2
  ؛. فرهنگ عینی و ذهنی3
  ؛. صورت و محتوا4
  ؛، ارزش و هنجاررفتار و نگرش. 5
  ؛. اخلاق و ایدئولوژي6
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  ؛و نوگرایی. سنت 7
  ؛. شخصیت و هویت فردي و اجتماعی 8
  ؛. وراثت و محیط9

  ؛. فردیت و عمومیت10
  ؛. خلاقیت و بازتولید11
  ؛. تولید و مصرف12
  ؛. طبقه و نوع قشر بندي اجتماعی13
  ؛. زیبایی شناسی (سلیقه) و نیاز14
. از این روي شناخت ماهیت سبک زندگی در ارتباط . منزلت و مشروعیت15
  ).228، 1383 ،: هندري؛ به نقل از200، 1387 ،مهدوي(فاهیم فوق میسر است با م

ها در قـرون  ثر از نوع نگاهی است که انسانأنسخه نگاري از سبک زندگی مت
هـاي دینـی از یـک سـو و     و اعصار مختلف و شرایط فرهنگی متفاوت بـه آمـوزه  

حیطـی خـود از   ثرات چنـد وجهـی م  أثیر و تأنیازهاي طبیعی فردي و اجتماعی و ت
  .اندسوي دیگر داشته

گرایی در عـالم اسـلام توجـه    تنها کافی است به دو جریان ظاهرگرایی و عقل
گرایـان  اي که عقـل آید با نسخهمیاي که از ظاهرگرایی بر. آیا مدل سازينماییم
هدف شناسی تربیتی و روش  ،روشن است که انسان شناسی پیچند یکی است؟می

هـدف   ،زي تربیتی او در پارادایم ظاهرگرایی بـا انسـان شناسـی   ریشناسی و برنامه
گرایـی  ریـزي تربیتـی او در پـارادایم عقـل    شناسی تربیتی و روش شناسی و برنامه

 ۀلذا طبیعی است که ایـن دو نحل ـ  .)1388، ك: جباري.رهاي جدي دارد (تفاوت
ف . ایـن میـزان اخـتلا   ۀ مختلف از سبک زندگی هسـتند دو نسخ ةفکري برآورند

ر سـبک زنـدگی   برداشت از انسان و برنامـه و روش تربیتـی او کثرتـی عرضـی د    
گرایــان و . امــا ایــن اخــتلاف آیــا در درون خــود عقــل کنــداســلامی ایجــاد مــی
گرایی برخاسته از ؟ کافی است به کثرت انواع عقلانیت و عقلظاهرگرایان نیست

از عقـل   (Plantiga,1993&2000)پلانتینگـا   ۀگان ـبنـدي پـنج  از جمله تقسیم ،آن
ــطویی   ــومی ارسـ ــت عمـ ــی (عقلانیـ ــتی و   ،گرایـ ــی پراگماتیسـ ــت عملـ عقلانیـ
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 ـ     ،عقلانیت منطقـی  ،فونکسیونالیستی ی) عقلانیـت وظیفـه شـناختی و عقلانیـت علّ
أمـل قـرار داد   ثیر آن در رویکرد تربیتی به انسـان را مـورد ت  أتوجه نمود و میزان ت

  هــايشــود کــه پــاي نســخهر مــی. کــار آنگــاه دشــوا)1389، : خــالق خــواه.كر(
) را 91ـ85 و 78ـ72 ،1376 ،پترسونگرایی انتقادي (گرایی حداکثري و عقلعقل

  نیز به میان بکشیم.
قرائن و شواهد فوق حاکی از این واقعیـت اسـت کـه در سـبک زنـدگی       ۀهم

 . این رویکردي توصیفیت عرضی تحقق دارد و هم کثرت طولیاسلامی هم کثر
؛ اما از حیث هنجـاري بحـث همچنـان بـاقی     گی اسلامی استنسبت به سبک زند

که در ادامـه بـه آنهـا     هاییپرسش؛ شودبنیادین مربوط می هاییپرسشاست و به 
  .خواهیم رسید

  سبک زندگی ةهاي بنیادین دربارپرسش
اوصـاف درسـت و نادرسـت     ،هاي مختلف از سبک زنـدگی آیا در نسخه نگاري

  ؟گیردعلق صدق و کذب قرار میگی متآیا سبک زند معنی دارد؟
 ,Pojman)شوند شناسی میان معرفت و مهارت تمایز قائل میدر دانش معرفت

1993, pp1-2)      و معرفـت را شـناخت ایـن کـه(knowledge that)    یـا معرفـت
ــزاره ــونگی   (propositional knowledge)ايگـ ــناخت چگـ ــارت را شـ و مهـ

(knowledge how)  و از نوع توانایی(ability) میان این دو نوع کنندمعرفی می .
  :اندشناخت چند تفاوت برشمرده

امـا مهـارت متعلـق صـدق و      ،گیـرد معرفت متعلق صدق و کذب قـرار مـی  . 1
  .گیردمدي قرار میاگیرد و به جاي آن متعلق کارامدي و ناکارکذب قرار نمی

رین و امـا مهـارت تنهـا بـا تم ـ     ،معرفت به آسانی قابل انتقـال بـه غیـر اسـت    . 2
  .شودممارست شخصی حاصل می

امـا باورهـا در    ،داردمهارت امري مشکک اسـت و شـدت و ضـعف برمـی    . 3
لـذا رشـد مهـارت     ،اند یا کاذب و اموري مشکک نیسـتند معرفت یا صادق ةحوز

  .(Dancy, 1992, p240)بیشتر کیفی است 
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 اسـلام را  ،گوییمحقیقت این است که اگر از سبک زندگی اسلامی سخن می
ها خلاصه نمودن باعث عـدم توجـه مـا بـه     اي از معارف و گزارهتنها در مجموعه

دارد و از سـنخ دانـش    ون فـردي و اجتمـاعی انسـان   ؤثیري که دین در سایر ش ـأت
. سبک زندگی دینی چیزهایی لازم دارد که از سنخ مدیریت است. شودنیست می

ست که از سنخ معرفت مهارتی اهم فن و  ،مدیریت هم دانش و معرفت نیاز دارد
در مـدیریت یـک سـازمان بـا      ،در مقام عمـل  ،. انسان عالم به علم مدیریتنیست

نشـاط و   ،شـود؛ بـیم و امیـد   عاطفی و هیجانی روبرو می ،مسائل مختلف احساسی
ثرنـد و هـیچ   ؤقاطعیت و سازش کاري همگی در توفیـق یـک مـدیر م    ،افسردگی

ن بخش از سبک زنـدگی اسـلامی چـه    . براي ایمعرفتی نیستند یک از این عوامل
  ؟شود کردمی

  بنیادین باید پاسخ داده شود: هايپرسشدر خصوص سبک زندگی اسلامی 
هـاي دینـی   هـا و گـرایش  ؟ آیـا ارزش ۀ سبک زندگی با دیـن چیسـت  رابط. 1
 ۀهاي سبک زندگی هستند یا به طور کلی سبک زندگی در هم ـلفهؤاي از ملفهؤم

  ؟هاي دینی استها و گرایشها و نگرشثر از ارزشأابعاد آن مت
؟ آیا سـبک زنـدگی دینـدار    ۀ سبک زندگی و سبک دینداري چیسترابط. 2

ندگی دیندار معناگرا یک نسخه گرا و سبک زعامی با سبک زندگی دیندار عقل
نسخ متفاوت چیست و وجه شبه و افتراق آنهـا   ۀ؟ اگر یک نسخه نیست رابطاست
  ام است؟کد

ــان کــ. 3 ــا همچن   ه دینــداري مفهــومی مشــکک اســت و شــدت و ضــعف آی
  ذیرد سبک زندگی دینی هم چنین است؟پمی

؛ اگـر  اسـت یـا دانـش یـا ترکیبـی از هـر دو       روش ۀسبک زندگی از مقول ـ. 4
  ترکیبی است اصالت با کدام است؟

؛ اگـر  است یـا مهـارت یـا ترکیبـی از هـر دو     سبک زندگی از سنخ معرفت . 5
  ست؟ترکیبی است اصالت با کدام ا

سبک زندگی  ةپردازي دربارفوق هر نظریه هايپرسشگویی به پیش از پاسخ
نام و نشـان دارد؛  هاي بیبنیادها و پیش فرض ،که بنیاد ندارد بلکه نه این ،اسلامی
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پردازي مبانی و مبادي تصـوري و تصـدیقی اجتنـاب ناپـذیر     چرا که در هر نظریه
شوند و گاه ناآگاهانه بر انتخاب می لکن گاهی این مبادي و مبانی آگاهانه ،است

هـاي التقـاط و انحـراف    همین جاسـت کـه زاویـه    شوند. دقیقاًنظریات تحمیل می
تـر  رود التقاط و انحراف روشنتر میها پیشپردازيیابد و هر چه نظریهتحقق می

  گردد.می

  گیرينتیجه
زم ط لاسـبک زنـدگی اسـلامی شـر     ةماهیت شناسی صحیح و جامع نگر در حوز

هـاي علمـی   . بررسی سه موضوع مهم کاربرد مدلمدل سازي در این حوزه است
؛ نقـش  هاي ناشی از آنسکولار در تبیین سبک زندگی اسلامی و توجه به آسیب

فکـري اندیشـمندان مسـلمان در تبیـین سـبک زنـدگی        ۀهـا و منظوم ـ پیش دانسته
گرایــی تگرایــی و کثــرهــاي ناشــی از آن؛ وحــدتاســلامی و توجــه بــه آســیب

مـا را در روش صـحیح شـناخت     ،توصیفی و هنجاري در سبک زنـدگی اسـلامی  
. سـبک زنـدگی اسـلامی    کنـد جامع از ماهیت سبک زندگی اسلامی کمک مـی 

مفهومی است مرکب و پیچیده و براي نزدیک شـدن بـه ماهیـت چنـین مفـاهیمی      
 ،بلکـه بایــد بـه کمــک تحلیـل مفهــومی    ،تـوان از شــرح اللفـظ مــدد جسـت   نمـی 
هـاي مهمـی کـه در    . ویژگیهاي مهم آن را شناسایی نمودصوصیات و ویژگیخ

  به آنها توجه داده شد عبارتند از:این جستار 
  ؛ی یا مشکک بودن سبک زندگی اسلامیمتواط. 1
  آن به کثرت عرضی یا طولی یا هر دو؛واحد یا کثیر بودن . 2
  معرفتی یا مهارتی بودن آن؛. 3
  ؛. دانش یا روش بودن آن4
 ؛پذیري آنصدق و کذب. 5

  منابع و مآخذ
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  سبک زندگی اسلامی ۀتدوین برنام
∗و بایدها و نبایدهاي سازمان روحانیت

 

  
  ١محمد حسین پژوهنده *       

  چکیده
مسألۀ اصلی تحقیق این نوشتار، چند و چون تبلیغ سبک زندگی اسلامی بـراي  

اسـت کـه از سـه جهـت مـورد      هاي آینـده  نسل حاضر و تدوین آن براي نسل
  بررسی خواهد بود.

 9نخست، از منظر رسالتی که سازمان روحانیت اسلام با نسبت وارثان پیـامبر 
در امر دین به عهده گرفته است، ایفاي نقـش آن چـه سـازوکاري بایـد داشـته      
باشد. به خصوص این که رسالت الهی تبلیغ دیـن، کـه همـواره بـر دوش همـۀ      

الادیانی بر رهه و عصري بوده، امروزه در رقابت شدید بینعالمان دینی در هر ب
  شدت حساسیت آن افزوده شده است.

دوم، با توجه به این واقعیت، روحانیت تنها مرجعی است که نزد خـدا و مـردم   
به عنوان متولیان اصلی و مستقیم مذهب و واسطۀ میان خلـق و پیشـوایان دینـی    

گر الگوي سبک زندگی دینی باید نمایانقرار دارند. از این روي فرد روحانی 
باشد. عطف نظر به این واقعیت، چـه سـازوکار و چنـد و چـونی بایـد بـه کـار        

                                                        
 .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  5/6/1392تاریخ دریافت:  ∗
  bashir1329@gmail.com                                      دانشگاه علوم اسلامی رضوي ژوهشیپ. عضو 1
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  گرفته شود؟
تواند تصویر سوم، با عنایت به تعدد سبک زندگی رهبران دینی، کدام یک می

کاملی از سبک زندگی اسلامی بـراي نسـل حاضـر ارائـه دهـد: سـبک پیـامبر        
بـا آن تنگنـاي اقتصـادي؛ و یـا      7بار و امیرالمؤمنین علی، صحابۀ ک9اکرم

ي در عصر اموي و عباسی؛ یا ایـن کـه نقطـه    :سبک زندگی امامان معصوم
  ي این دو دیدگاه وجود دارد.وفاقی در میانه

در این نوشتار آن چه از آن بحث خواهد شد بنابر اجمال و در مایۀ توصیفی، و 
مجازي خواهد بود که در بـرد نیمـه بنیـادي/    اي/آرشیوي/اسناد شیوة کتابخانه

  شود.کاربردي ارائه می
هاي علمیه، روحانیت، تدوین آثار، تبلیـغ دیـن، سـبک    حوزه واژگان کلیدي:

  زندگی.

  مقدمه ـ طرح بحث در چند فراز
  اسلامیزندگى  . انتظار از سبک1

 از دیـد پیشـوایان دینـی مـا، دریافـت سـبک درسـتی از زنـدگی، موجـب بهـروزي،          
سودمندي، و رضایت خاطر شخص و عزت جامعه اسـت و آن جـز در سـایۀ دانـش     

از طریـق پـدرانش از پیـامبر     7اندوزي میسـر نیسـت. امـام صـادق    آموزي و دانش
لرجَلَینِ عالمٍ مطاَعٍ أو  إِلاّ  لا خَیرَ فی الْعیشِ«نقل نموده که فرمود:   9گرامی اسلام
در زندگى جز براى دو نفر خیرى نیسـت: عـالم    )؛1/31 ،1365ی، لینک( »مستَمعٍ واعٍ
  نده.دار نگه ةو شنوند هفرمان برد

با تمسک به ) در زمینۀ عزت و شوکت جامعه، 12/6/1386( 1رهبر معظم انقلاب
حقیقتاً کشورى که دستش از علم تهى « فرماید: می 7اي از امیرالمؤمنین علیجمله

استقلال و هویت و شخصیت، توقع امنیت و توقـع   تواند توقع عزت، توقع است، نمی
رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى بشر و جریان امور زندگى ایـن اسـت. علـم، عـزت     

فرمایـد:   ى پرمغزى است. می البلاغه هست که خیلى جمله اى در نهج بخشد. جمله می
من وجده  سلطان العلم«علم اقتدار است. سلطان یعنى اقتدار، قدرت.   ؛»سلطان العلم«

؛ علـم اقتـدار   )20/320 ق،1404 ابـن أبـی الحدیـد،   » (صال و من لم یجده صیل علیه
تواند غلبه پیدا  تواند تحکم کند، می است. هر کس این قدرت را به چنگ آورد، می
؛ بر او غلبه پیـدا خواهـد   »صیل علیه«کند. هر کسى که این اقتدار را به دست نیاورد، 
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  .»کنند به او تحکم می ،کنند لبه پیدا میدیگران بر او قهر و غ ،شد
علم یکـی از اصـول تمـدن و سـبک زنـدگی در هـر اندیشـه و        بنابر این دیدگاه، 

تمدنی است. این امر نه تنهـا باعـث تغییـر رفتـار فـردي مـردم خواهـد شـد و سـبک          
کند، بلکه موجب رشد و تعالی یا انحطـاط یـک تمـدن نیـز      زندگی آنها را متأثر می

  ).1392غضنفرنژاد، ( خواهد شد
) اشـاره نمودنـد،   23/7/1391با این حال چنان که معظم له در فرصـت دیگـري (  

علم به تنهایی براي رسیدن به زندگی سعادتمند کافی نیست، هر چند وسـیلۀ اصـلی   «
است. همراه با علم که رکـن موجـه پیشـرفت و رفـاه و خوشـبختی اسـت، شـرایطی        

اصـلى   ۀیک نقطدیده انگاشت و در میان همۀ آنها توان آنها را ناوجود دارد که نمی
به ـ   هدف زندگى راـ   وجود دارد و آن، ایمان است. یک هدفى را باید ترسیم کنیم

پـذیر نیسـت؛ کـارِ    هـا امکـان  آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان، پیشرفت در این بخش
د لیبرالیسـم  توان ـگیرد. حالا آن چیزى که به آن ایمان داریـم، مـی  درست انجام نمی

توانـد فاشیسـم باشـد،    مـی  تواند کمونیسم باشـد، تواند کاپیتالیسم باشد، میباشد، می
تواند هم توحید ناب باشد؛ بـالاخره بـه یـک چیـزى بایـد ایمـان داشـت، اعتقـاد         می

ایمان مهم است. ایمان بـه یـک    ۀلأداشت، به دنبال این ایمان و اعتقاد پیش رفت. مس
رگاه اصلى اعتقاد؛ یک چنین ایمانى باید وجود داشته باشـد.  اصل، ایمان به یک لنگ

  2.»براساس این ایمان، سبک زندگى انتخاب خواهد شد

  :عمومى دعوت انبیاء ي. نگاهی به وجهه2
 :اي که توجه به آن ذهن ما را نسبت به ماهیت دعوت انبیـاء الهـی  ترین نکتهمهم

ک بعثـت درونـی الهـی اسـت.     کند این است که دعوت آنان منبعث از ی ـروشن می
اند، لیکن تنهـا  هاي معنوي نیز دعوت کردهاند که مردم را به مقولهبسیار کسانی بوده

منبعث از نداي وجدان بیدار خودشان بوده است. آن چـه وجـه تمـایز دعـوت انبیـاء      
باشد، جنبۀ الوهی داشتن و منبعث بـودن از مصـدر    ها میبا این قبیل دعوت :الهی

ام ربانی است، لیکن به لحاظ ماهیتی ـ چنان که در یک بررسی مجموعی  وحی و اله
هایی ناظر به چهار گونۀ مـاهیتی بلاغـی،    آید ـ شامل جنبه  از آیات قرآن به دست می
باشند. از باب نمونه، آن چه  سازي، و دستوري یا حکمی می تعلیمی، ارشادي یا آگاه
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  دهد:خبر می :از ماهیت بلاغی پیامبران الهی
ایم مگر ایـن کـه بـه او وحـی بکنـیم کـه       ما هیچ پیامبري را پیش از تو نفرستاده«

  ).25/انبیاء( 3»خدایی جز من نیست مرا بپرستید
سازي مردمـان نسـبت بـه حقـایق،      گري و آگاههمچنین، در ارتباط با جنبۀ روشن

  گوید: نیز هست، می :که ناظر به ماهیت تعلیمی انبیاء
 4»شان روشن نمایداش تا (حقایق را) برايم مگر به زبان قومپیامبري را نفرستادی«

  ).4/ابراهیم(
نیز قرار دارد،  :دعوت انبیاء ها، که در زمرة اهدافیکی دیگر از این ویژگی

است. خداوند از زبان یکـی از داعیـان خطـاب بـه     از عذاب الهى بخشی نجات جنبۀ 
  فرماید:مردم می

دي پاسخ گویید تا شما را بیـامرزد و از عـذاب   اي مردمان به نداي داعی خداون«
التفـات   :) که به ماهیت وعظ و ارشـاد انبیـاء  31/احقاف( 5»دردناك پناهتان دهد

  دارد.
در ارتباط با آن چه ناظر به مطاع بودن در قالب دستورهاي الهی است؛ یعنـی آن  

  :گوید باشد، میمی :جنبه که ناظر به ماهیت دستوري و حکمی دعوت انبیاء
هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر این که در چارچوب دستور خدا مـورد اطاعـت   «

  ).64/نساء( 6»واقع شود
آید این است که نقش روحانیت در سه جنبۀ ها به دست میآن چه از این اشارت
ست و در جنبۀ چهارمی اگر حکم و حکومتی باید باشـد  ا :اول، همان نقش انبیاء

یت به عنوان متولی، نقش آن، علاوه بر اسـتنباط حکـم،   مربوط به دین است و روحان
  ناظر اجرایی و نگهبان است.

  . دامنۀ مأموریت 3
آییم، طبعاً در این جا نیـاز شـناخت    در گام بعدي به دنبال کشف متعلق دعوت بر می

کنـیم. البتـه لازم    کافی از دینی که آن دعوت در حوزة آن واقع شده است، پیدا مـی 
اي و بسیار ماهر در این خصوص کسب اطـلاع   اسلام شناس حرفه نیست همانند یک

نماییم، بلکه به همان اندازه که روشن شود این دین از چه توسعۀ قلمروي برخوردار 
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  است، کافی است.
مسألۀ چند بعدي بودن دعوت دینـی نتیجـۀ یـک قیـاس اسـت کـه از دو مقدمـه        

  تشکیل شده است.
هـا   گویی بـه نیازهـاي بشـري در تمـام زمینـه      مقدمۀ اول: دین اسلام متکفل پاسخ

  است.
  مقدمۀ دوم: متعلق دعوت دینی زوایاي مختلف زندگی انسان است.

نتیجه این که ماهیت دعوت دینی چند بعدي است. توجیه قیـاس ایـن اسـت کـه     
چون دامنۀ نیازهاي بشري تا همۀ زوایا گسترش دارد، پس دیـن در دو بعـد مـادي و    

سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، آموزشی، پرورشی، اخلاقی و غیره هاي  معنوي در زمینه
  برنامه دارد.

  . رابطۀ سبک زندگی با تمدن و فرهنگ4
اگر سبک به معناي شیوه، و فرهنگ نیز عبارت از نوع شکل یافتن زندگی باشـد، بـا   

نظران) سبک زنـدگی  توجه به توسعۀ معنایی فرهنگ و تمدن (از دید برخی صاحب
  ة شمول تمدن و فرهنگ هر ملت خواهد بود.چیزي در دایر

بـا   شـناس فرانسـوي   دو نویسـنده و زبـان  ) 202، 1363(دنی ژیرار و روبرگالیسین 
جامعـه و عـروج    ءنمودهاي آن از این قبیل، فرهنگ را عامـل کنتـرل و بقـا    تأکید بر

هـاي معنـوي و مـاوراء طبیعـی     هـاي مـادي بـه سـمت ارزش    انسان از دنیاي واگرایی
فرهنـگ هـر ملتـی در درون تمـام     « :ن قائـل بـه ایـن معنـا هسـتند کـه      شایا اند. دانسته

آن ملت و  ةمبارز ةزندگی، رفتار افراد، آداب و رسوم، شیو ةرفتارهاي آن ملت، شیو
چنـین دیـدگاهی را    .)1374(پژوهنـده،   شود برداري از عناصر طبیعی متجلی میبهره

  اند:اشته) براي تمدن نیز ابراز د1391برخی (واسطی، 
معرفتـی،   ۀهاي به هم پیوسته که سـه شـبک   تمدن یعنی زندگی جمعی در سیستم«

. ایـن  خردورزي، اخلاق و حقـوق)  ؛(به تعبیر رهبري قانونی و فرهنگی را نتیجه دهد
ر سیستم براي نقش َبراي تغییر سـبک زنـدگی،   .. . شوندتمدن محسوب می ۀسه، سه اب

چرا که انسان سالم و  ،آموزش داده شود ،عمل اي وگیري شبکهباید مهارت تصمیم
سازي اجتماعی اسـت و   عامل، محور توسعه است. تغییر سبک زندگی نیازمند رفتار
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  ».گیري و تغییر رفتارهاي اجتماعی را دانست بدین منظور باید چگونگی شکل
و سـپس جانشـینان رسـالت     :گیـریم کـه انبیـاء الهـی    با این رویکرد نتیجه می

مسؤولیت اصلاح معارف و فرهنگ در جامعۀ بشري را به عهده دارند و  بزرگ الهی
پردازنـد. بنـابر ایـن، زمینـۀ      به آموزش و پرورش در جهت رشد و بالندگی جامعه می

کار آنان، ذهن جامعـۀ انسـانی بـا همـۀ امـور متعلـق بـه آن اسـت، و قلمـرو و دامنـۀ           
امر آموزش و پـرورش بـه   هایی است که شان نیز، تمامی گزینهاختصاصی مسؤولیت
دهـد؛ یعنـی    نشیند و تظاهرات رفتـاري از خـود نشـان مـی     دهی میوسیلۀ آنها به بهره

ها، ادبیـات داسـتانی   اخلاق عمومی، آداب، عادات، رسوم ملی، افکار عمومی، سنت
هـا در مجمـوع، رفتـار    شفاهی و مکتوب، اساطیر و خرافات و اعتقادات عوامی. ایـن 

بخشـند، و از ایـن    دهنـد و بـه آن صـبغۀ خـاص مـی      را شکل می کلی و عمومی افراد
ها صورت معنوي تمـدن و  جهت، نیاز به التفات جدي دارند. در حقیقت، این گزینه

اي است که آینۀ تمام نما و نشان دهندة میزان بالندگی ذهنی ابناي  فرهنگ هر جامعه
هـاي  دن مهـارت باشد؛ هر چند که گسترش دانـش و معـارف، بـالا بـر     آن جامعه می

شغلی، توفیر و فراهم سازي پلکان ترقی در صنعت، توسعۀ اقتصادي و افزون سـازي  
توان اقتصادي، برقراري و حاکمیت دادن به نظام سیاسی مطلوب، آشنا ساختن افراد 
با نظام برین ادارة امور جامعه، تبیین و تشریح مسائل حقوقی شهروندي، وضع قوانین 

لانه، تـلاش در جهـت توسـعۀ عمـران شـهرها، و بـه دسـت        و مقررات و ضوابط عاد
آوردن قدرت نظامی برتر و... نیز در قلمرو عمـومی مسـؤولیت و وظیفـۀ آنـان قـرار      

ها براي ارتقا بخشیدن به جامعه و کسب تفـوق  دارد؛ و هر چند که اهمیت این گزینه
اول نیست،  هايتر از گزینهدر رقابت تمدنی جهانی جوامع تحت پوشش، نه تنها کم

بلکه گاهی هم بیشتر اسـت و عمـدة همـت آنـان نیـز صـرف گسـترش ایـن مسـائل          
  شود، لـیکن اولاً در نظرگـاه اول، کـه مقـام معرفـی یـک ملـت اسـت، بـه چشـم           می
هـاي  گیرند، و ثانیـاً گزینـه   ها براساس معارف اولیه صورت میآیند، زیرا معرفینمی

  کنند. مل میهاي دوم عاول به مثابه بستر براي گزینه
شود کـه ایـن مهـم، یـک مقولـۀ فرهنگـی و در حـوزة        با این توصیف روشن می

رسالت دو جناح علمی ـ فرهنگـی حـوزه و دانشـگاه اسـت. دانشـگاهیان، بـراي پـی         
هاي مادي رشد و توسعه؛ و حوزویان، براي تبیین جنبۀ دینی ـ اخلاقی و   افکندن پایه
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ۀ خـاص در ایـن نوشـتار بـه دنبـال آن      وجهۀ معنوي آن؛ اما آن چه بـر حسـب وظیف ـ  
  گیریم.شدن نقش جناح علمی حوزوي است که در دو نگاه پی میهستیم، روشن

  ها و تمهیداتنگاه اول: پیش شرط
هـاي تحقـق آن   تبلیغ به هر شکل آن که باشد دو بخش عمده دارد؛ یکی پیش شرط

ا و نحـوة  است که باید در مبلغ و مخاطب جستجو شـود و دیگـري شـگردهاي اجـر    
عملیاتی شدن آن است. دربارة دومی بحث بسیار تخصصی و مفصـل اسـت و از آن   

گوییم. با این حال ناگزیر از پـرداختن بـه شـرایط تمهیـدي آن     در این جا سخن نمی
  کنیم:ها اشاره میهستیم که در چند فراز بدان

  الف ـ مراقبت از نقش الگویی 
را به عهده دارد، عـلاوه بـر منـادي بـودن     شک نیست روحانیت که وظیفۀ تبلیغ دین 

نقش الگویی را در نمایش عملی دین به عهده دارد. این بدان معناسـت کـه شـخص    
روحانی به تمام وجـود خـود تجسـمی از دیـن اسـلام جلـوه نمایـد. سـکولار شـدن          

وي را از » مـادي «و توجه به وجهۀ » روحانی«روحانیت به معناي دور شدن از مفهوم 
ــن«وضــعیت  ــامبر اعظــم خــارج مــی» مجســم دی ــان  9ســازد. شخصــیت پی و امام
بوده است و بـراي  » حجت اسلام«جلوة کاملی از اسلام و برازندة عنوان  :معصوم

  گیري به منظور الگو شدن در جامعه. روحانیون سندي زنده در نمونه

ها نشان خواهد داد که احتیاط گرایی و حیات تقلیدي و درنگ در این واقعیت
هـاي علمیـه از الگـو، بـه ویـژه در      هاي حـوزه د نبودن بخشی از دریافتروزآم

شرایط کنونی، سبب از هم گسیختگی فرهنگی و ناکارامـدي آن شـده اسـت.    
هـاي روحـی   حوزه در صورتی که نقش الگویی خود را فراموش کند، بیماري

تواند بر آحاد جامعه تحمیل کند. در ایـن حالـت مـردم از طریـق     زیادي را می
هاد روحانیت، مدام به سمت تبعیت از فضاي اسـتاتیک رانـده شـده و مجبـور     ن

هـا  خواهند بود ابعاد دینامیک خود و زمان را از یاد ببرند. رویکرد نظري حوزه
هـا  به الگو و غفلت از زوایاي عملی آن کم کم فاصلۀ عمل و نظر را در حوزه

ین روند سبب خواهد شد افزایش داده و تولید اندیشه را کاهش خواهد داد... ا
تا وحدت معرفتی جامعۀ اسلامی از میان برود و عرفان، حکمـت، کـلام، فقـه،    
علوم تجربـی، ادبـی، ریاضـی مسـتقل از یکـدیگر حرکـت کننـد و الگوهـاي         
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تـر  هاي کوچکگوناگونی ارائه شود. انسان کامل تجزیه شده و اسوه در قالب
میت خود را از دست خواهـد داد  از ابعاد واقعی خود قرار خواهد گرفت و تما

  ).45ـ46، 1385(جلالی، 

روشن است که جامعه در چنین وضعیتی انتظار حجت و سند براي اسلام و دیـن  
بودن را از آنان نخواهد داشت و نه تنها پذیرش موعظـه جـایی نخواهـد داشـت کـه      

ــاره    ــه پ ــبت ب ــام و نس ــع اته ــان در موض ــی  آن ــز تلق ــدهکار نی ــردم ب ــوق م   اي از حق
  شوند.می

  ب ـ شناخت هدف
قبل از هر چیز باید عامل نسبت به هدف کار توجیه باشد، زیرا ایمان به کار خـود از  

گویی به مخاطبان از طرف دیگر در گرو آن است. همچنین وي یک طرف، و پاسخ
باید نسبت به این واقعیت توجیه باشد که هدف از تبلیغ دین رسیدن به اهداف مادي 

  نوع کار او یک وظیفۀ معنوي است نه یک شغل درآمدزا.شخصی نیست، زیرا 
هدف از تبلیغ رشد معرفت دینی مـردم بـا گفتـار، کتـاب و مطالـب آموزنـده و       «

، 1373اي، (خامنـه  7»آماده کردن وسایل و ابـزار آگـاهی بـراي هـدایت آنـان اسـت      
لیکن ). آري، دستگاه مدیریت جامعه وظیفه دارد هزینۀ زندگی او را تأمین کند 283

این امر نباید ذهن او را به خود مشغول نماید تا از هدف معنوي خـود غفلـت نمایـد.    
اي بایسته بر کار او مترتب نخواهد شد، زیرا ضمیر بدیهی است در این صورت فایده

شـود و در  باطنی انسان هر چه باشد از لابلاي گفتار و کردار شخص برون فکنی می
  رد.آومردم تلقی منفی به وجود می

إنَِّ الَّذینَ قالوُا ربنـَا االلهُ ثـُم   [ها با اشاره به آیـۀ:  در یکی از خطبه 9پیامبر اسلام
تان نسبت به مخاطبان نباشد کـه  فرمود: مواظب باشید که ناخالصی در نیت ]استقَاموا

سـازد (ر.ك:  اگر باشد خدا آن را در سطح چهره و لقلق زبـان شـخص آشـکار مـی    
 7مون از امیرالمؤمنین علیضسخنی به همین م)؛ همچنین، 1/84، ق1412دیلمی، 

  ).472ق، 1395نقل شده است (امام علی، 
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  ها، عناصر و ابزارهاي علمیج ـ روزامد بودن شیوه
تـرین امـوري تلقـی    هاي تازه در ارائۀ کار از ضـروري امروزه نوآوري و ابتکار شیوه

توجهی نسبت به مقدمات و شرایط بی شود که براي انجام باید به کارگیري شود.می
خاصیت نه تنهـا کـاري از   بیرونی و یا اصرار بر متدهاي تکراري و خسته کننده یا بی

ــی  ــیش نمـ ــن دل    پـ ــوع دیـ ــل موضـ ــه اصـ ــبت بـ ــردم را نسـ ــه مـ ــرد، بلکـ   زده وبـ
یـابیم کـه   کند. اگر از دید آسیب شناختی به مسألۀ تبلیغ بنگریم، درمـی رغبت میبی
امل و عوامل دیگر موجب شده کـه در کنـار سـقوط مقـام تبلیـغ و      مجموعۀ این عو«

ها بهاي لازم به کاري جدي و علمی روي تبلیـغ داده نشـود و حتـی بـه     مبلغ در ذهن
ها هم خطور نکند که ابعـاد مختلـف تبلیـغ هـم ماننـد بسـیاري دیگـر از شـؤون         ذهن

کاري علمـی روي  هاي علمی است و قهراً تا اسلامی نیازمند غور و بررسی و درنگ
» آن انجام نگیرد، امیـدي بـه اصـلاح آن در مرحلـۀ عمـل و اجـرا هـم نخواهـد بـود         

  ).132، 1374(خندان، 
ــت  ــهحضــرت آی ــودن    اياالله خامن ــد ب ــه ضــرورت روزام ــبت ب ــانی نس   در بی

  هاي تبلیغ فرموده است:شیوه

صحنۀ  ترین مسائل و علوم مورد احتیاج مردم که در میدان وامروز دنیا در زنده
گیرد. شما امـروز  هاي نو را به کار میتبادل نظر هست، ساعت به ساعت روش

توانید به عنوان آخرین نظریه به آن اي را خواندید، یک ماه بعد نمیاگر نظریه
آید. چگونـه  هاي نو به نو میشود و حرفها عوض میتکیه کنید، چون روش

روشی که با مردم صد سـال  خواهیم حرف حق خودمان را به همان شیوه و می
اي، (خامنـه  8پیش یا پنجاه سال پیش گفته مـی شـد امـروز در میـان بگـذاریم؟     

1373 ،291.(  

هـاي آن بـه   هاي آموزشی و زمینـه در همین راستا ضرورت دارد به نو بودن طرح
خصوص تجدید نظر در دامنۀ مطالعات در مطالبات مردمـی و نیازهـاي جامعـه بـذل     

  گوید:ز کارشناسان میتوجه نمود. یکی ا

ها ارائۀ جامعۀ نمونـه اسـت، آن هـم در عمـل، نـه در      مشکل عمدة دیگر حوزه
هـاي رایـج   ها در ناکارامدي دانـش نظر. شاید ریشۀ دست کم بخشی از اشکال

هاي علمیه در ترسیم عملی جامعۀ فاضله باشد، چـون ایـن الگـو پـیش از     حوزه
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گیـرد ... منشـأ دیگـر    کاو قرار میاجراي عینی، در حکمت عملی مورد کند و 
هـاي اساسـی مقتضـیات زمـان     توان از جملـه در تفـاوت  وضعیت کنونی را می

  ).47، 1385حاضر و گذشته دانست (جلالی، 

  هـ ـ تنوع در استفاده از ابزار 
تنوع از دو باب مورد توجه است: یکی از باب تفـنن و تجدیـد ذائقـه بـراي اسـتقبال      

شتن تنور تبلیغات و دیگر از باب همراهی با پیشرفت فناوري و مخاطبان و داغ نگه دا
هاي نوپدید عرضه و تقاضا. مقام معظم رهبـري (مدظلـه) بـا عطـف     همزمانی با شیوه

  فرماید:نظر به نقطۀ دوم می

تبلیغ به معناي رساندن است و ابزار رساندن به حسب شرایط تفاوت دارد... آن 
دهد، ابتکـار و ذوق و سـلیقه و   ا تشخیص میچیزي که ابزار و نحوة رساندن ر

  فهم و سرعت انتقال شماست... نبایـد گفـت یـک روزي کـه ایـن طـور تبلیـغ       
آمـد  مـی  ;کردیم خیلی هم مؤثر بود. بله، یک روز شیخ جعفـر شوشـتري  می

مـردم همـین قـدر بدانیـد کـه      «گفـت:  بالاي منبر در همین تهران و به مردم می
کرد. آن روز کمک هاي مردم درست میدر دلو یک انقلابی » خدایی هست

گذاشت، اما اگـر امـروز مـن و شـما روي     خدا و قابلیت مستمع آن تأثیر را می
منبر بنشینیم بگوییم مردم همین قدر بدانید خدایی هست، مردم همه سر تکـان  

رویـم.  آیـیم و مـی  روند، ما هم پائین مـی شوند میدهند و با تعجب بلند میمی
اخـلاق و عقایـد    عین الحیاتو  حق الیقینحوم مجلسی در کتاب یک روز مر

گفـت و دنیـایی را بـه تفکـر اعتقـادي شـیعه       دینی را با همان زبان خودش مـی 
کرد. شما خیال نکنید که این کتب مجلسـی بیهـوده نوشـته شـده...     نزدیک می

حـق  تـوانیم  خورد، امـا امـروز مـن و شـما نمـی     ها به درد میآن روز آن کتاب
را تجویز کنیم... اگر هنـر داریـم بایـد آن مضـمون را بـا       عین الحیاتو  یقینال

  ).292، 1373اي، (خامنه 9زبان امروز بنویسیم

هـاي صـوتی   ، رایانه، فرستنده استفاده از ابزار الکترونیکی مدرن همچون ماهواره
ت. تصویري مثل تلویزیون و اینترنت، امروزه یک رویکرد بسیار معمولی و رایج اس ـ
کنـد.  البته نکتۀ مهم این است که تنها وجود فیزیکی این ابزار کمکی به اهداف نمی

  آن چه در این رابطه مؤثر است مهارت نیروي انسانی آموزش دیده است.
نقش بسیار مؤثر این ابزار نیازي به توصیف ندارد و تنها کـافی اسـت بـه یکـی از     
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خصوص نسـل   تأثیري که بر توده بههاي الکترونیکی یعنی صنعت تلویزیون و پدیده
داري تـا چـه مـدت    نو در تغییر فرهنگ دارد توجه کنیم که پخش هر سریال هـدف 

گذارد و حتی تکیه کلام و اصطلاحات بـه کـار رفتـه در    روي بینندگان خود اثر می
گیرند. جالب است بدانیم دیالوگ هنرمندان را در محاورات روزمرة خود به کار می

که در کشور ما عمر چندانی ندارد، نقش حساس آن در غرب از دیر که این صنعت 
میلادي مطلبـی   1979باز مورد التفات پژوهشگران بوده است. نشریۀ تایم در ماه می 

عضو کمیسیون ارتباط فدرال، (مسؤول  ،(Newton Minow)را از قول نیوتون مینو 
  ل کرده که شنیدنی است:ي امریکا در آن زمان، بدین عبارت نق ها)تنظیم فرستنده

ترین مؤسسۀ تربیتی در کشور دانشگاه هاروارد یا یـال یـا کالتـک نیسـت.     مهم
  ).430، 1369ترین آن، تلویزیون است (ازکمپ، بلکه مهم

  و ـ روان شناسی اجتماعی 
ایـم کـه حرفـۀ تبلیـغ چـه      ما به عنوان مسؤولان نظام تبلیغ دینی هرگز از خود پرسیده

نوع کار آن چیست؟ عمل تبلیغ در ارتباط با هر چیـزي دقیقـاً انجـام    اي دارد و صبغه
تلقین در اذهان مردم براي ایجاد ذهنیت مطلوب است تا نیروهاي آنـان تحـت تـأثیر    

مندي به سمت نقطۀ مطلوب گردد. با این توصیف نوع کار تبلیغ یـک امـر   آن هدف
کـه عمـدة گـروه     هـا تـوجهی نسـبت بـه روان شناسـی تـوده     روان شناختی است. بـی 
سازد، زیرا مانند تیراندازي دهند، ما را با شکست مواجه میمخاطبان ما را تشکیل می

  است که هدف ناشناخته را نشانه گرفته است.
اي مستقل در علـوم انسـانی اسـت، لـیکن در     انسان شناسی فرهنگی اگر چه رشته

یـت آن شـناخت   واقع بخشی از دانش روان شناسی اجتماعی است؛ زیرا هـدف و غا 
ــان   ــی روان انس ــیات فرهنگ ــگ و مقتض ــی   فرهن ــاطر م ــین خ ــه هم ــت. ب ــیم هاس بین

م) جامعه شناس، روان شناس و مورخ فرهنـگ و تمـدن   1841ـ1931گوستاولوبون (
ها به روان شناسی فرانسوي در ارتباط با تحلیل مسائل سیاسی ـ اجتماعی اقوام و ملت 

  10پردازد.ا میروي آورده و طی چندین اثر به تحلیل آنه
بدیهی است زمینۀ عمل یک مبلغ جامعـۀ انسـانی اسـت، و او نـاگزیر از شـناخت      

ترین اهرم تغییر اجتماعی، یعنی باشد (علم البشر). اگر مبلغ بتواند بر کلیديجامعه می
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ها وقوف یابد، همۀ نیروهاي او را در اختیار گرفته اسـت، زیـرا انسـان بـه     روان انسان
روان نیست. تا شناخت از چیزي در ذهن او جاي نگیرد کشـش بـه   واقع، چیزي جز 

هـا بـه لحـاظ تکامـل و     شود و جاي گرفتن شـناخت در انسـان  سمت آن حاصل نمی
ــوه     ــوده، یعنـــی انبـ ــه در تـ ــاتی هســـت کـ ــا کلیـ ــت، امـ ــاوت اسـ ــۀ آن متفـ   درجـ

  شــکل جامعــۀ انســانی بــه طــور مشــترك وجــود دارد و تــأثیر مشــابهقــواره و بــیبــی
که گوستاولوبون به اهم آنها اشاره کرده است، هر چند به دلیـل گذشـت   گذارد می

تواند داشته باشد، با ایـن  حدود یک قرن از آن، امروزه قابلیت برداشت تضمینی نمی
  تواند الهام دهندة مسائلی باشد که نیاز به نوشدن دارند.حال می

کـرده و در طـول   ها بدان اشاره نکتۀ جالبی که وي در کتاب جامعه شناسی توده
گویـد  هاسـت. وي مـی  تاریخ بشر موضوعیت داشته و دارد، مسألۀ قدرت تخیل توده

هاي زبـانی  شاید نتوانید به اندازة تصویرگري مسائل در اذهان توده از بیان و توصیف
اي از این دریافـت را اقـدام عملـی ـ تجسـمی آنتونیـوس در       استفاده کنید؛ وي نمونه
سزار، مبنی بر قرائت وصـیتنامۀ وي و نشـان دادن جسـد او،     تحریک مردم علیه قاتل

تـر آن در جریـان   ). چنان کـه نمونـۀ قـدیمی   89، 1369کند (گوستاولوبون، ذکر می
در نشان دادن پیراهن خونین خلیفۀ سـوم،   7تحریک مردم علیه امیرالمؤمنین، علی

د و کاري کرد که عثمان را در تاریخ اسلام شاهدیم که به وسیلۀ معاویه انجام گردی
  آمدند.صدها و هزارها خطابه و مقاله و بیان علمی از عهدة آن برنمی

بینید آن چه علم و اگر در رابطه با سنت تعزیه و نمادهاي آن کمی دقت کنید می
ها از نظر تأثیرگذاري بر تحریک گاه و شبیه گردانیکتل و پنجه و ماه و ماکت خیمه
هـا  هـا و بیـان مقتـل   تـر از روضـه خـوانی   ذارند، کمگاحساسات و عواطف به جا می

آید. چه آن که آنها نماد تصویري ـ تجسمی دست بریده، علم، و نمود قمر بنی  برمی
بودن  7گاه امام حسین، علمدار کربلا و امید اطفال خیمه7هاشم بودن ابوالفضل

روي دست اي از ایشان است. بارها دیده شده است که برخی از روضه خوانان حرفه
بلند کردن یک طفـل شـش ماهـۀ سـبزپوش بـه عنـوان نمـاد طفـل شـش ماهـۀ امـام            

اند و در تحریک عواطف مقدس مردم، به اصـطلاح غوغـا   استفاده کرده 7حسین
ـی دین«ها نظریۀ لوبون را که وي بر آن نام اند. همۀ اینکرده نهـد، تأییـد   را مـی » حس
حکایت دارند که همواره مسائل را به طور  اندازة تودهنمایند و از قدرت تخیل بیمی
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ها فقط به توسط تصـاویر  توده«کنند. مجموعی و به دور از تحلیل یگانی دریافت می
(گوسـتاولوبون،  » گیرنـد کنند و به کمک تصویر نیـز تحـت تـأثیر قـرار مـی     فکر می

1369 ،88.(  
ن تصـویرگر  البته منظور نگارنده از بیان مطالب فوق این نیست که یک مبلغ همـا 

اي باشـد؛  گرد و یا فلان روضـه خـوان حرفـه   تئاترهاي تلویزیونی یا شبیه خوان دوره
منظور آن است کـه بـراي اطمینـان از تأثیرگـذاري مطالـب تبلیغـی بایـد روي روان        

اي القا کرد که بتواند ذهـن مـردم را   ها مطالعه نمود و مطالب را به گونهشناسی توده
  11به خود معطوف دارد.

  ـ ضرورت تدوین آثار ماندگار ز
دیـن مقـدس    ۀنشـر و توسـع   کـه  گر تاریخ تمدن اسلامى روشن اسـت هشوپژبراى 

آنـان   ؛بـوده اسـت  آگـاه   ینانمؤماسلام، از آغاز تاکنون مرهون اعتقادمندى و تلاش 
 ،ب پرورش و پردازش ذهـن موجان، شدر ذهن مستعد و نیرومندالهی هاي اشراق که
  .)5ق، 1397(ر.ك: نجاشی،  است دیدهخلق آثار کثیري گر و

نخستین کسانی که نوشتن را در تاریخ اسلام آغاز کردند، بزرگانی از اهل فضل 
و کمال در قرن اول و دوم بودند که از ثبت سیرة رفتاري و کلامی شروع کردنـد و  
گنجینۀ حدیث و سنت دینی را به وجود آوردند؛ سـپس بـه تأسـی از آنـان علمـا بـه       

لی و احتجاجات و نشر افکار و اقتراحات خود پرداختند (ر.ك: پژوهنـده،  تدوین اما
1387.(  

 ۀهایى در همامیه و برداشته شدن فشار حکومتى که آغاز آزادي بنى ةپس از دور
فقه دین، تفسیر، لغـت، صـرف، نحـو،     ۀدر زمین سرشاري راها بوده است، نبوغ  زمینه

ر ایرانى به عربى، طب، نجـوم، فلسـفه،   آثا ۀعلوم بلاغت، تاریخ عرب و عجم، ترجم
 کنـیم  موسیقى، مهندسـى، کشـاورزى، دامـدارى و پـرورش طیـور و... مشـاهده مـى       

)، و بعضی از متون میراث علمی و فرهنگی ما هم آثار تـدوین  375، 1369(مطهري، 
ها و ها و نامهاي است که به صورت تقریر درس و خطابه و یا مجموعۀ یادداشتیافته

  اند.ي دانش و اندیشه تنظیم یافتهاي شفاهی بزرگان عرصهاندرزه
و روشـن نمـودن    ،مرتب کردن ابـزار و وسـایل کـار    ۀها به منزلگونه پژوهش این
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و  است که آیندگان، سخت بـه آن نیازمندنـد  اي وظیفه ۀسبق براى نسق دادن به ادام
ا اسـاس  در این میان مسألۀ سبک زنـدگی از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت، زیـر      

  دهد.فعالیت یک مسلمان را تشکیل می
اهمیت کار تدوین در برابر تبلیغ شفاهی در سندیت و ماندگاري آن است. تبلیـغ  
به شیوة تدوین اعم از هر شکل و صورتی که آن را ماندگار سازد، مثل ضبط نوار و 

هـا بـه   هاي الکترونیکی همانند آثار مکتوب تا مدت زمانی در میان نسلفیلم و تراشه
ماند، مگر نه این است که الواح مکتوب و منقوش به جا مانده، هم اکنون یادگار می

هـا کـار تـدوین بـه     گر میزان تمدن و سبک زندگی نیاکان ماسـت. بـا همـۀ ایـن    بیان
  اي نیاز دارد.مهارت ویژه
ره اي اشـا هـا بـه واقعـه   در ارتباط با میزان تأثیر این گونه تبلیغ اياالله خامنهآیت

کند که مرحوم حاج آقا رضـا همـدانی واعـظ در رد یکـی از مسـالک باطلـه بـه        می
فرماینـد آن مرحـوم منبـر    انجام داد. ایشان می ;درخواست مرحوم میرزاي شیرازي

النملـۀ الـی   هدیۀ«رفت و علیه این مسلک سخنرانی کرد. همان منبر کتابی شد به نام 
ارد. گاهی یک مبلغ چنـین کـار عظیمـی    که الان هم این کتاب وجود د» الملۀرئیس

خواسـتند چنـین   یـا امثـال ایشـان اگـر مـی      ;دهد که خود میرزاي شیرازيانجام می
  ).296، 1373اي، (خامنه12کاري بکنند، تسلط نداشتند...

مد نظر ما در این نوشتار نه هر نوع اثر مدونی است، بلکه مراد آن بخش از متونی 
شود. البته ناگفته نماند که در این بخش به مربوط میاست که به ارائۀ سبک زندگی 

طور گسترده اما غیر منظم کارهایی صورت گرفته است، لیکن نظر به وسـعت دامنـۀ   
نیاز و به تبع آن تخصصی شدن امور ضـروري اسـت کـه مسـألۀ سـبک زنـدگی بـه        

هـاي زبـده تـدوین    هاي مختلـف توسـط کـارگروه   صورت کارشناسی شده در رشته
  گردد.

  ـ خودسازي معنوي و تجهیز علمی  ح
براساس آن چه گفته شد، براي ارائۀ الگوي سبک زنـدگی اسـلامی کسـی کـه ایـن      

گـام باشـد تـا    کند پـیش وظیفه را به عهده دارد باید خود در آن چه بدان هدایت می
عمل او به کمک قول او بیاید و تأثیر خود را فوریت و ضمانت بخشد. رهبـر معظـم   
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  فرماید:ضمن بیان رهنمودهاي لازم براي تبلیغ می یانقلاب اسلام

خواهیم مردم را موعظه کنیم لازمـۀ آن در درجـۀ اول اتعـاظ نفسـی     اگر ما می
خود ماست. یعنی براي کسی که بنابر گویندکی دین دارد، تهذیب نفس یک 
امر الزامی است تا حرف او مؤثر واقع شود و از دل بگویـد و عمـل او تقویـت    

ول و شاهدي بر آن باشد. چون بنا دارد سطح فکـر مـردم را در مسـائل    کنندة ق
دینی بالا ببرد، باید آگاهی و بینش دینی وسیع و متنوع داشـته باشـد، بـا قـرآن     
مأنوس باشد، در احادیث غور بکند و با افکار نو و مربـوط بـه مـذهب و دیـن     

کند، بلکه در کنـار  آشنا باشد. نه تنها دربارة مسائل دینی و افکار دینی تحقیق 
هاي اجتماعی هم طعمی چشیده باشد مسائل دینی، باید از افکار فلسفی و بینش

  ).303، 1373اي، (خامنه 13هایی داشته باشدو آگاهی

  ط ـ شناخت درست از جامعه
شود؛ آیا شناخت ساده کـافی اسـت یـا شـناخت بایـد بـر       شناخت چگونه حاصل می

بـین درك و   )104، 1371(باشـد؟ ایزایـا بـرلین     مبناي اصول متعارف علمی اسـتوار 
  شناخت علمی یا شناخت منبعث از عقل سلیم تفاوت قائل است.

بر این اساس، درك کردن عبارت است از دریافت مقاصد، احساسات و آرزوها 
ها، در حالی که علـم بـه رفتـار اجسـام در     ها و ناآگاهیها، آگاهیو ترس و کوشش

دانـیم میـز   دانیم میز چه شکلی دارد ولـی نمـی  رت دیگر ما میپردازد. به عبافضا می
بودن چگونه است؛ درك کردن یک فرهنگ یعنی درك کردن این معنا که مـردم  

بیننـد، دنیـا را   آن جویاي چه چیزي هستند، خود را در ارتباط با دیگران چگونـه مـی  
جا ابعـادي فراتـر   نگرند. در این می کنند و خود را در دنیا چگونهچگونه مشاهده می

  گیرد.می از آن چه مشهود است مورد توجه قرار
البته نباید از میزان اهمیت و تأثیر همان شـناخت سـاده نیـز غافـل مانـد؛ مـردم بـا        
وجود آن که ممکن است درك و بینش سیاسی درسـتی از اوضـاع جامعـه و جهـان     

شناسـند و بـه   یهاي خود را به طور طبیعی، خوب م ـالوصف ارزشنداشته باشند، مع
  هـا، ارابـۀ سیاسـت را بـه پـیش     اند. همین تودة مردم هستند که در انقلابآن حساس

، 1374کشـند (ر.ك: کـاظمی،   رانند و حاکمان را از اریکـۀ قـدرت بـه زیـر مـی     می
  ).276ـ261
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  نگاه دوم: خط قرمزها
 برداشت نادرست از الگوهاي دینی  .1

بک زنـدگی دینـی، خـود نـاگزیر از     فرد روحانی به عنـوان ارائـه دهنـدة الگـوي س ـ    
اي کـه  اسـت. در ایـن صـورت، وي نخسـتین وظیفـه      :الگوگیري از روش امامان

پیش رو دارد، درك شناخت صحیحی از موقعیت و شرایطی است که هـر کـدام از   
دقتی و اهمال ترین بیاند. با این رویکرد کمدر آن سبک عمل نموده :معصومین

سـازد و  ا دیگري، کار تطبیق الگو را دشوار و مختـل مـی  در اشتباه گرفتن هر نقشی ب
دار شـدن نقـش پیشـوایان در    ي درستی نخواهد بخشید. این جـا اهمیـت عهـده   نتیجه

شود؛ اهمیتـی کـه خصوصـیت آشـکار آن، نشـان      سبک زندگی اسلامی آشکار می
دادن ارزش و مقام حقیقی نقش بزرگ آنان در حیات اسلامی اسـت، و نشـان دادن   

هایی زة هماهنگی، و این که روش هر پیشوا با پیشواي دیگر متفاوت است. روشاندا
  آید.که از خلال بررسی اوضاع و احوال اجتماعی آنان به دست می

در این رابطه مـا ناچـاریم بـه نصـوص تـاریخی صـحیح اعتمـاد ورزیـم تـا بـراي           
هـا  شناسایی خصوصیت کار آنان و خصوصیات مراحل تـاریخی کـه در آن مرحلـه   

زیستند به کار آید که مبـادا بـه وراي فکـر مـذهبی سـابق کشـیده شـویم و مبـادا         می
شان تحمیل کنیم. مثل آن که به تاریخ آنـان  بکوشیم که آن فکر مذهبی را بر تاریخ
هایی را پیش گیریم که نسبت به کار گذشته و رنگ شرعی و تقدیس بزنیم یا روش

فراگیرنده باشد... اگر این طریـق را عمـل کنـیم    ریزي و تبلیغ آینده از اسلوب برنامه
ایم. از ایـن رو بـراي   بیش از آن که به تاریخ آنان سود رسانیم به آن زیان وارد کرده

فهمیدن تاریخ جنبش آنـان بایـد تـاریخ درسـت آنـان دلیـل و راهنمـاي مـا باشـد و          
، 1374نصوص مسـلم تـاریخی را مـلاك تحقیـق خـود قـرار دهـیم (ر.ك: ادیـب،         

  ).25ـ26

  توجهی نسبت به موانع معنوي مؤثر در ایفاي نقش بی .2
  . ضعف معرفت 2ـ2

کمبود معرفتی عامل اساسی در سستی ورزیـدن نسـبت بـه انجـام وظـایف عبـادي و       
ترین اثر نامطلوب آن در تبلیغ اثرنابخشی آن در مـردم  االله است و کمخدمت به خلق
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ید آن چـه از دل برآیـد؛ چنـین    است، زیرا به مصداق عکس مثل مشهور: بر دل نشـن 
  نشیند.ها نمیمطالبی که توأم با معرفت نباشد بر دل
شود تعارض قـول و  اثر شدن تبلیغ او منجر مینتیجۀ قهري عدم شناخت که به بی
کننـد، زیـرا چـون شـناخت او از خـدا کامـل       عمل است که مردم در او مشاهده مـی 

  اي هم ندارد.نیست عمل صالح و پسندیده
فرمود: آن کـه نافرمـانی خـدا کنـد او را نشـناخته اسـت (الحرانـی،         7م باقراما
  ). 303ق، 1398

  . دل بستگی به دنیا2ـ2
بر پایـۀ مـورد اول کـه یـاد شـد، آن چـه تمـامی هـم و فکـر شـخص را بـه خـود             

سـازد دنیـا و زخـارف آن خواهـد     دهد و او را دل مشغول خود مـی اختصاص می
گوینـد پـاي   گرند. مبلغان دین اگر خود به آن چه میبود، زیرا این دو بدیل یکدی

بندي نداشته باشند، جنبۀ الگویی آنان ناقص خواهد بود و سخنان آنـان در مـردم   
زنـگ خطـر را بـراي     9نقش بر آب خواهد شد. هم از این روي، پیـامبر اکـرم  

آورد و عالم دنیاطلب را منشأ آسـیب بـراي دیـن    امت در این رابطه به صدا درمی
نماید که مردم باید دین خـود را از شـر او حفـظ نماینـد. آن حضـرت      رفی میمع

اند. کسی سؤال کـرد وارد  فرمود: عالمان دینی امین پیامبرانند اما تا وارد دنیا نشده
شدن به دنیا چگونه است؟ فرمود: دنبال قدرت رفتن. وقتـی ایـن کـار را کردنـد،     

  ).1/46، 1365کلینى، شما بر دین خود از آنان بترسید (ال

  . تعارض قول و عمل3ـ2
از آن جا که مبلغان دینی نقش تربیتی جامعه را به عهده دارنـد، اگـر عمـل آنـان بـه      

شان در تضاد باشد، موجب بروز تعـارض روانـی در مـردم خواهـد     اي با سخنانگونه
شان را بـر  شد و در این صورت، متن جامعه به موجب نقش الگویی آنان جنبۀ عملی

شان ترجیح داده به همان راهی رهسپار خواهند شد کـه آنـان خـود از آن    قولی جنبۀ
روند. به عبارتی در چنین وضعی آنان عامل ضد تبلیغ خود خواهند بود. قرآن در می

  گوید:نکوهش این افراد می
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کنید؟ نزد خـدا سـخت   گویید آن چه نمیاي کسانی که ایمان آوردید! چرا می«
  ).2ـ3(صف/» کنیده سخنی بگویید که عمل نمیمورد ناخشنودي است ک

  . پیروي از غرایز نفسانی 4ـ2
منظور از غرایز نفسانی در این جا اوامر نفس اماره اسـت، نـه احکـام غرایـز بـه طـور       
کلی. هر چند که سایر احکام غرایز هم اگر از حد متعارف و چارچوب پسند افکـار  

بت به مبلغـان خواهـد بـود و تـأثیر     عمومی بیرون باشد موجب ذهنیت منفی مردم نس
گویند. مـثلاً  می شان را زیر سؤال خواهد برد. این گونه موارد را خلاف مروتکلام

امري که حلال است چون بلند گذاشتن موي سر یا کوتاه نمـودن مـوي ریـش و یـا     
ها، در میان مردمـی کـه چنـین وضـعی را حمـل بـر       بلند نگه داشتن ناخن و مانند این

شود و موجب بـدبینی  می نمایند، طبعاً امري ناشایسته تلقیزي روحانی میخروج از 
  نسبت به مبلغ دین، و نپذیرفتن ارشادهاي وي خواهد شد.

پیروي از غرایز نفسانی به معنایی که از آن یاد شد، فرد مبلغ را در میان مـردم بـه   
چنـد کـه انسـان    دهـد، هـر   عنوان غیر روحانی و نسبت به امر تبلیغ نا اهـل جلـوه مـی   

توانـد باشـد.   از آن بري و به دور نمـی  7همواره در معرض خطاست و جز معصوم
  گوید:می 7قرآن از زبان یوسف صدیق

  کنم، که نفـس آدمـی بسـی بـه بـدي و گنـاه فرمـان       و من خویشتن را تبرئه نمی«
)؛ در عـین حـال بایـد    53(یوسـف/  14»دهد مگر آن که پروردگـارم رحمـت آرد  می

که تحمل و قدرت بر توجیه آن از سوي مردم به خصوص عوام سخت  توجه داشت
نمایند هر چند که در حضور او چیزي به زبان است و در نگاه اول فرد را محکوم می

نیاورند. با این حال مبلغ دینی باید سعی نماید از گناه و ترك اولی دوري نماید و یـا  
شـود در معـرض دیـد مـردم     یالامکان نسبت به آن چه خلاف مروت شناخته محتی

  انجام ندهد.

  هاچگونگی ارائۀ تصویر سبک زندگی از الگوي دینی با عنایت به تفاوت
کسی که وظیفۀ تبلیغ چیزي به عهدة اوست، براي رسیدن به مقصود باید الگـو ارائـه   
دهد. ما هم اگر بخواهیم سبک زندگی اسلامی را براي مردم تبیین کنیم در نخستین 
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به ارائۀ الگویی از رهبران و پیشوایان خود بپردازیم و قبل از روي آوردن به گام باید 
  اقتدا کنیم. 9هر شخصیت، به پیامبر اعظم

در قرآن کریم به عنوان الگو و سرمشق نیکوي مسلمانان معرفـی   9پیامبر اعظم
) و در جاي جاي کتاب خدا تبعیت و پیروي از ایشان واجب 21شده است (احزاب/

 78؛ غـافر/ 54؛ نـور/ 27؛ فرقان/59؛ نساء/132؛ آل عمران/7ه است (حشر/شمرده شد
باشـد باطـل اسـت     9و...) به همین دلیل اعمالی که بـدون تأسـی و هـدایت پیـامبر    

  ).33(محمد/
بـود کـه از امتـی بـه چنـان میـزان        9همین تأسی و الگوگیري از پیـامبر اسـلام  

  پرداخـت کـه در صـدر    کـرد، امتـی سـاخت و   توحشی که بر برادر خود رحـم نمـی  
  هاي با فرهنگ قرار گرفت.امت

، بـه دلیـل وجـود دو ویژگـی ـ خصـایل       9با بررسی الگوي تربیتی پیامبر اسلام
تـوان الگـوي بسـیار مناسـبی بـراي ارائـۀ سـبک        هاي شریعت ـ مـی  شخصی و آموزه

زندگی تهیه نمود. این الگو در سه زمینه: خانه، کودکان و محیط جامعه موضـوعیت  
یابد، هر چنـد همـۀ حرکـات و سـکنات آن بزرگـوار جـذاب و آموزنـده اسـت         می

  ).1385(ر.ك: روحی، 
شود این است که بـا توجـه بـه ایـن     با این وجود، سؤالی که هم اکنون مطرح می

که نوع مشی و رفتار فردي و اجتماعی آنان متفاوت بوده اسـت، کـدام را بـه عنـوان     
  کنیم؟الگو انتخاب می

نیسـت کـه   درسـت  یـري در ایـن زمینـه بـه ایـن صـورت       گاسـوه ه به نظر نویسـند 
بلکـه مقصـود آن    ،تقلیـد کنـیم  عینـاً  همان قالب و شکل رفتاري خاص را متحجرانه 
رفتـاري را درك نمـاییم و آن را در    ةی آن سـیر یمحتـوا و پیام روح مناط، است که 

  توجه به شرایط زمانی ومکانی به کار ببندیم. اشکل و رفتارجدید ب
  هاسـت؛ آن جـا کـه   بـه ایـن فـارق    :هد بر این مـدعا تصـریح خـود امامـان    شا
  فرمایند:می

علی در زمانۀ سختی و تنگی بوده است و ما در زمانـۀ وسـعت و فراخـی، و خـدا     
 7دوست دارد اثر نعمات خود را در بندگان خود ببیند. این مطلب را امـام صـادق  

که آنان بر امام خـورده گرفتنـد   در جواب سفیان ثوري و عباد بشري فرمود، آن گاه 
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در حدیث عباد اضافه  7که تو کجا و جدت علی کجا در زهد و ساده پوشی. امام
نمود که اگر حالا من بخواهم لباسی مثل لباس علی بپوشم مردم خواهند گفـت ایـن   

  نقل به مضمون). 241و  3/240ق، 1408کند (ر.ك: محدث نوري، شخص ریا می
نقـل کـرده اسـت     7حدیثی را از امام صادق کافیتاب مرحوم کلینی نیز در ک

دیـد؛ وقتـی بـه    که ایشان غذاهاي نرم و گرم و عالی براي مهمانان خود تدارك مـی 
دادي! فرمود: تـدبیر  ایشان گفته شد که خوب بود تدبیري در سبک زندگی خود می

ارد کـه  ما به امر حق تعالی است. او فعلاً زندگی ما را رونق بخشیده است و خوش د
  ).6/279، 1365اثر نعمت خودش را نیز ببیند (کلینی، 

کنـیم ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه        آن چه از مجموع ایـن روایـات برداشـت مـی    
دگرگونی شرایط و مؤثرهاي زمانی و مکانی و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادي و 

ثابت بوده،  نوع مشی و رفتار آن بزرگواران هر چند در مبانی و اصول اًطبعفرهنگی، 
یافته اسـت و در ایـن   لیکن متناسب با متغیرهاي جاري، در فروع و جزئیات تغییر می

در عصرحاضـر   ي،رفتـار هـاي  ها و مصداقصورتبدیهی است که عین همان حال، 
  ن اسـت کـه همانـا   آچـه اهمیـت دارد روح و حقیقـت     آن ؛قابل اجرا و تاسی نیست

گرایـی  ناعـت، سـاده زیسـتی و پرهیـز از تجمـل     اعتنایی به دنیا، پارسـایی، زهـد، ق  بی
  .)1390، علم خواه(ر.ك:  15است

  نتیجه
  دستامد بحث تا این جا رویکرد به چند مطلب است:

، در ارائۀ سبک زندگی :نخست این که روحانیت به عنوان وارث انبیاء عظام
یم نماید؛ دینی باید نقش الگویی داشته باشد تا بتواند چهرة دین را براي عالمیان ترس

همچنین براي انتقال به دورة پـس از خـود بـه تـدوین آن پـردازد. لازمـۀ ایـن نقـش         
  است. :نمایی، مطابقت داشتن آن در صورت و باطن با واقعیت سنت معصومین

آخرین درسوارة ما از سبک زنـدگی اسـلامی نیـز دریافـت روح شـیوة زنـدگی       
سـنت اسـت، نـه قالـب خشـک و      پیشوایان اسلام، به عنوان رهـاورد مطالعـات مـا از    

  محافظی به عنوان باطن خالص دین.اي از آن و نه مغزوارة بیمتحجرانه
ــغ ســبک زنــدگی اســلامی توســط   ــه و تــدوین و تبلی   کوتــاه ســخن آن کــه ارائ



  

سازم
اي 
یده
و نبا

دها 
و بای

می 
سلا
گی ا
زند

ک 
 سب
نامۀ
ن بر
دوی
ت

نیت
وحا
ن ر
ا

]۳۵[  

مج

هاي علمیه به عنوان یک فن، هنر، دانش موضوع بسـیار تخصصـی یـا بـه قـول      حوزه
رین خطا و غفلـت در انجـام آن   تي است که کوچک»امر صعب مستصعب«بزرگان 

  موجب بدفهمی و گمراهی و تحمل بار گناه مردمان است.

  هانوشتپی
  دیدار مقام معظم رهبري با نخبگان. 1

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3399 
  http://farsi.khamenei.ir بیانات مقام معظم رهبري در خراسان شمالی. 2
  .]له إِلاَّ أنَا فَاعبدونِنَّه لا إِسولٍ إِلاَّ نُوحی إِلَیه أا منْ قَبلک منْ ررسلْنو ما أ[. 3
  .]نِ قَومه لیبینَ لهَمو ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِلاَّ بلِسا[. 4
  .]یجِرْکُم منْ عذابٍ أَلیمٍ بِکُم و و آمنُوا بِه یغْفرْ لَکُم منْ ذُنُوقَومنا أَجِیبوا داعی االلهِ یا[. 5
  .]لاَّ لیطاع بِإِذنِْ االلهِو ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِ[. 6
  .1/12/1371ایراد شده در آغاز درس خارج فقه، . 7
  .20/4/1370ایراد شده در جمع روحانیون و مبلغین در آستانۀ محرم، .  8
  .25/12/1370تبلیغات اسلامی،  زمانولان ساؤایراد شده در جمع مس. 9

 هــاروان شناســی تــوده)، 1894( قــوانین روان شــناختی در تکامــل اقــوامچــون: همآثــاري  .10
(هـر   روان شناسی تربیت و روان شاسی سیاسی)، 1989( ن شناسی سوسیالیسمارو)، 1895(

ختی هـاي روان شـنا  آمـوزش )، 1903( هـا انقلاب فرانسه و روان شناسی انقلاب)، 1902دو 
تطـور  )، و 1923( دنیاي نامتعادل)، 1920( ن شناسی عصر جدیدارو)، 1918( جنگ جهانی

  .مقدمه از هلموت دینگلداي )،1369( گوستاولوبون :ك.ر) 1927( کنونی دنیا جهان
یک تجربه از نویسنده در رابطه بـا تـأثیر شـگرف تصویرسـازي بـه وسـیلۀ بیـان از اسـتاد و         . 11

نشان داد که چقدر این شیوه داراي تأثیر است. ایشان با  ;لسفیخطیب فقید، محمد تقی ف
ترسیم یک روز سیزده بدر و اجتماع انبوه مردم در یک تفریحگاه عمومی که فضاي آن از 

صداهاي مختلف آن چنان آکنده شده است که صداي شخص به گوش فرد مجـاور   و سر
د آن پیـام را فـوراً بـه گـوش مـردم      خواهرسد، و در این حال مأمور تبلیغ پیام رهبر مینمی

توان اذهان را به خود برساند، خاطر نشان ساخت که تنها با شلیک چند تیر هوایی پیاپی می
مشغول و سکوت را موقتاً برقرار ساخت تا بتوان در آن فرصت بـه ابـلاغ پیـام پرداخـت؛ و     

هـد پیـام سـالار    خوادر بازار کوفه با چنان هیاهو و غوغایی اکنون که مـی  3زینب کبري
شهیدان را براي مردم بخواند چه باید بکند؟ زینب از قدرت تصرف ولایی استفاده کـرد و  

ها حبس و بـه طـرف صـدا متوجـه شـد و      ها در سینهنفس ههم»! اسکتوا«رو به مردم گفت: 
ایـن تصویرسـازي بیـانی آن چنـان تـأثیري در       ،بلا فاصله گفت: یا اهل الکوفه... 3زینب

سید عزیزاالله تهران به جا گذارد که تا بعد از خـتم دعـاي آخـر منبـر همچنـان      مردم مسجد 
  کردند.مردم گریه می
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، شـیخ صـدوق  نیـز بنگریـد:    ؛1/12/1370ایراد شـده در شـروع مجـدد درس خـارج فقـه،       .12
شود که فرمود: هر فردي نقل می 7از قول امام صادق 9: حدیثی از پیامبر223ق، 1403

 ،را از چهار گرایش سالم نگه دارد، بهشت مـال اوسـت. از دنیـاگرایی   از امت من که خود 
شهوت شکم و شهوت جنسی. زنان امت من هم اگر مراقب چهـار چیـز    ،دنبال هوس بودن

از شـوهر خـود اطاعـت     ،پاي خود را حفظ کننـد  باشند، بهشت از آن آنان است. مابین دو
  ماه خود را بگیرند. ةوزنمازهاي پنجگانه را به جا آورند و ر ،داشته باشند

  .20/4/1370ایراد شده در جمع روحانیون و مبلغین در آستانۀ ماه محرم، . 13
) فرمـوده اسـت:   241، ص3(جـزء   تفسیر مجمع البیانعلامه طبرسی مفسر بزرگ اسلام در . 14

  .هذا من کلام یوسف عند اکثر المفسرین و قیل بل هو من کلام امرأة العزیز، عن الجبایی
 )، ر.ك:1390علم خواه، سید مصطفی ( .15

http://elmkhah.etaha.com/category808/%D8%B4__%D8%A7%D9%84%DA%A
F%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%
AF%DB%8C/ 

  منابع و مآخذ
 .قرآن مجید .1
 ـ  )، ق1404(ابن ابى الحدید معتزلى، . 2 االله یـت انتشـارات کتابخانـه آ  ، ، قـم هشـرح نهـج البلاغ

 .  مرعشى
، به تصحیح دکتر صبحی صالح، افست ایـران،  نهج البلاغهق)، 1397امام علی بن ابی طالب (. 3

 قم، انتشارات الهجره.
االله مبشـري، چـاپ   ، ترجمـۀ دکتـر اسـد   زندگانی تحلیلی پیشوایان مـا )، 1374ادیب، عادل (. 4

 پانزدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
، هاي رامین جهان بگلـو بـا آیزیـابرلین   در جستجوي آزادي، مصاحبه)، 1371(برلین، آیزیا . 5

 ترجمۀ خجسته کیا، ویراستۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران، نشر گفتار.
  سایت نورمگز ،»علوم اسلامی ينقش ایرانیان در توسعه«)، 1387پژوهنده، محمد حسین (. 6

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/20282  
 .16ش  ،اندیشه حوزه ۀنشری به نقل از. 7
اندیشه حـوزه،   ۀ، فصلنام»مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران«)، 1374پژوهنده، محمد حسین (.  8

 .2ش 
، مجلـۀ حـوزه، سـال    »هاي علمیه و الگوسازيسیره نبوي، حوزه«)، 1385جلالی، غلامرضـا ( . 9

 ، بهمن و اسفند.138ششم، ش 
عـن آل   تحف العقـول ق)، 1398محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه (الحرانی، ابی . 10

 تهران، کتابفروشی اسلامیه.، الرسول
فرهنگ و تهاجم فرهنگـی (مجموعـه   )، 1373اي، سید علی حسینی (رهبر انقـلاب) ( خامنه. 11

 ، تهران، سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی، گروه انتشارات، چاپ دوم.سخنان)
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 ،فتـر حفـظ آثـار مقـام معظـم رهبـري      داي، سـید علـی حسـینی (رهبـر انقـلاب)،      نـه خام. 12
http://farsi.khamenei.ir . 

، تهـران، معاونـت   تبلیـغ اسـلامی و دانـش ارتباطـات اجتمـاعی     )، 1374خندان، محسن (. 13
 پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی.

قـم،  لـد در یـک مجلـد،    ، دو جإرشـاد القلـوب  ق)، 1412دیلمى، حسن بن ابـى الحسـن (  . 14
 .انتشارات شریف رضى

 ۀ، ترجم ـ»آمـوزي  شناسـی کاربسـته و علـم زبـان     زبان«)، 1363(روبرگالیسین و  ژیرار دنی. 15
 .42ش  ،دانشگاه انقلاب ۀوردي آذري، مجل االله

، دو جلد در یک الخصالق)، 1403(محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى ، شیخ صدوق. 16
 .مدرسین ۀنتشارات جامعاقم، ، 1جلد، ج م

، قـم، نشـر مکتبـۀ    3، جمجمـع البیـان  ق)، 1403طبرسی، الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن (. 17
 هـ).1355م/1936االله العظمی المرعشی النجفی. (مطبعۀ العرفان، صیدا، آیت

 ،»لزوم توجه به علم در سبک اقتصـادي زنـدگی اسـلامی   «)، 1392عضنفرنژاد، مرتضی (. 18
  تبیینی برهان ـ  حلیلیپایگاه ت

http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=5044 
، تهـران، مؤسسـۀ چـاپ و    روش و بیـنش در سیاسـت  )، 1374کاظمی، سید علـی اصـغر (  . 19

 انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
 ه.دار الکتب الإسلامی، ، تهرانالکافی )،1365(کلینى، محمد بن یعقوب . 20
هـا، تهـران،   ، ترجمـۀ کیـومرث خواجـوي   هـا روان شناسی تـوده )، 1369گوسـتاو (  لوبون،. 21

 انتشارات روشنگران.
ــرزا حســین ( . 22 ــوري، می ــائل)، ق1408محــدث ن ــتدرك الوس ــم 18، مس ــد، ق ــ، جل   ۀمؤسس

 .:البیت آل
 ، تهران، نشر صدرا.خدمات متقابل اسلام و ایران)، 1369مطهري، مرتضی (. 23
 .الداورى هقم، مکتب، رجال النجاشیق)، 1397لی ابن العباس (نجاشی، احمد بن ع. 24
)، معاون پژوهشی موسسه مطالعـات راهبـردي علـوم و معـارف     1391واسطی، عبدالحمید (. 25

  سایت: اسلام، 
http://mohadese-borojerd.womenhc.com/?p=39863&more=1&c= 1&tb=1&pb=1 
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  ∗آفرینهاي سبک زندگی تمدنفلسفۀ سیاسی اسلام و الزام
  

  1جواد نوایی *              
  2سید حسین سید موسوي *

  

  چکیده
در  هــاي بلنــد خــویش وتئــوري سیاســی اســلام، در راســتاي اهــداف و ۀفلســف

الـزام، تـوجهی    ۀراستاي تدوین سبک زندگی اسلامی تمدن آفـرین، بـه مقول ـ  
  بایسته دارد. زیـرا تحقـق غایـات و اهـداف خـود را وابسـته بـه الزامـاتی نظیـر         

اي کـه در  دانـد. مقولـه  مـردم و حکمرانـان مـی    ۀریزي، و اطاعت از ناحیبرنامه
  ساختمان تفکر اسلامی، به آن اهتمام جدي ورزیده شده است.

 ةعامل فهم چگونگی ادار سیاسی به عنوان ۀدر این نوشتار، ابتدا به ماهیت فلسف
حکمرانـی و دخالـت آن در زنـدگی مسـلمین      ةجامعه، ساخت قدرت، و نحـو 

سیاسی با اخلاق، نسبتی روشن و عقلانی دارد. الزام  ۀپرداخته شده است. فلسف
سیاسی، در واقع تعهد اخلاقی شهروندان، به انجام دستورات و سبک زنـدگی  

ــآل منجــر     ــه بالم ــتوراتی ک ــیم و  اســلامی اســت. دس ــدنی عظ ــاخت تم ــه س   ب
  آفرین گردد.شکوه

                                                        
  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  4/8/1392تاریخ دریافت:  ∗
 navayee@razavi.ac.ir              (نویسندة مسؤول) ی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران. دانشجوي کارشناس1
  shmosavi@um.ac.ir                                        استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد .2
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 ةهـاي مشـترك دینـی در حـوز    ها و سـنت سبک زندگی اسلامی، نمود ارزش
 ،عمل اجتماعی است. سبکی از رفتار اجتمـاعی کـه در مقـام تحقـق و عینیـت     

تمدنی اسلامی را پدید آورد. این مقوله، با توجه بـه جـامعیتی کـه اسـلام دارد     
یسته اسـت. امـري کـه در روزگـاران اولیـه سـروري و       امري کاملاً، میسور و با

قراولـی تمـدنی را بـه مسـلمین داده اسـت. در ایـن نوشـتار، بـه         سیادت و پیش
سبک زندگی اسلامی از منظر اجتماعی و سیاسی  ۀالزامات تمدنی تدوین برنام

  پرداخته شده است.
خ بـه  سیاسی، اسلام، الزام، سبک زندگی، تمـدن، پاس ـ  ۀفلسف واژگان کلیدي:
  عزت و شوکت.

  درآمد
ة سـاختار ادار  هـا و ، هـدف ة ماهیـت بـار عقلانی در ، تفکري منظم وۀ سیاسیفلسف

 ها وعمل به تئوري ها وحکومت از قبل الزام که جامعه و جامعه و حکومت است
  .ها، در معرض رشد، تغییر و تحول بنیانی قرار گیردهدف
الـزام تـوجهی    ۀیاتش، به مقول ـها و نظرسیاسی در راستاي تحقق تئوري ۀفلسف

ۀ سیاسـی و ادبیـات   فلسـف  الزام سیاسی، از مفاهیم پایـه در اندیشـه و   بایسته دارد و
ــانی و هــدف سیاســی، غایــات و ۀ. یعنــی در فلســفسیاســی اســت ــراي مب هــایی ب

، مبـانی  غایـات و  هـا و ، که این هدفة جامعه وجود داردادار ، قدرت وحاکمیت
 ، الزام اطاعـت و براي تحقق این سبک کند وترسیم می سبکی از زندگی را لزوماً

تـا در پرتـو ایـن اهـداف و      ،نمایـد انقیاد آگاهانه و اطاعت را از مردم مطالبـه مـی  
  غایات و تحقق این اطاعت و انقیاد، ساختی از تمدن اسلامی را متبلور نماید.

ط ائل مربواي از مسطرح فیلسوفان براي شناسایی و ارتباط دسته«، الزام سیاسی
  ).34 ،1384(هورتن، » به روابط فرد و نظام سیاسی است

بـا عمـل سیاسـی     و تبیـین نظریـات ملهـم از وحـی     بـا  9پیامبر گرامی اسلام
  سیاسـی اسـلام را   ۀفلسـف  ، بنیـاد تفکـر سیاسـی و   بر مبناي آیـات وحـی   وخویش 

 عـت و ، اطاۀ خـویش مرامنام ـ با مشروعیت ذاتی و الهی برنامـه و  ریزي نمود وپایه
  انقیاد و تبعیت را به حکم الزام الهی از مردم مطالبه نمود.

سـزاوارتر از   پیـامبر اولـی و  )؛ 6/احـزاب ( ]ألنَّبیِ اُولیَ بِالمؤمنینَ من أنفُسـهم [
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  مؤمنین به خودشان است.
مـا  [فرمایـد:  کنـد و مـی  تبعیت را مطالبه می اي دیگر، الزام وکه در آیه چنان
آنچه را که پیـامبر بـدان   )؛ 7/حشر( ]سولَ فَخُذُوه و ما نَهیکُم عنه فَانتَهواآتَیکُم الرَّ
  دارید.، دست بازکندتان میاز آنچه نهی کند، انجام دهید وامرتان می

صورتی کـه بـه    در«خواست پیامبر  کند که در برابربه مؤمنان چنین القاء می و
مـا کَـانَ   [فرماید: که می» مانداري باقی نمی، اختیاش دارندقبول او ایمان دارند و

 ـالخ مهلَ نَکون یأ مراًأ هولَسر ی االله وضَا قَذَإلمؤمن و لا مؤمنَۀ  ـةَ رَی  ـنفُأن م  سمه[ 
ش ارسـول  سزاوار نیست کـه اگـر خـدا و    اي رامؤمنه هیچ مؤمن و)؛ 36/احزاب(

  گزینند.نها نوشت از خود اختیاري را برآامري را بر 
فلاََ و ربک لایَؤمنُونَ حتی یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم لاَ یجِدوا فی أنفُسهم [

ت و یسلِّموا تَسلیماً یا قَضمرجَاً مسـوگند بـه خـدایت کـه ایمـان      )؛ 65/نسـاء ( ]ح
 م قـرار داده و حک ـ را آیـد تـو  که در آنچه که برایشان پـیش مـی   دارند مگر اینن

  مشقتی حکمت را پذیرا گردند. بدون هیچ سختی و
سبک زیستی را که آن  را واجب نمود و 9اطاعت از الزامات سیاسی پیامبر

سیاسـی و نظریـات او، بـه عنـوان      ۀطراحی کرد، در رکن فلسف 9رسول گرامی
  مشروع ذاتی الهی قرار داد.

گیري جهت ، همانسیاسی ۀ، فلسفشکوه حاکمیت اسلام در ایراندر دوران پر
 ، والبته که با مقتضیات تاریخی، اجتماعی ها وهمان الزام سبک زندگی نبوي را با
 ۀکند. این جستار را از این جهت گشـودیم کـه در فلسـف   سیاسی کنونی مطالبه می
هـاي  الـزام  ، جهت تدوین زندگی را نشـان داده و ریزيسیاسی اسلام، لزوم برنامه

  بررسی قرار دهیم. اشاره واین سبک را مورد 

  هاچیستی تعاریف و
  کنیم.تعریف می در آغاز چهار عنوان را
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  ماهیت فلسفۀ سیاسیالف ـ 
ۀ وسیع به نام فلسفه است که با تلفیـق  منظوم سیاسی، جزئی از یک عرصه و ۀفلسف

سـاخت قـدرتی    حکمرانی و ة، نحوة جامعه، در پی فهم چگونگی اداربه سیاست
 ۀمرامنام پی عملی نمودن یک برنامه و ، درۀ سیاسیده است. فلسفمعقول و به قاع

ۀ ، در عرص ـیک تئوري مشـتمل بـر مفـاهیم اخلاقـی، اجتمـاعی، سیاسـی       نظري و
توان این نکته را به دقـت بیـان نمـود    . لذا میزندگی با ابتناي به عقل برهانی است

ان توجـه جـدي   ، با بایدها و نبایدهاي اخلاقی در زنـدگی مردم ـ ۀ سیاسیکه فلسف
  دارد.

یاسی در مفاهیم اخلاقـی قـرار   س ۀفلسف ۀتوان ادعا کردکه ریشاز این منظر می
 چه نوع زیست اجتمـاعی و  مثلاً .را پاس بدارد ، مفاهیمی که باید جامعه آنهادارد

ضـروري   معیارهایی براي مـردم لازم و  ، مبانی وجمعی، با چه اصولزندگی دسته
  ؟اي استی خوب براي مردم چگونه زندگیزندگ به طور طبیعی است و
ۀ یک جامعه باید چگونه باشـد تـا بتـوان آن را جامع ـ   «گوید: سیاسی می ۀفلسف

 ملاك و باید این جوامع را از نظر اخلاقی مشروع دانست؟ چرا ؟بالغ سیاسی نامید
مردم در جامعه چگونه با هم پیونـد   ؟بد چیست خوب از ۀمعیارها براي تمیز جامع

  ).12 ،1380، (جین همپتن »و... ؟ندیابمی
هـا، سـاختار و   ، هـدف ة ماهیـت بـار منطقـی در  ، تفکري منظم وۀ سیاسیفلسف«

ي دیگر براي از سو ، وشناخت واقعی دولت سو براي فهم و، از یکقدرت دولت
، فعـالیتی فکـري و ذهنـی اسـت بـا هـدف       ۀ سیاسـی . فلسـف حفظ یا تغییر آن است
ــه مســائل و ــع آنهــا حــل و هــاي اجتمــاعی و سیاســی ودشــواري پــرداختن ب » رف

  ).شانزده ،1377، (عبدالرحمان عالم

  ماهیت الزام سیاسی ـب 
فیلسوفان سیاست، در مورد هستی نظـام سیاسـی    مل فلسفی اندیشمندان وأهرگاه ت

ــدگی ملهــم از آن مطــرح مــی  و ــزام سیاســی ۀلأمســ«شــود، ســبک زن   مطــرح »ال
چـه دلیـل فلسـفی وجـود     «له، این است که ترین بحث در این مقومهم وگردد می
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 ظف به پـذیرش اقتـدار یـک حکومـت و    ودارد که شهروندان به لحاظ اخلاقی م
  ).67، 1389، (یوسفی» ؟اطاعت از آن باشند
تکلیفی که  .تکلیف است ، تعهد ویابیم که الزام سیاسی، درمیاز توضیح فوق

  ۀ شهروندان یک سیستم حکومتی است.بر ذم
اخلاقی شهروندان به انجام دستورات حکومت و  ، به معناي تعهدالزام سیاسی«

  ).68، 1389، یوسفی» (قوانین حکومت است
یعنـی   اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. ، فرهنگی وهاي حقوقیالزام سیاسی با الزام

اساس شرایط ذاتی نهفته فرهنگ بر ، اخلاق وۀ افراد با سیاست، حقوقدرك رابط
بـدون   ورفتار جامعه متجلی و نمودار گـردد  باید در عینیت  در آنها که این رابطه
به همین دلیل است کـه   ، شکل نخواهد گرفت وبایدها، الزام تجلی این رفتارها و

  گردد.سیاسی مطرح می ۀرفتارها در جامع لزوم اطاعت جامعه از نوع قوانین و
زیـرا در   ،شـند باالهـی مـی   و تهش ـربانی دا أها منش، الزامۀ سیاسی اسلامفلسف در
به عنوان حـاکم مطلـق بـر هسـتی      ،ۀ حاکمیت، حق انحصاري از آن خداوندمقول

که  . چنانکندهاي شرایطی حاکم را او تعیین میبایسته شکل حاکمیت و واست 
مکانیسم تعیین از بالا به  ، ولایت فقیه را طبقة غیبتدر نوع حاکمیت حق در دور

  نمایند.تعیین می :نمعصومی نبی اکرم و فقط او و ،پایین
صـلاحیت ولایـت امـر را     نیت وأکسـی کـه ش ـ   در عصر غیبت امام زمان«
جا گاهی این طور است که مردم هم  در این .خوردار است، حق حکومت داردبر
. حـال اگـر   نیسـتند  تا تشکیل حکومت دهد و گـاه همـراه او   ،کنندرا یاري می او

 ۀکومـت کـردن در همـان مرحل ـ   ح«، قیه را یاري نکردنـد، ایـن حـق   ، ولی فمردم
م بـا  أ، تـو ، حاضر به یاري او شـدند، ایـن حـق   ، اما اگر مردمماندحقیقت باقی می

، هـم بـا وجـود ناصـر     یعنی هم ولـی فقیـه حـق حکومـت دارد و     .شودتکلیف می
حکومـت   حکومت تشکیل دهـد و ، را استیفا نماید تکلیف دارد که این حق خود

 ،(خراسـانی » باشـد الاطاعـه مـی  سی وي، واجب، الزامات سیادر این صورت. کند
1388، 20.(  
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  مفهوم سبک زندگی اسلامی ـج 
 Lifestyle»مصطلح در علوم اجتمـاعی اسـت    از مفاهیم معمول و »سبک زندگی

 اجتمـاع،  ذهنیـت،  غیرقابل گسستی با مفاهیمی همچون عینیـت،  که پیوند وثیق و
زیرا بدون ، این قبیل داردمفاهیمی دیگر از  هویت و شخصیت، جامعه، رهنگ،ف

  .مندي ازسبک زندگی میسور نیستدرك قاعده درك محتواي این مفاهیم،
عمـل   ةدر حـوز  هـاي مشـترك  سنت رسوم و ها وسبک زندگی، نمود ارزش

جامعـه   عمـل فـرد و   هـایی پایـه در رفتـار و   به این معنا کـه ارزش  اجتماعی است.
معرف  بازنمود هویتی آن است. عه وواقع شناسنامه آن جامکه در  شودنمودار می

  حیات اجتماعی است. ۀفلسف بینی ونوعی از جهان
آن را هـدایت   ،هاسبک زندگی، از جنس رفتار است که تمایلات و گرایش«
 ،1381 هنـدري، » (دنمایبستر بروز آن را فراهم می ،هاي زندگیفرصت کند ومی

2، 231.(  
ید در دستگاه ادراکات ذهنی فـرد  ساخت سبک زندگی، با و بایدها ساختار و

روان اجتمـاعی   اندیشه و ،قواعد آن، در روح اصول و جامعه تبلور عینی بیابد و و
بـه   تعارف، خـارج گردیـده و   شعار و ۀکه در چنین صورتی از مرحل، عینی گردد

  صورت عینی متبلور خواهد گردید.
 الم هسـتی و شـان بـه ع ـ  هـا بـا نـوع نگـاه    واضح است که ساختار زندگی انسان

قُل کُلٌّ [گیرد. شکل می رقم خورده و ،ري که از آن در ذهن خودشان دارندتفسی
 هلَتلیَ شَـاکلُ ععمبگـو اي پیـامبر کـه هـر آدمـی بـه نـوع سـاختمان روانـی و         ؛ ]ی  

  کند.ش عمل میاذهنی
کـه خاسـتگاه    ،مند رفتاري استاي از الگوهاي نظام، مجموعهسبک زندگی«

گرفتــه در یــک فرهنــگ یــا خــرده هنجارهــاي شــکل  و هــاا، ارزشآن را باورهــ
  ).12 ،1392 فاضل قانع،( »دهد، تشکیل میفرهنگ
هاي زندگی، الگوهایی از کنش هستند که افراد را از یکـدیگر متمـایز   سبک«
معناي آن را، که براي آنها و  چرایی و دهند ونمایند تا آنچه را مردم انجام میمی

  ).36 ،1996 سویل،» (ك شوددر دیگران دارد،
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بنـدي  بنـدي شـده، و طبقـه   سبک زندگی، شـامل اعمـال طبقـه   «ۀ بوریو به گفت
چـون تقسـیم سـاعات شـبانه روز، نـوع تفریحـات،       همهـایی  فرد در عرصه ةکنند

 رفـتن اسـت و  راه  ، آداب سخن گفتن وخانه هاي معاشرت، اثاثیه وورزش، شیوه
  ).216، 1998بوریو، » (ترجیحات افراد است ۀتجسم یافت در واقع عینیت یافته و

 هـاي دینـی و  مایهگر روشی مبتنی بر بنترکیب سبک زندگی اسلامی، نمایان
هـاي  ، نظیـر سـبک  هـا این سبک بـا دیگـر سـبک    مذهبی است، که به طور طبیعی

 ، شاهانه، اشرافی، قبیلگی و... کـاملاً سبک اشتراکی سوسیال و سکولار و لیبرال و
  مند دارد.قاعده اصول آنها تمایز ساختاري و . مبانی ومایز استمت متفاوت و

  د ـ مفهوم تمدن
تمدن، در لغت به معناي شهرنشینی، خـوي شـهري گزیـدن، زنـدگی اجتمـاعی،      «

همکاري مردم بـا یکـدیگر در امـور زنـدگانی و فـراهم سـاختن اسـباب ترقـی و         
  ).485، 1352عمید، » (آسایش است

ها در حیات معقول با روابط عادلانه و اشتراك انتمدن، تشکل هماهنگ انس«
ۀ هـا در هم ـ هاي جامعه در پیشبرد اهداف مادي و معنوي انسـان افراد و گروه ۀهم

  ).126، 1387(جعفریان، » ابعاد مثبت است
ها و علوم و ها، دانشها، مهارتمعرفت ۀبه طور اجمال، تمدن، حاصل و نتیج

اي کنـار هـم تشـکل یافتـه و بـه سـاخت جامعـه       اي در هاست که در جامعهاندیشه
گردد. نظمی اجتماعی است کـه  مطلوب و داراي اهداف و غایات عالی منجر می

گردد و پذیر میامکان ، سیاسی و اجتماعیعلمی ،آن، خلاقیت فرهنگی ۀدر نتیج
  تعاملی اجتماعی رقم خواهد خورد. ها در پیاین ۀالبته که هم

  مهمه جانبگی اسلا جامعیت و
 زمانی و، قابل انطباق با شرایط تاریخی مترقی و اي جامع،کامل واسلام، مجموعه

هـاي مختلـف زنـدگی انسـان، اعـم از عقیـدتی،       در زمینه مکانی گوناگون است.
، خـانوادگی ، فرهنگـی ، ، اخلاقـی حقـوقی  ،اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي  ،رفتاري
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نمـوده   آفـرین را مطـرح  تکامـل  قواعدي راهبردي و ، اصول وغیر آن بهداشتی و
  .آن همه جانبه اهتمام ورزیده استسیاسی خویش بر  ۀدر فلسف واست 
همه جانبه بودن قوانین اسلام، آن چنان است که اگر کسـی آن را   جامعیت و«

ممکن نیست  مرز فکر بشر بیرون است و حد و بشناسد، معترف خواهد شد که از
  ).383 ،1374 مینی،خ» (تفکر انسان باشد قدرت علمی و ةزایید
بـه تعبیـر    .همه جانبگی از جمله امتیازات اسلام نسبت بـه ادیـان دیگـر اسـت    «

  جـامع دیـن خـدا نسـبت بـه      هـاي صـورت کامـل و   تـر، از جملـه ویژگـی   درست
ۀ اسلامی کافی همه جانبگی است. منابع چهارگان هاي ابتدایی، جامعیت وصورت
موضـوعی کشـف نماینـد. علمـاي      هر ةکه علماي امت، نظر اسلام را دربار است

» کننـد تکلیـف اسـت تلقـی نمـی    کـه بلا  اسلام، هیچ موضـوعی را بـه عنـوان ایـن    
  ).114 ،1389(مطهري، 

 .تفکر اسـلامی اسـت   بنیادین فرهنگ و هاي مهم وجامعیت، یکی از ویژگی«
ون حیـات مـادي   ؤش ۀقوانین اسلام را در هم تعالیم و ها وآموزه ۀهم این ویژگی،

 ،روحی براي بنیان نهادن یک زندگی سالم براساس نیازهاي جسمی و و معنوي و
تفکـر اسـلامی بـه دلیـل      فرهنـگ و  .دهدبالنده در دسترس بشریت قرار می پویا و

خـاك خلاصـه    مـاده و  پـرورد. چنـین انسـانی، در   انسان جامع می ،جامعیت خود
 ،گـردد نمیزندانی  و در حصارهاي تنگ و ظلمانی حیات ارضی اسیر و شودنمی

بایـد  ش امعنوي نیازهاي مادي و ۀهم با و »خاکی، آسمانی«که او موجودي است 
را  کمال برساند. سعادت دنیا هم به رشد و جان را در کنار جسم و زندگی کند و

پرطـراوت   بـه صـورت یـک حیـات پرنشـاط و      با رستگاري آخرت پیونـد زنـد و  
  ).168 ،1368بهشتی،» (سمایی متجلی سازد ارضی و

 در عـین حـال پـر    تـرین و جـامع  و ترین مکتـب زنـدگی  اسلام به عنوان کامل
 مندترین سبک را مطابق با خواست فطري وشکوه ترین وپر انبساط ترین وبهجت

قابل  با توجه به محتواي غنی و کند.ارائه می ۀ سیاسی خویشفلسف در نهادي بشر،
 زمان در حال سیر و جلوتر از این مهم، حتی ةعهد فراگیري که دارد، از انطباق و

اجتمـاعی،   حرکت است. با این وصف، بـراي تمـامی جزئیـات زنـدگی فـردي و     
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سـیماي   هـا، بـه مـوارد و   که از جملـه ایـن سـاحت    ،دستورالعمل ارائه نموده است
تکنولوژي در  سکونت، محل سکونت، کار، نقش صنعت و ةظاهري جامعه، نحو

مـرد، روابـط    ، پوشـاك، ارتبـاط زن و  زندگی انسان، کالاهاي مصرفی، خوراك
هاي خارجی به کشورهاي غیراسلامی جهت الملل، مسافرتاجتماعی، روابط بین
ها این ۀاشاره نمود که همتوان می قلمروهاي سرزمینی و... ها وآشنایی با فرهنگ

ایـن   ا توجه به انطباق با فطـرت انسـانی،  ب. یابندشکل می ۀ هماهنگیک پروس در
  شود.هم نامیده می ۀپای سبک، فطرت

ي آغـازین و پـر شـکوه تـاریخ     هـا تمـدن اسـلامی در دوران   گذشته پر افتخار
ساختار زندگی را نشان  برتري خود در سبک و سیادت و ة، مسلمانان دوراسلامی

از جملـه ملـل    هاي دیگر و، سر مشق ملتاي که این دوران طلاییدادند. به گونه
 آنـان ح منصفانی از مورخان وتاریخ نگاران غربـی،  غربی قرار گرفت که به تصری

  امهات ساختار زیستن خود را از مسلمانان اقتباس کردند.
اند، نـه از  آوري را پشت سر گذاشته، دوران عظمت و افتخار اعجابمسلمین«

الممالـک  به قول ادیب .انداي از زمان حکمرانان جهان بودهآن جهت که در برهه
اتحان اند، زیرا جهان حکمرانان و فاز دنیا امواج گرفته ان باج وفراهانی، از پادشاه

، که چند صباحی به زور خود را بر دیگران تحمیـل  بسیاري را به خود دیده است
اند، بلکـه از  ، محو و نا بود شدهکه مانند کف روي آبطولی نکشیده  اند وکرده

تمـدنی عظـیم و    وگیتی به وجود آوردند  ۀآن جهت که نهضت و تحولی در پهن
و نظامات  اخلاق ،هنر ،فلسفه ،صنایع ،باشکوه بنا کردند که چندین قرن، در علوم

از خرمن فیض آنهـا توشـه    ۀ جهانیان تفوق داشتند و دیگرانبر هم عالی اجتماعی
 ها را خیره کـرده و انگیز جدید اروپایی که چشمگرفتند. تمدن عظیم و حیرتمی

امـروز بـر سراسـر جهـان سـیطره دارد، بـه اقـرار و         وعقلها را حیران کـرده اسـت   
، بیش از هر چیز دیگر، از تمدن با شکوه اسلامی غرض غربیاعتراف محققین بی
  ).10 ،1390 طهري،(م» مایه گرفته است
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  ظرفیت تمدن سازي اسلام
داند که اثر عظیم خود، تمدنی را نظمی اجتماعی می ۀدورانت در اولین جمل ویل

کنـد و  شود و جریان پیدا میپذیر مید آن، خلاقیت فرهنگی امکانوجو ۀدر نتیج
شود که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته باشد. پذیر میظهور آن هنگامی امکان

چه فقط هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوي و احتیاج به ابداع و اختـراع  
ند که او را به شـکل طبیعـی،   کاي میافتد و انسان، خود را تسلیم غریزهبه کار می

 دهـد (ویـل  به راه کسب علم و معرفت و تهیـه وسـایل بهبـود زنـدگی سـوق مـی      
  ).3 ،1، 1373دورانت، 

هـاي فکـري و   از منظر اسلامی، انسان به معرفت رسیده و آراسـته بـه فضـیلت   
وحـدت و انسـجام و بـا     ،نظري و اخلاقی و عملی، با تجمعـی عـالی و بـا یکـدلی    

و غایاتی عالی در فکر و اندیشه، قادر به ساخت تمدنی پویا خواهد داشتن اهداف 
در پی تربیت چنین انسانی است و ثانیاً او را ترغیـب   ۀ اسلامی، اولاًلذا اندیش .بود

  نماید.و تشویقی وافر به کسب علم و دانش می
تمدن است و تمدن میراثی است که یک نسل براي نسل بعد از  ةانسان سازند«

بـه   تـاً ... انسـان فطر  افزایـد گذارد و نسل جدید بر میراث نسل گذشته میخود می
هاي اساسی گویی به نیازمنديشود. انسان از راه پاسخسوي ایجاد تمدن رانده می

گزاري کرده اسـت و اسـلام بـه حرکـت     هاي فطري خود، تمدن را پایهو گرایش
ه در واقـع اوج تمـدن   بشریت به سوي تمدنی انسانی و فراگیر بـا الگـوي تقـوا ک ـ   

  ).58، 1390(خاکرند، » است، تأکید دارد
اســلام، از ظرفیــت تمــدنی والایــی برخــوردار اســت و پیــروان خــویش را بــه 
فراگیري علم و دانش، استقلال، نفی سلطه، برتـري یـافتن عـزت از جانـب خـدا،      
ترك دوستی با ملحدان و کافران، پندپذیري ولایت طاغوت، همـدلی و اتحـاد و   

خوانـد و  روي و اقتدار فرامـی یابی، پیشبستگی، افزایش سطح دانش، بصیرتهم
  سازد.ها ظرفیت والاي تمدن سازي اسلامی را مشهود میهمین
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  سیاسی اسلام ۀآفرین در فلسفهاي سبک زندگی تمدنالزام
ملهم از  ، وحیانی والهی، سبک دینی ، جهت ایجاد زندگی باۀ سیاسی اسلامفلسف

کـه فیلسـوفان بـزرگ اسـلامی،      چنـان  ،تئوري است ، نظریه وي طرحاسلام، دارا
هاي عقلـی و  اساس رهیافتفیلسوفانی دیگر بر ، ابن سینا ونظیر فارابی، سهروردي

اسـلامی را   ۀفاضـل  ۀهایی نظیر مدین ـفلسفی اسلام، به این مهم اهتمام نموده وطرح
هاي ، الزامیت این مقولهبا توجه به اهم اند.سیاسی خویش قرار داده ۀدر متن فلسف

توجه قرار  اشاره و ، موردسیاسی سبک زندگی اسلامی را از دو منظر اجتماعی و
  دهیم.می

  اي جامع، از منظر اجتماعیالف ـ الزام تدوین برنامه
 ۀاخـروي دارد، جنب ـ  ۀیعنی علاوه بر آن کـه جنب ـ  اسلام یک دین اجتماعی است.

آخرت را  .اش قرار دارددل دنیوي بودن، در اشآخرت گرایی و هم دارددنیوي 
کنـد.  داند. زندگی اخروي از مسیر دنیا عبور مـی زیستن در دنیا می ةمحصول نحو

نگـرد.  جـداي از آن نمـی   همچنین سعادت فرد را در دل اجتماع ارزیابی نموده و
همین نوع جهـت   مقرراتی جامع وکامل نسبت به اجتماع است. ،لذا مقررات دین
  لام است که اسلام را به صورت دینی اجتماعی در آورده است.گیري در اس

 .نمایـان اسـت   مشـهود و  ، عینـی و هاي آنآموزه ۀروح اجتماعی اسلام در هم
هـاي  و آموزه هاي اقتصادي و حقوقی آن، آموزههاي اخلاقی آنکه آموزه چنان

هیچ  ود ان، همگی ناظر بر اجتماعاي دیگر آنهسایر آموزه سیاسی آن و عبادي و
توجه  ش مورد لحاظ وااجتماعی ۀ، جداي از فلسفاشتشریع اولیه ۀاي فلسفآموزه

  قرار نگرفته است.
ت هـم دنیـا، هـم آخـرت     اسلام یک دین اجتماعی است. اسلام هم دین اس ـ«

 ون بشـر مقـررات دارد و  ؤ، در جمیـع ش ـ است هم زندگی، هم مقررات اجتمـاعی 
اقتصادي دارد. قانون سیاست دارد، قانون  نون، قاایدئولوژي اسلام، همه چیز دارد

، به عـدالت بـه عنـوان    دارد. اسلام یک دین اجتماعی است ، فرهنگقضایی دارد
مور اجراي أرا م :بلکه پیامبران ،یک اصل مسلم قطعی اجتماعی اعتراف دارد
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  ).68، 1390، مطهري( »داندآن می
) اظهار 1385 ،(غضنفري   ، توضیح ماهیت اجتماعی دین پرداخته، که به الیسون

، بـر  أثیرات و کارکردهـاي مختلفـی کـه دارد   دارد که وابستگی بـه دیـن بـا ت ـ   می
منـابع اجتمـاعی زیـادي    «، جمله آنهـا  از نهد وثیر میأخوشبختی افراد ت سلامت و

رضـایت خـاطر    ، وتماعی، حمایت اجپارچگی اجتماعیاست همچون ایجاد یک
  ».دت اجتماعیهمراه باحمایت براي نیل به سعا

، ت کــه اســلام بــر ســلامت روان اجتمــاع، امنیــت روانــیاز همــین زاویــه اســ
ها نمود اجتمـاعی  ده عدالت اجتماعی و شۀ، بسط اندیتعاون اجتماعی معاضدت و

را  ، تمام ایـن گونـه کارهـا   به آنها توصیه کرده است. اسلام کید نموده وأت دیگر،
  .عبادت تلقی کرده است

خلق را توصیه و تأکید کرده اسـت. خـدمات فرهنگـى از     احسان به، دین حق
خــدمات ، هــا و تــألیف و تعلــیم و تــدریسقبیــل تأســیس مــدارس و آموزشــگاه

خـدمات  ه، بهداشتى از قبیل طبابت، پرستارى، تأسیس مؤسسات بهداشـتى و غیـر  
البـین، کمـک بــه مسـتمندان و از کـار افتادگــان،     از قبیـل اصــلاح ذات   اجتمـاعى 

ویـت صـفوف   زیردستان، درگیرى با متجاوزان و زورگویـان و تق  حمایت حقوق
بران اسـت، فـراهم   عدل که غایت و هـدف بعثـت پیـام    محرومان، و بالاخره اقامه

ها از ایـن  شکستگان و مصیبت زدگان، و امثال اینى خاطر دلکردن موجبات تسل
ه عقـل و  ها توصیه کرده است. بـه عـلاو  هر دینى و هر پیغمبرى به این .قبیل است

 مجموعـۀ مطهري، » (حسن و خوبى چنین اعمالى حاکم استوجدان هر کسى به 
  ).278ص ، 1آثار ، ج 

اجتمـاعی اسـلامی    ةترین ابعاد گستردبا عظمتترین و موارد یاد شده از عمده
 راهبـردي تـدوین برنامـۀ    ، بـه تبیـین الزامـات   ، که با توجه به آنشودمحسوب می

  پردازیم.آفرین میمدنجامع سبک زندگی اسلامی، ت

  . عملی ساختن روح اجتماعی اسلام1
. اما این حقیقت بزرگ سلام داراي روح بلند اجتماعی است، اکه اشاره شد چنان
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 عینـی  خود بگیرد و در حـوزة عمـل اجتمـاعی   تبلیغاتی به  ۀجنب اسلامی اگر صرفاً
 ةدر حـوز  ثیري را از خود نخواهـد گذاشـت. ایـن مقولـه بایـد     أترین ت، کمنگردد

عملـی  غیر روح وتنهـا یـک شـعار بـی     عمل نشان داده شود روح اجتماعی اسلام،
این مهم اقتضـا دارد کـه   ۀ عمل اجتماعی نمودار گردد. ، بلکه باید در عرصنیست
کـه   زیست اجتماعی براساس الگـوي اسـلامی تـدوین گـردد. خصوصـاً      ۀنامنظام

م، امروز به عنوان روش نـوین  روح تفکر اجتماعی اسلا انقلاب اسلامی برآمده از
ها تحمیل نموده بسان واقعیت ۀهم را بر ، که خودزندگی، در برابر لیبرالیسم غربی

خوانـده  ظـام غربـی را بـه چالشـی سـهمگین فرا     سبکی پر جاذبه که ن یک شیوه و
  مطرح گردیده است.

  . تمدن آفرینی نوین اسلامی2
تی است کـه افـراد در یـک    وضعینشینی و لغت، به معناي شهر در sivilis، تمدن

بیـرون   که اگر فـرد نـاظري از   ،نمایندیکدیگر زیست مشترك می ، باتجمع کلان
  کند.ش را حس میا، واقعیتآن را رؤیت نماید

، مـام رفتـار  تاسـلام  ، تمـدنی اسـت کـه    اشتمدن اسلامی با وصف اسـلامیت 
 .پرورانـد مـی  و ش را سـامان داده اعـام  ۀتعـاملات و وجه ـ  ۀگون اعمال و باورها و

، بیـانی  ریفی که ما از تمدن اسلامی داریم، تعریفی جـامع اسـت و در حقیقـت   تع«
(آذرتـاش آذرنـوش،   » مـا  ۀاقتصادي جامع ـ فرهنگی و ابعاد سیاسی و ۀاست از هم

1379 ،13.(  
ــان « ــتعداد پای ــدن اســلام داراي اس ــذیري در جهــت تم ــازي اســتناپ ــا  و س ب
اشتن د پذیري و قرارو با خاصیت انطباق م آنتولید دماد گذاشتن فضاي علم وباز

  ).26 ،1390 ،(مطهري» آن در راستاي مقتضیات زمانی
این مهم در گسترة تاریخی، به خوبی نشان داده شده است. زمانی که نظامات 
بشري فاقد تمدنی روشن بودند و در واقع خبري از آنها نبود، تمدن اسلامی مانند 

 ۀتوانسـت بـر هم ـ   وۀ خـود بـود   در حال گسترش دامندرختی تنومند رشد یافته و 
پـنجم   در قرن چهـارم و  خصوصاً. را بیفشاند نظامات بشري پرتوهاي نورانی خود
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ترین امپراطوري تجربه بزرگ ، عصري طلایی را بسازد و همزمان باهجري قمري
مباهـات   ۀکه خود، مای ،را نشان دهد الگویی خود رو و، نقش پیشرون وسطاییق
  تخار تاریخ اسلامی است.اف و

هاي تـاریخی  پرورترین حکومت، سامانیان، فرهنگبه اذعان برخی از محققین
هـاي  تمـدن اسـلامی بـا تمسـک بـه آمـوزه       دانـش و  آنها علم و ۀدر زمان بودند و
  اسلامی را بنیان نهادند. ة، تمدن بالندآفرین اسلامیآفتخار

  نگارد:عضدالدوله میسجستانی در ستایش فضاي ایجاد شده در دوران 
 ،فرهنـگ  خاصـه اهـل دانـش و    این پادشاه سزاوار آن است که تمام خلـق و «

  ).71 ،1389حسینیان مقدم، » (کنند ش دعاابراي بقاي ملک
اي فـراهم سـاختند کـه در    آل بویه براي دانشمندان امکانات رفاهی گسـترده «

  ).73، 1389حسینیان مقدم ، » (شکوفایی تمدن اسلامی سهمی وافر داشت
گواهی روشن بر رونق تمدن  ،هاي عظیم، کتابخانهها، دارالعلمهاوجود نظامیه«

  ).330 ،1387 جعفریان،» (ششم بوده است پنجم و، قرن چهارم ، دراسلامی
امع وکامل، امري ناممکن اي جساخت نوین تمدن اسلامی، بدون تنظیم برنامه

سبک زندگی اسلامی به جهت نیـل   ۀم. بنابر این تدوین برناو دست نایافتنی است
 نماید.حتمی می جامع ضروري و فراملی و ،جهان شمول لامی به تمدنیاس ۀجامع

ست که اي را دارابنیادي ظرفیت تمدنی همه جانبه اي همه جانبه واسلام، به گونه
  توان این ظرفیت را در نمودهاي ذیل مشاهده نمود.می

قوي مسلمانان را به تحرك  دنی استوار وقرآن مجید در راستاي تشکیل تم .1
مـۀً وسـطاً   اُ  و کَـذلک جعلْنـاکُم  [ فرمایـد: که مـی  چنان کند.پویایی دعوت می و

را  ا شـما م)؛ 143(بقره/ ]لتَکُونُوا شُهداء علىَ النَّاسِ و یکُونَ الرَّسولُ علَیکُم شَهیداً
قرار دادیم تـا گـواه بـر بشـریت      »اط و تفریطافر ۀمیان اعتدال و در حد« امتی میانه

  شما باشد. باشید و پیامبر هم گواه بر
 اي غیـر تـابع و  بـه گونـه   اقتـدار و  دینی را بـه اسـتقلال و   ۀقرآن مجید جامع .2

منش عالی بنمایند وکافران بـر   خوانده تا احساس شخصیت وپیروي از کافران فرا
 للْکافرینَ علىَ المْـؤمْنینَ  االلهُ  یجعلَ  و لنَْ[ فرماید:که می چنان آنها مسلط نگردند.
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کافران بر مؤمنان قـرار   ۀ، هرگز راهی را براي سلطو خداوند؛ )141نساء/( ]سبیلاً
  نداده است.

تمدنی کـه   ،کندجامع دعوت می این آیه مؤمنان را به ساخت تمدنی استوار و
ه امکان نفوذ دشمن در آنـان مهیـا   استواري برخوردار باشد تا در نتیج از ستبري و

  نباشد.
 و منـد اي پویـا، عـزت  در تشکیل جامعه ین راستا آرمان خویش را قرآنهم رد

ظَ فَاستَوىاَخْرَج شطَْأ  کَزرَعٍ[فرماید: می نماید وپرابهت مطرح می   ه فآَزره فَاستَغْلَ
ب الزُّراع لیغیظَ بِهِم الْ  على همانند زراعتی کـه جوانـه   )؛ 29(فتح/ ]کفَُّارسوقه یعجِ
، سپس به استواري و تقویت خویش پرداخته تا ستبر گردیده را خارج نموده خود
نمـو نمـوده کـه زارعـان را بـه       به قـدري رشـد و   پاي خویش ایستاده است و و بر

  امیدي همراه با خشم کافران شده است.موجب نا شگفتی واداشته و
قوا جهت حفـظ ایـن سـتبري و اسـتواري      انان را به تجهیزمسلم . قرآن مجید3
  عدوا لَهم ما استطََعتُم منْ قُوةٍ و مـنْ رِبـاط الْخَیـلِ   و أ[فرمایـد:  می خواند وفرامی

 ]هـم  یعلمَونهِـم لا تَعلمَـونَهم االلهُ   و عـدوکُم و آخَـرینَ مـنْ د   تُرْهبونَ بهِ عـدو االلهِ 
هـاي  نیز اسب ، براي مقابله با آنها آماده سازید وهر نیرویی که دارید)؛ 60(انفال/

دشمن خودتان را مغلوب  آن دشمن خدا و ۀورزیده براي میدان نبرد را تا به وسیل
  نها خبر دارد.آخدا از  دشمنانی که شما از وجود آنها خبر ندارید و و سازید

گـر اهتمـام اسـلام بـه     ، نشـان دیگري از این نوعهاي فراوان یات و نمونهآاین 
  دهد.از ظرفیت اسلام براي تمدن سازي خبر می تمدن سازي است و ۀمقول

نطبق بـر سـاختمان   مکه  ۀ فطري داردآفرینی قرآن جنبمهم این است که تمدن
قابلیـت اجـرا در    سیسـتمی اسـت و   ترکیبی و پذیر و، انعطافوجودي انسان است

 و نـژادي فرا و کامـل اسـت.   دائمی ،عام، جامع .ستها را داراکانم ها وزمان ۀهم
و آخـرت جمعـی عقلانـی و     . بـین دنیـا  هاي دنیوي انسـان اسـت  منطبق بر خواسته

 . حق الناس و حق االله را در هـم تنیـده و  مکمل نموده است وحیانی و هماهنگ و
ی اقـدام  ها به تدوین منشور تمـدن ساحت ۀجمعی بایدي را ملحوظ کرده و در هم
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 لازم و را امعه پرداخته و آنهـا ج، به جمع مصالح فرد و به صورتی منطقی نموده و
  ملزوم یکدیگر دانسته است.
، برخوردار است که فیلسوفان سیاسی، نظیـر فـارابی   این مقوله از چنان اهمیتی

، تحـت عنـوان   هاي اسلامی اسـت را که ملهم از اندیشه طرح تمدنی خود اتوپیا و
، کتـب سیاسـی خـویش    که فارابی در . چنانانداسلامی مطرح نموده ۀلفاض ۀمدین

 و »التکمیل« و »سیاسۀ المدنیۀ«، »آراء اهل المدینۀ الفاضلۀ« ،»تحصیل السعادة«نظیر 
 فاضله را مورد توجه و ۀ، مدینجماعات ها و، از بین انواع تمدنهایشدیگر کتاب

  .أکید قرار داده استت
، فضـائل  فضائل نظـري  .قائل به چهار نوع فضیلت استة حاکم، فارابی دربار«

طریـق تعلـیم بـه     ، ازفکري فضائل نظري وفکري، فضائل اخلاقی، فضائل عملی، 
دیـب  أت فضائل اخلاقی و عملی را ممکن اسـت از طریـق اقنـاع و    ید وآوجود می

، رئیس کندایجاد می در اهل مدینه این فضائل را دارد و ۀکه هم ایجاد کرد و آن
داوري ( »مـؤدب اهـل مدینـه اسـت     مربی و او است که معلم و اول مدینه است و

  ).20 ،1362، اردکانی
هـاي  آید که باید تمدنی مبتنی بـر آرمـان  هاي فارابی برمیدیدگاه ۀمجموع از

عمل  ۀطراحی نمود و آن را به مرحل اقتباس شده از اصول مدنی اسلام، اسلامی و
مؤدب  ها آشنا وفضیلت ۀاجتماعی را به هم ةید تود، بااشبراي عملی شدن نهاد و
  نمود.

  عقلانیت در تمدن سازي اسلامی
أکیـد  ، ابتنـا و ت رفتارهاي ملهـم از آن  ها وعقلانیت تئوري ، برفلسفۀ سیاسی اسلام

ر این رابطـه،  د .دهد، اصول عقلانی را ملاك قرار میۀ تمدن سازي. در مقولدارد
، نمایـد. امکـان تحقـق، ضـرورت تحقـق     تلفیق مـی سیاست را  و عقلانیت، دیانت

  دهد.را مبنا قرار می بسترها و... شرایط و
نـه عقلانیـت    سازي اسلامی نه بر مدار عقلانیت خود بنیـاد اسـت و  مدل تمدن

نـوع مسـیحی را بلکـه    » گرایـی ایمـان « fideismeصوفیانه گسسته از اجتماع و نـه  
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  گردد.الهی ارائه می تمدن سازي اسلامی براساس عقلانیت قدسی و

  ها و انتظارات. برآوردن خواسته3
مدي ا، به کارهاي اجتماعی مسلمان براساس اعتقاد عمیقی که به اسلام دارندتوده

عملـی شـدن   باشـند،  اسلام باورمند می ۀشان هم از ناحیو برآورده شدن انتظارات
 و ؤول، کارامـد رو تحقق حاکمیتی مسخودشان را در گ امید انتظارات و باورها و

امیـدها   باورها و روردن این انتظارات وپ دانند.مؤمن می مدیریت عناصري لایق و
حاکمیت است کـه   گویی حکومت و، به واقع پاسخۀ حاکمیت و حاکماناز ناحی

ــادل  ــیري متع ــدنی و  در تفس ــت م ــد زیس ــه   ، در واح ــک جامع ــاعی ی   ، دراجتم
ولیتی ؤمس ـ گیـرد و مـی را فراترین سطح ممکن، یکایک افراد یک جامعه گسترده

زنـد. بـه همـین دلیـل     رقـم مـی   گیر را براي تمامی آحاد یک جامعهفرا همگانی و
» لا کلکـم راع وکلکـم مسـئول عـن رعیتـه     أ«فرماید: می 9است که پیامبر اکرم

 ۀول حیطــؤشــما نگهبــان و مســ ۀآگــاه باشــید کــه هم ــ)؛ 38، ق1937، مجلســی(
  باشید.ولیت خود میؤمس

 ۀ کـلان حراسـت از مجموع ـ  ، نظـارت و گـویی ت کـه پاسـخ  بدین جهـت اس ـ 
خواهـد   همگانی امت اسلامی در نگاه کلان خـود بـوده و   عام و ۀ، وظیفاجتماعی

  بود.
انجـام  «گویی همان بیان عرفـی  پاسخ ،باورهاي اسلامی چارچوب بینش و در«

 »اسخپـ   وظیفه« ۀدو سوی ۀدر فقه اسلامی برپای ، اصولاًاین منظر . ازاست» تکلیف
  خـود  ةگـویی ویـژ  شکل گرفته و بـر مبنـاي چـارچوب پاسـخ     »انجامـ   تکلیف«یا 
  ن رو بـه تکـالیف تقربـی و تعـاملی خـود عمـل      آمند شـده اسـت. مؤمنـان از    نظام
گـوي تمـام لحظـات عمـر     ، باید پاسـخ وین و تشریع الهیکنند، که در نظام تکمی

  ).156 ،1383نبوي، (» حیات گذراي خود در بارگاه قدس الهی باشند کوتاه و
 ۀ، متعهد است که ساز و کاهاي ایـن پروس ـ به این جهت نظام حاکمیت ولایی

البتـه   .شـد روي آحاد جامعـه با اي مدون پیشتا برنامه، تدوین نماید مهم را تهیه و
 ، به صورت باوري عمیق قرار گرفته باشد.تی نهادینه در اذهان افراد جامعهبه صور
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  نماید.، رویکردي راهبردگرا را مطالبه میگوییاسخپ ۀلأ، در مساین مقوله
اند که مسـیر کلـی   کوتاه مدتی هاي میان مدت وسیاست ، اهداف وراهبردها«

گویی راهبردگرا، دهند. رویکرد پاسخحرکت و رشد عملیاتی جامعه را سامان می
ام یزان تحقق راهبردهاي نظ ـمدار ارزیابی م گویی را برمعیار اصلی پاسخ ملاك و
، نظام دهد. براین مبناهاي تحت مدیریت مدیران ارشد قرار می، یا بخشحکومتی

عملکرد خود را موفـق نشـان دهـد، کـه      ۀتواند کارنام، زمانی میگویا مدیر پاسخ
، تحصیل نقاط راهبردي مورد نظـر  وبینی شده برسد جامعه به نقاط راهبردي پیش

  ).162 ،1383نبوي،» (رشد تلقی شوددستاورد مستقیم و عینی نظام یا مدیریت ا
هایی هستند که قرار اسـت  استراتژي هاي مدون وراهبردها به واقع همان برنامه

، سـطوح مختلـف   تـا در ، عمل وارد شـوند  ۀسطوح مختلف حاکمیت به پروس در
  دیگر سطوح قرار گیرند. میانی و سطوح بالا و مدیران ارشد و ۀملاك کارنام

هـاي  عمومیت در سطح توده ۀرنامه به خود بگیرند که جنبب ۀراهبردها باید جنب
از آنجـا بـه    و ، تغییـر یابنـد  ۀ راهبردهاي نظـري بـه برنامـه   مرحل از اجتماعی بیابند.

  .گو سوق داده شوندسمت رویکردهاي پاسخ
گـو،  گیـریم ایـن اسـت کـه حکومـت پاسـخ      اي کـه از فـراز پیشـین مـی    نتیجه

 هـاي سـنجیده و  خـط مشـی   گو بوده واسخحکومتی است که به افکار عمومی پ«
» ي دهندگان)، حساب پس بدهدأبه نمایندگان مردم (ر استواري را دنبال نموده و

  ).209، 1382، (حمیدي

  گوییلزوم تدوین برنامه جهت پاسخ
اي متناسـب بـا اهـداف    ، تـدوین برنامـه  گوترین رکن در نظام حکومتی پاسخمهم

 ۀمقول ـ به چند جامع مدون و ۀزیرا برنام، استمبنایی سیستم حکومتی  تئوریک و
  گردد.مهم منجر می

  ۀ زندگی؛اتقان برنام دار شدن نظام حکومتی وهدف. 1
  ؛نظام حکومتی هاي اجتماعی به سیستم حکومت واطمینان توده. 2
  ؛زندگی در جامعه ۀفلسف راي تحقق اهداف وبایجاد تضمین  .3
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نهـا نسـبت بـه    آحسـاس شـدن    جامعه و افرد مندي درهدف ایجاد انگیزه و .4
  ؛زندگی ۀبرنام

 بخـش و  ، سیستم و، نهادفرد ولیت هرؤنهادینه شدن قلمرو مس معین شدن و .5
 ها.میان بخش

  . خدمت رسانی مطلوب به جامعه4
، خدمت به جامعـه فضـیلتی بـزرگ اسـت     باورهاي اسلامی چارچوب بینش و در

، ریشه در شود. خدمت به مردممی که شامل افرادي خاص از بندگان مخلص خدا
هـاي  نظـام  همین مقوله قدر فارق نظام اسلامی بـا  باورهاي دینی دارد. معتقدات و

هاي سرمایه سالار، معیـار اصـلی در   زیرا در نظام .سرمایه سالار و سودمحور است
یا اشخاص است که بر مدار سـود   هاي اقتصادي وصنعتی و، سود بنگاهانجام امور

 هاي الهـی و ، سنتولی در تز اسلامی پذیرد.تر، انجام می، کار کیفیترچه بیش هر
، کـه بـر ایـن اسـاس     دهـد سـامان مـی   ، این مقوله را جهت وارزشی متعالیاصول 

  خدمت رسانی در سنت الهی مستلزم انجام دو امر مهم است.
  داراي ابعاد والاي ارزشی متعهد و : تربیت عناصري مؤمن واول
، ت باید با دقت بیشـتري صـورت بگیـرد   ، این گونه تربیاري الهیدر نظام کارگز«

خـط مشـی دینـی در     متخلق به اخلاق و یعنی کارگزارانی تربیت شوند که کاملاً
  ).98، 1382نوایی، » (ولیتی خویش باشندؤمس کاري و ةحوز

، فرهنگی سیاسی ،این تربیت، شامل تربیت اخلاقی، اعتقادي، حقوقی، ارزشی
هـاي  سیسـتم  ولان گمـارده شـده در  ؤمس ـ ، خادمـان و نهایـت  کـه در شود می و...

 ۀنـوع حکمرانـی در جامع ـ   سـبک و  ، اعتقـادي و... بـا  حاکمیت، به لحاظ اخلاقی
  تناسب داشته باشند. دینی آشنا گردیده و

 ارائه خدمات باشند. ة، داراي علم مدنی در حوزبالاخره کارگزاران حاکمیت
شان کردن بار مشکلاتسبک کردن به مردم ونیکی ةبدان که هیچ چیز به انداز و«

، را از جانـب مـردم   ، خـاطر مـدیر  سـابقه و وانداشتن آنها به کارهاي تحمیلـی بـی  
سازد. پس در آنچه به تو گفتم باید تلاش کنی که این کار از جانـب  آسوده نمی
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هر  دارد.این، خود رنجی سنگین را از دل تو برمی بخشد ومردم به تو اطمینان می
توانی انتظار خیر داشته باشی که در حق او خوبی کـرده باشـی و   آینه از کسی می

او بـدي روا   ةبـار ن فردي که باید از او نگران باشی، کسی است که درسزاوارتری
  ).45 ۀ، نام(صبحی صالح» ايداشته

  دوم: تدوین مرامنامۀ خدمت رسانی
جامعه است و بسـیار والا و   اسلامی ة، در حکم منشور ادارۀ خدمت رسانیمرامنام
تدوین گردیده  فکري جامعه باید حیاتی است که توسط نخبگان سیاسی و مؤثر و
، تحـت عنـوان   اي است که مقام عظمـاي ولایـت  ، همان نکتهاین. وزآمد شودو ر

  دینی بر آن اصرار ورزیدند. ۀسیس ساختمان جامعأافزاري در تجنبش نرم

  ع از منظر سیاسیاي جامب ـ الزام تدوین برنامه
بـین  سـبک زنـدگی دارد.    قابـل گسسـتی بـا   غیـر   ، پیوند وثیـق و یاسینوع نظام س

، انفکـاکی وجـود   سبک آن بـا سـاختمان نظـام سیاسـی     ساختمان زندگی مردم و
 ،1375، (بیـرو » چند بعـدي اسـت   ، مفهومی گسترده وسبک زندگی«زیرا ، ندارد

28.(  
سیاست گـره   ، به تمام معنا بااسلامی سبکی از زندگی ، بااي برینایجاد جامعه

عملـی   وگرفتن اصول سیاسی حاکم بر زندگی  که بدون در نظر ، چه اینخورده
 اي گردیـد. به قاعده توان مدعی زندگی اسلامی وساختن آنها در متن جامعه نمی

اي زندگی اسلامی را مـورد اشـاره   ، اصول بایدهاي سیاسی حاکم بربه این جهت
  دهیم.کوتاه قرار می

  . اصل نفی سلطه1
، نفـی  ۀ سیاسـی اسـلام  ، در فلسـف حـاکم بـر حکومـت    ناپذیریکی از اصول خدشه

ۀ سیاسـی، علمـی، اقتصـادي، فرهنگـی،     ، اعـم از سـلط  هاي سـلطه گونه ها وچهره
 :فرمایـد بیانی روشن و واضح می غیر آن است. قرآن مجید با ، اجتماعی واخلاقی

خداوند هرگز راهـی  ؛ )141نساء/( ]کافرینَ علىَ المْؤمْنینَ سبیلاًللْ  اللَّه  یجعلَ  لنَْ[
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  .ۀ کافران بر مؤمنان نگشوده استبراي سلط
اسـلامی، هـیچ    ۀمسلمانان و جامع ـ ۀ، خداوند متعال در جامعبراساس این اصل

در نتیجـه مسـلمانان حـق     راه نفوذي را از ناحیه کفار بر مسـلمانان بـاز نگذاشـته و   
چه سیاسـی،  چه ولایت اقتصادي  .اي بپذیرندلایت کفار را در هیچ زمینهندارند و
غیـر   ، فرهنگی وباید با رشد علمی، اقتصادي، سیاسی لزوماً و ، علمی و...فرهنگی

  ۀ آنان را از این طرق، سد نمایند.سلط هاي نفوذ و ورود و، باید راهآن
وهـاي حیـاتی   قلمر ۀیـابی بـر هم ـ  ، هـدف دسـت  ، غرب معاصرسلطه ۀدر مقول

همـه جانبـه را بـا تـرویج فرهنـگ       ۀایـن سـلط  خواهـد  مـی البتـه   .مسلمانان را دارد
را کـه منـدك در تـز سکولاریسـم      تز دموکراسی لیبـرال  لیبرالیسم اعمال نماید و

ضى  و لنَْ[نماید. ، با همه توان القا میاست صـارى    تَرْ حتَّـى    عنْک الْیهـود و لاَ النَّ
م تَتَّبِعمهرگز یهود و نصاري از تو خوشنود نخواهند شد مگر  و)؛ 120(بقره/ ]لَّتَه
  پیروشان گردي. شان رو آورده وکه به کیش آن
بی است که به معناي اباحیت وآزادانگاري بنیانی تفکر غر ۀ، شاخصلیبرالیسم«

 ،(پارسا نیـا » حکومتی سکولار است ۀها در سایي انساندبه معناي آزا و بشر است
1380 ،131.(  

 هـاي نسـخ شـده و   ما نیازمند وام گرفتن اندیشـه «این مقوله در حالی است که 
را گـامی بـه پـیش     ، نه تنها مـا ۀ تمدن غربتقلید از این روی .کهنه دیگران نیستیم

  ).34، 1387مطهري، » (شوکت ما را نیز به باد خواهد داد ، که عزت وبردنمی
سلام، مسلمانان را بـه تقویـت، سـازندگی    ۀ سیاسی ا، فلسفۀ نفی سلطهلأدر مس

  سـایر سـاختارهاي نظـام اسـلامی دعـوت      ، تجهیز نیـرو و قـوا و  سیاسی، اقتصادي
  نماید.می

اي مـدون  هاي زندگی مسلمانان به صورت برنامه، باید در تمام عرصهاین مهم
هم گـردد تـا از حـد یـک شـعار      بسـترهاي اجرایـی آن فـرا    جامع تنظیم شـده و  و

  رج گردد.خا بلاعمل

  هامندي و حفظ برتري. اقتدار و توان2
ۀ آن چیزي است که در سـاختمان فلسـف   ،ۀ اسلامیمندي جامعتوان اقتدار و ۀمقول
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نهفتـه شـده در حـدي کـه نمـود قـوي در انظـار         ،سیاسی بسان یک آرمـان ذاتـی  
یازي از دست را به خود متوجه ساخته و آنها ،هاي غیر دینی داشته باشدحاکمیت

هـایی را ندهنـد و   ت چنـین اقـدام  أبه خود جـر  ناك باشند ومسلمانان بیم ةحوز به
مرهـوب عظمـت مسـلمین     همواره از دخالت در امورشان دچـار هـراس باشـند و   

  .گردند

یـابی بـه مرجعیـت علمـی و     هاي مسلمین و دست. جبران عقب ماندگی3
  سیاسی

، بیشـتري یافتـه   هـاي معاصـر، روشـنا و وضـوح    عقب ماندگی مسلمین که در قرن
 اعتلا و تعالی بوده مسلمین در حرکت به سوي رشد و ۀخیر چند صد سالأمعلول ت
سردمداري شـیطانی سیاسـی    تمدن علمی و باره مقهورزیرا مسلمین به یک است،

 به تـدریج  ، وانهادند وکف نهاده حتی آنچه را که داشتند اختیار از و غرب شدند
  کردند.ش را از بیگانه تمنا میابدلی ۀنسخ از آن فراموش کرده و

. یکـی از آن عوامـل،   ، داراي عوامـل متعـددي اسـت   عقب ماندگی مسـلمین «
که علیـرغم  هاي اسلامی است، فقر تولید دانشی با انگاره فلسفی و عامل فکري و

هاي علمـی  نوآوري خیر در زایش علم وأ، تتفکر اسلامی بینی وغناي ذاتی جهان
 و لی مسلمین در قرون اخیر بوده اسـت از سبک زندگی انفعا اند و این ناشیداشته

ــته    ــرغم داش ــاختگی علی ــوعی خــود ب ــز ناشــی از ن ــی ونی ــاي ذات ــی خــود  ه » غن
  ).28 ،1390،(خاکرند
ل به برنامه گـردد،  سبک زندگی اسلامی تبدی چند نکته درباید ، این زمینه در

  :که عبارتند از
سبک  غربی و ۀوع رسوبات اندیشاول: داشتن تفکري مستقل وتصفیه شده از ن

  مصرفی زندگی؛
دورانـی   ، که درتاریخی خود بازگشت به اصل اسلامی و : بازیابی خود ودوم

  ؛سروري از آن مسلمین بوده است ، سیادت وتاریخ از
  ؛ترفندهاي استکبار جهانی خطرات و ها و: هشیاري در برابر دامسوم
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دینـی   ۀنوع اعتقاداتی که جامع ـ گرایش به : کنار نهادن زندگی غربی وچهارم
این مقولـه بایـد هـم در زنـدگی      کند.را از درون دچار آسیب و آفت شکننده می

  ؛ها نمودار گرددهم خانواده هم اجتماعی و، فردي
  مندانه از این دو.تلفیقی روش سیاست و : پیوند زدن اخلاق وپنجم

  گیرينتیجه
  :اساسی است ۀگیریم چند نکتنتایجی که از این نوشتار می

هاي مربوط به نظریه ها وسبک زندگی را در تئوري ۀ، مقولۀ سیاسی اسلامفلسف. 1
 اساسـاً  ، مـورد توجـه قـرار داده و   ة اعمال قـدرت نحو ، حکومت وة جامعهادار
  .ۀ سیاسی، تبیین سبک زندگی مسلمانان استفلسف

روشنی دارد و  ریزي و اطاعت، تجلیالزام سیاسی، در مقولۀ حاکمیت و برنامه. 2
 اند.آیات کریمۀ قرآن و روایات بر این مقوله تأکید فراوان نموده

هـاي مشـترك در حـوزة عمـل     ها و رسوم و سـنت سبک زندگی، نمود ارزش. 3
 اند.اجتماعی است که در سرشت قوانین اسلام مورد تأکید واقع شده

جهـت   چنـد  اجتمـاعی آن از  ۀجنب ـ سـبک زنـدگی از   ۀریزي جهت ارائبرنامه
  ضرورت دارد.

  آفرینی نوین اسلامی که با عقلانیتی قدسی برآورده گردد.تمدن. 4
  .ۀ اسلامیانتظارات جامع ها ووردن خواستهآ بر. 5
  عملی ساختن روح اجتماعی اسلام.. 6
  خدمت رسانی مطلوب به جامعه. گویی وپاسخ. 7

ضـرورت   سبک جامع زنـدگی  ۀسیاسی نیز به چند جهت تدوین برنام ۀاز جنب
  دارد.

، عمـل  نظر و ةاي جامع در حوزتدوین برنامه طرح و بیگانگان که با ۀنفی سلط. 1
  یابی است.قابل دست

  .مندي مسلمینتوان حراست از اقتدار و حفظ و. 2
 ، تـاریخی و أخر تـاریخی از رشـد علمـی، سیاسـی    ت ـ هـا و جبران عقب ماندگی .3

  اجتماعی.
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 ، نشر صدا و سیما.هاي اسلامیسبک زندگی براساس آموزه)، 1392. حمید فاضل، قانع (11
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 ، چاپ قیام.فارابی)، 1362. داوري اردکانی، رضا (14
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  المللی.، دفتر مطالعات سیاسی و بین تاریخ فلسفۀ سیاسی غرب)، 1377. عبدالرحمان عالم (17
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  بیروت، دار احیاء التراث العربی. ،بحار الانوارا)، ق1403. مجلسی، محمد باقر (22
، قم، انتشارات مرکـز  پردازيدرآمدي بر آزاداندیشی و نظریه)، 1383ها (. مجموعۀ سخنرانی23
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 .49/50)، مجلۀ اندیشه حوزه، شماره 1383. نبوي، سید عباس (24
 .43/44مجلۀ اندیشه حوزه، شماره  )،1382. نوایی، علی اکبر (25
، ترجمـۀ مرتضـی ملانظـر،    هـاي زنـدگی  اوقات فراغت و سـبک )، 1381. هندري، ال بـی ( 26

  سازمان ملی جوانان.
، ترجمۀ محمد سلامی، مشهد، دانشـگاه علـوم اسـلامی    الزام سیاسی)، 1384. هورتن، جان (27
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  ∗اصول الگوي اسلامی نظام توزیعمساوات و اصل 
  

  1یحمد عاملسید ا *                  

  چکیده
چگـونگی جـاري بـودن مفهـوم      ۀاول بحث، به دنبال ارائ ـ ۀدر این مقاله در لای

  هـاي اقتصـادي  مراحـل مختلـف توزیـع درآمـد، ثـروت وفرصـت      مساوات در 
بعدي تبیین این مفهـوم در قالـب سـبک زنـدگی اسـلامی       ۀباشیم. و در لایمی

هـاي اصـیل   هاي جاري جامعه را با دریافتۀ بین هنجارتواند فاصلاست که می
و از سویی اصول طراحی الگـوي   دینی در سبک زندگی ایرانی مشخص کند

هــاي فــردي و حــاکمیتی و تــرویج ضــرورت ۀوزیــع را در لایــاســلامی نظــام ت
ریزي کند. بر این اساس ابتدا مفهوم مساوات را تبیـین  این الگو پایه خانوادگی

باشد کرده و در ادامه نظام توزیع را در سه عنوان کلی که شامل پنج مرحله می
رسـی  جاري بودن یا نبودن اصل مساوات بر ةدر هر مرحله نحو بررسی کرده و

 ی شامل نظام توزیع قبل از تولید، نظـام توزیـع در تولیـد   شود. سه عنوان کلمی
باشد که عنـوان اول  (در ارزش افزوده)، و در آخر نظام توزیع بعد از تولید می

توزیع ثروت اولیه در دسترس افراد جامعه  ةنحو؛ شوددر دو مرحله بررسی می
ن افراد جامعه و عنوان سوم شـامل  ها و منابع جامعه در بیتوزیع فرصت ةحونو 

اي جامعه یـا بـه بیـان دیگـر     هاي هزینههاي اقتصادي جامعه و دهکزیر بخش
                                                        

  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  25/4/1392یافت: تاریخ در ∗
   ameli@ues.ac.ir              استادیار دانشگاه علوم اقتصادي . 1
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. در بررسـی تمـامی مراحـل ذکـر شـده جـز در       باشدطبقات مختلف جامعه می
کـه از   ،شـد باهاي انتقالی مطرح نمیموارد معدودي اصل مساوات در پرداخت

که فارغ  استمی با عنوان حقوق شهروندي بارزترین مصادیق آن دریافت سه
باشد. در انتهاي این تحقیق اصول طراحـی الگـوي   از هر قیدي در پرداخت می

  شود.ه میئاسلامی نظام توزیع ارا
 ،توزیـع ثـروت   ،مساوات، الگوي اسـلامی نظـام توزیـع   اصل  :واژگان کلیدي
  .هاي اسلامیمالیات توزیع درآمد، توزیع فرصت،

  مقدمه
یم برداشتی از اصل مساوات و در ذیل آن اصول طراحی الگوي اسلامی خواهمی

فـردي و   ۀ. نظـام توزیـع در الگـوي زنـدگی در لای ـ    را بررسـی کنـیم  نظام توزیـع  
هاي زیادي را براي حاکمان نظام اسلامی مطرح کند و تواند ظرفیتاجتماعی می

نـی بـر عنصـر    تواند بسـیاري از مشـکلات مبت  مجموع کارکردهاي این دو لایه می
سـبک   ۀهـاي کـلان بـه ارای ـ   توزیع را حل کند و در یک مرحله بالاتر با رهیافـت 
 توان گفت مفهوم توزیع در نظامزندگی اسلامی در هنجارهاي ایرانی بپردازد. می

  بـار توزیـع را   یـک  .شمول قوي داشـته باشـد  تواند شمول ضعیف یا اقتصادي می
و آن را تا بعد از مرحله تولید ادامـه داد   ؛تولید تعریف کرد ۀتوان قبل از مرحلمی

در مقابل توزیع بعـد از   ،باشداین حالت که گسترده و جامع همان شمول قوي می
حـدود   ،هـاي تعریـف شـده   براساس هر کدام از حیطه گیرد.میتولید قرار  ۀمرحل

تئوریـک اگـر یـک نظـام      ۀاز جنب ـ بحث نیز در آن چارچوب ارائه خواهـد شـد.  
هوم توزیع به معناي عام را بتواند از قبل از فرایند تولیـد تـا بعـد از آن    اقتصادي مف
 تواند مدیریت کند و آنهاي کلان اقتصادي را میخیلی از متغیر عملاً ،تبیین کند

را به سمت مصالح جامعه هدایت کند. ما در ایـن مقالـه بـه دنبـال بررسـی مفهـوم       
ه و تـا مرحلـۀ   قبل از تولید تبیین کردرا  خواهیم آنتوزیع به معناي عام بوده و می

جایگاه ایـن اصـل را در   و بتوانیم با بیان مفهوم مساوات کنیم بعد از تولید بررسی 
  توزیع از منظر اسلام بیان کنیم. ۀنظری
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  ضرورت مسأله
ة حکــومتی حضــرت در بررســی تــاریخی و اســنادي در صــدر اســلام و در ســیر 

سردرگمی و یـا در  اي دچار نحوهممکن است  بعضاً 7و امیر مومنان 9رسول
سردرگمی یا تناقضی که  ،ة حکومتی ایشان شویممواردي تناقض ظاهري در سیر

  ۀبـا مطالع ـ  دقابـل پـذیرش نبـوده و بای ـ    ،:با توجه به مقـام عصـمت معصـومین   
، آن را رفع کـرده  بانی فکري نظام اقتصادي در اسلامدست آوردن مه ب تر وکامل

را تبیین کرد که از نقل تاریخی خارج شده و تبـدیل بـه   له أو به نحوي جایگاه مس
به عنوان یک ورود در بحث کـه   نظام اقتصادي شود. ۀالگوي اسلامی نظری ءاجزا

نبـوي   ةالمال در سیرصورت کامل تبیین خواهد شد، نحوه توزیع بیته در آینده ب
یخ اصرار و به گواه تار رسد،علوي متفاوت به نظر می ةالمال در سیرو توزیع بیت

ــر م  ــانؤپافشــاري حضــرت امی ــر مســاوات 7من ــددي در  ،ب ــوارد متع   کــه در م
نبوي که یـا چنـین اصـراري وجـود      ةمقابل سیرکند در خودنمایی می البلاغهنهج

عامدانه داراي تفـاوت بـوده و بـه نـص صـریح تسـاوي را کنـار         نداشته و یا بعضاً
ریخی و ثبت تاریخی را صحیح ال این است که اگر استناد تاؤحال س 1.اندگذاشته

یا  باشد،آیا این دو قول و روش قابل تبیین و جمع شدن می ،و بدون خدشه بدانیم
 2.بپذیریم هاي موردي و اضطرارهاي زمانی باید آنها رابا توسل به مصلحت صرفاً

آیا به این محدوده از توزیع باید  ،جداي از این استناد تاریخی ،از یک منظر دیگر
تبیینی از تفکـر اسـلامی کـه    ؛ کرد و یا مراحل قبلی آن نیز باید بررسی شوداکتفا 

الات دیگري که در ؤجا پاسخ دهد و هم س ال مطرح شده در اینؤبتواند هم به س
ها، ثروت، درآمـد و ارزش افـزوده   صتبرداري از فربهره ةذهن مخاطب در نحو

  اي بدهد.مطرح شود را پاسخ قانع کننده
اي از اصول طراحـی الگـوي اسـلامی نظـام توزیـع هسـتیم تـا بـا         هئبه دنبال ارا

دریافت صحیحی از آنچه که در استنادهاي تاریخی و احکام دینی در قالب یک 
بتوان سبک رفتاري حاکمان و افراد جامعه  مدل حکومتی وجود داشته است عملاً

م و ایـن  ه خواهد شـد را ترسـیم کنـی   ئدر پیاده سازي اصل توزیع با وسعتی که ارا
هاي کسب ثـروت و درآمـد را بـه    تواند توزیع ثروت و درآمد و فرصتالگو می
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رفتارهاي موجود را با آنچـه بایـد در سـبک دینـی      ۀروشنی مشخص کند و فاصل
  مشخص خواهد کرد. ،وجود داشته باشد

  شناسی مطالعهروش
ــق در بررســی تبیــین مس ــ ــ ءله و پــرداختن بــه اجــزاأدر ایــن تحقی   تآن و در نهای

فته شـده  اصول اساسی پذیر ،ی به استناد تاریخعمل ةبندي بحث از تلفیق سیر جمع
استناد مبتنی بـر فتـاواي علمـا و اجمـاع منقـول از       ،در شرع مقدس از سوي دیگر

ذکر شده که در تبیین مطالعه لحـاظ   ءکنیم. با توجه اجزاایشان و عقل استفاده می
مسـلمانان   ۀاین مستقل از رفتار جامع ـ تئوریک بوده و شود جایگاه بحث صرفاًمی

 در صدر اسلام و یا در شرایط حاضر است.

  له و چارچوب تحقیقأتبیین مس
 »عـدالت «و معیار رقیب آن » مساوات«مفهوم  ،در ابتدا یکی از عناصر اصلی بحث

 ۀبعـد نظری ـ  ۀو در مرحل ـ 3شودمیوجوه اشتراك یا افتراق آن تبیین  ،شودبیان می
  شود.ه آن بررسی میتوزیع و جایگا

  مفهوم اصل مساوات و عدالت در تفکر اسلامی
جا که به دنبال استفاده از مبانی پذیرفته شـده و قابـل اتکـا در بیـان مفـاهیم       از آن

را مـد   ;باشیم، در تبیین این قسمت مبانی نظري مرحوم شـهید مطهـري  اولیه می
  بندي لازم خواهد شد.بیان مناسب با مقاله جمع با نظر قرار داده و در انتها

  ت.توان گفت چهار معنی براي کلمه عدل استعمال شده اسمی
ه کار رفته اسـت و  مختلفی ب ءاي که در آن اجزامجموعه؛ الف ـ موزون بودن 
 ایـن  ،در این معنی در تعادل اجتماعی آنچـه ضـروري اسـت    .هدف خاصی دارند

ن بودجـه و نیـرو مصـرف    ، و متناسب بـا آ که میزان احتیاجات مد نظر گرفته شود
جهـان مـوزون و    .وسیله است و جایگاه مستقل ندارد جا فقط در این »ءجز«شود. 

والسـماء رفَعهـا و   « ،د نظم و جریان معین و مشخصی نبـود متعادل است و اگر نبو
ضَع المیزَانِ الارَضِ«)، 7/(رحمن» وو اتاومالس ت دلِ قَامی بن بوجعفربن عل(ا »بِالع



  

 
صل 
ا

ت و 
ساوا
م

زیع
م تو
 نظا
لامی
ي اس
لگو
ول ا
اص

]۶۷[  

مج

آهنگـی  نا هـم این موارد در معنی تناسب است و در مقابل آن ). 103ابراهیم، ص 
  .خداوند استون حکیم و علیم بودن ؤ. عدل به معناي تناسب و توازن از شاست

تساوي و نفی هرگونه تبعیض است، عدل به این مفهـوم   ،ب ـ معنی دوم عدل 
گونـه  کنـد کـه هـیچ   مـی  اگر منظور این باشد که عـدالت ایجـاب   .یعنی مساوات

 ۀاگر منظور رعایت تسـاوي در زمین ـ  قاق رعایت نگردد این عین ظلم است.استح
  البته معنی درستی است و از مصادیق عدل است. ،هاي مساوي باشداستحقاق

حق او را و ظلم عبـارت  ، ج ـ رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر ذي حق 
آنچـه را کـه    ،صرف در حقوق دیگـران ق و تجاوز و تاست از پایمال کردن حقو
  ، همین معنی است و این متکی بر دو چیز است.یت شوددر قانون بشري باید رعا
یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر و مقایسه با یکدیگر ها؛ اول: حقوق و اولویت

  کنند.نوعی حقوق و اولویت پیدا می
ین مضمون که ي به ااعتبار ۀکه از خصوصیت ذاتی بشر داشتن اندیش این دوم:

و ایـن مفهـوم    هـا رعایـت شـود،   بایـد حقـوق و اولویـت    ،براي رسیدن به سعادت
، در سـاحت کبریـایی راه نـدارد و    کنـد بشري که وجدان آن را تأیید مـی عدالت 

  4.ویژه بشر است
رحمـت بـه    ۀوجود و امتنـاع نکـردن از افاض ـ   ۀها در افاضرعایت استحقاقـ   د

هر موجودي هر درجه از وجود  ،در این تعریف ل دارد.آنچه امکان وجود یا کما
کند و ظلم یعنی منع دریافت می و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد،

لایـق  سـتحقاق دارد و ایـن معنـی از عـدل     فیض و امساك وجود از وجودي که ا
  ).131ـ117ص ،باشد (مطهريذات پروردگار می

که در این مقالـه مـد نظـر     ،هوم مساواتبندي این بحث باید گفت مفدر جمع
 صرف نظر از این ،باشدتساوي ونفی هرگونه تفاوت در بین افراد می ،خواهد بود

ها و استحقاق در دریافت داشته باشند یا خیر. بـه  که افراد داراي تفاوت در ملاك
تعبیر دیگر تساوي از نظر دریافت و یا برخورداري از موقعیتی چه افـراد موضـوع   

له داراي تفاوت در معیارهاي تبیین شده جهت دریافت یا برخورداري باشند و أمس
  یا نباشند.
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  تبیین حدود نظریۀ توزیع
تعریـف   ،شـامل پـنج مرحلـه    ،بندي انجام شده در تحقیق سه عنوان کلـی در دسته

الات اساسی مربوط بـه آن را در ایـن قالـب    ؤتوزیع و س ۀتوان نظریشود و میمی
ه تعبیري هر کدام از این پنج مرحله تباین کافی داشـته بـه نحـوي    مطرح کرده و ب

تواند بررسی شده و مسـتقل از  الات مطرح شده در هر مرحله به تنهایی میؤکه س
  :ست ازا باشد. سه عنوان کلی عبارتمراحل قبلی و بعدي می

  ؛نظام توزیع قبل از تولید .1
  ؛(در ارزش افزوده) نظام توزیع در تولید .2
  .نظام توزیع بعد از تولید .3

که نظام توزیع تعریـف شـده در ایـن تحقیـق      اي را که باید بیان کرد ایننکته
هاي جامعه، یعنی این سه عنوان و سـه  باشد و نه زیربخشمبتنی بر افراد جامعه می

قوانین اسلامی با افراد جامعه  محور اصلی بیان شده ناظر به رفتار دولت اسلامی و
هاي جامعه و مصـالح کلـی جامعـه از دیـدگاه     بخشر این بررسی زیرباشد و دمی

از ایـن سـه    ،تواند جزیی از نظام توزیع در نظر گرفته شـود کلان اقتصادي که می
  هــاي اقتصــادي جامعــهمحــور جــدا بــوده و تحــت عنــوان توزیــع در زیــر بخــش 

  بندي شود.طبقه
توانـد جابجـا   و مـی قابل تذکر است که ترتیبات پنج گانه الـزام طـولی نـدارد    

توزیـع   ۀهـاي نظری ـ بنـدي کـاملی از حیطـه   جا که به دنبال تقسیم ولی از آن ،شود
  بودیم به این نحو بیان شده است.

  . نظام توزیع قبل از تولید1
 سـت از ا باشد که عبـارت این محور کلی شامل دو مرحله از تبیین نظام توزیع می

هـا و منـابع   توزیع فرصت ةنحو معه ودسترس افراد جا در ۀتوزیع ثروت اولی ةنحو
  جامعه در بین افراد جامعه.
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  مرحلۀ اول: نحوة توزیع ثروت اولیۀ در دسترس افراد جامعه
تـرین آن در قالـب   تـرین و کامـل  نظام توزیع ثروت در بین افراد جامعه که اصلی

در سـاختار حقـوقی اسـلام داراي ظرافـت و      ،نظام توزیع ارث تبیـین شـده اسـت   
در ایـن نظـام، رفتـار حقـوقی بـین تمـام        .باشـد مناسب و قابل توجهی مـی  جایگاه
 ،شـوند هایی که مشمول قانون ارث و بهره بردن از ثروت افـراد متـوفی مـی   گروه

تبیین شده است. افراد جامعه و به تعبیري هـر گـروه و خـانواده در توزیـع ثـروت      
با ضـوابط حـاکم بـر ایـن      توانند با رجوع به این قوانین، از توزیع ثروت منطبقمی

  مند شوند.حیطه بهره
تبیین مسائل مبتلا به در این حـوزه از   ،یستم مهم استآنچه که از منظر یک س
جماع و نصـوص حقـوقی   و ا 5ت و قرآنتوان به اعتبار سننظام توزیع است که می

 ارزیابی و کیفیت قوانین موجود ادعاي بیان کافی و دقیق را نمود. ،برگرفته از آن
 ۀقابل اغماض در توزیع ثروت داشته و احکام اولی یو مقتضیات زمان و مکان نقش

توان با در نظر گرفتن هدف تحقیق نتایج زیر را بیان می کند.آن را دگرگون نمی
  کرد.

 مفهوم تساوي و برخورداري از سهم یکسان از ،ـ در بررسی قوانین این بخش
افراد در غالب موارد سهم متفاوت را از بلکه  ،باشدثروت متوفی اصلاً مطرح نمی

  کنند.این ثروت دریافت می
ه این معنی کـه  بباشند؛ افراد شرکت کننده یا شامل این موضوع، محدود میـ 

افراد حقیقی دخیل  ،از جایگاه دولت اسلامی نظرصرف ،بعد از فوت یک شخص
دن ثـروت از  ، محدود و معین بوده و بستگی به کم یـا زیـاد بـو   دریافت ثروت در

، فـراد شـامل موضـوع   یعنـی غیـر از ا   باشد.سویی و تعداد افراد از سوي دیگر نمی
 از آناي ندارند و به تعبیري سهم دیگر افراد جامعـه  دیگر افراد جامعه از آن بهره

  باشد.توزیع ثروت صفر می
که تصرف در ارث را براي دولت اسلامی و حاکم اسـلامی   6جز موارديه بـ 

حـاکم   ۀسـلیق  ۀهـاي ارث منصـوص قرآنـی بـوده و از حیط ـ    ،گروهدانـد مجاز می
تـوان گفـت در ایـن مرحلـه نقشـی بـراي       باشد و به تعبیري مـی اسلامی خارج می
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توزیع ثروت در بـین افـراد واجـد شـرایط      ةتشخیص واجدین شرایط ارث و نحو
  براي دولت اسلامی وجود ندارد.

ظام توزیع در این لگویی اسلامی نبا دیدگاه تبیین اصول اساسی در طراحی اـ 
مادامی که افراد در دیدگاه ارث مبتنی بر نصـوص دینـی عمـل     ،مرحله از بررسی

یـا تصـورات ناصـواب مبتنـی بـر تعصـب،        ها وعدالتی آن بر سلیقه ۀجنب ،کنندمی
گردد. هاي ذکر شده پاك میاز پیرایه ، قومیت و جنسیت غلبه کرده و عملاًاقلیم
،کامـل بـودن ایـن قسـمت از طراحـی نظـام       تبیین کافی قـوانین ارث یق بودن و دق

  دهد.توزیع را نشان می
اول از عنوان کلی اول، باید گفـت اصـل مسـاوات     ۀبندي مرحلعنوان جمعه ب

در این مرحله جایگاهی ندارد و با دیدگاه آحاد افراد جامعه شـامل افـراد جامعـه    
بـین افـراد شـامل    اسـتفاده کننـد و در   توانند از آن هاي معین میشود و گروهنمی

  شود.رعایت نمی اصل مساوات الزاماً ،دریافت ثروت نیز

  ها و منابع جامعه در بین افراد جامعهمرحلۀ دوم: نحوة توزیع فرصت
اصـلی   ۀهاي جامعـه را در دو دسـت  توانیم منابع و فرصتدر بررسی این مرحله می

مفهوم توزیع و برقراري اصل مساوات  بنديبندي کنیم و براساس این دستهتقسیم
هـاي اطلاعـاتی در   منابع طبیعی یک دسته و فرصـت  معادن، زمین،را تبیین کنیم؛ 

  گیرد.بعدي قرار می ۀهاي کسب و کار در دستدسترسی به فرصت

  الف ـ زمین، منابع طبیعی
  زمین:

ی آن که تفصیل بحث در انواع زمین و مسایل جزی ـ در این قسمت با توجه به این
، براسـاس قـول مشـهور از    ۀ نظریات منطیق با هدف مقالهخلاص ،باشدمد نظر نمی

  شود.ه میئنظریات مرحوم شیخ انصاري ارا
و هـر یـک از    باد و دائـر اسـت  طور کلی زمین یا موات و بایر است و یا آه بـ 

  این دو صورت یا بالاصاله است یا بالعرض.
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باشد. تصـرف در آن  بوده و ملک امام میموات بالاصاله) از انفال ( قسم اولـ 
  شود.مباح و اراضی مزبور به ملک آباد کننده آن داخل می

توانـد ماننـد   مـی  باشد.(آباد بالاصاله) از انفال بوده و ملک امام می قسم دومـ 
که ملک امام است و معنی نـدارد   قسم اول با حیازت به ملک فرد درآید و یا این

  ید.به ملک شخص دیگري درآ
(آباد بالعرض) درصورت شرایط مـذکور در بـاب احیـا بـه ملـک       قسم سومـ 

  شود.آن داخل می ةاحیا کنند
(موات بالعرض) یا عمران آن بالاصاله بـوده کـه متعلـق بـه امـام       قسم چهارمـ 
اولـی   ةباشد که دو قول است یا متعلق به آباد کننـد که بالعرض می باشد یا اینمی

 (میـر شـفیعی خوانسـاري،    شـود اولـی خـارج مـی    ةا کننـد است و یا از ملک احی ـ
  .)146ـ141صص

  منابع طبیعی تولید:
ه ب ـ اقتصـادنا نظر در این قسمت براساس نظریات مرحـوم صـدر از کتـاب     ةشالود

  بنـدي مطـابق بـا هـدف تحقیـق ارائـه      شود و در انتها جمـع طور خلاصه مطرح می
  شود.می
  معادن: ـ

ۀ مردم حقـوق  هم ،اما در معادن ،شودسوب میعمومی مح ۀسرمای معادن ظاهري،
عموم اتباع دولت اسلامی خواه مسلم و یا غیـر مسـلم صـاحب آن    متساوي دارند. 

  .)122ـ121صص ،، جلد دوم1357(صدر،  هستند
ه کـه ب ـ ، باشـند معادن در بطن زمـین مـی   معادن باطنی شامل نزدیک به زمین و

  توان گفت:طور خلاصه می
بـدین جهـت فـرد    . باشدعمومی و در تملک جامعه میمشترکات  ءمعادن جز

ولی  ،ه طور خصوصی تملک کندها و ذخایر فرو رفته در زمین را بتواند رگهنمی
فاري عمـودي و یـا افقـی    نسبت به تملک فردي مواردي که در حدود عملیات ح

در  ،ۀ حقـوق رسـمی  بـه موجـب نظری ـ  اختلاف نظر وجـود دارد.   ،به دست آورده
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و بـه موجـب    ،ة عملیـات اکتشـافی دارد  فرد حق تملـک در محـدود   معادن باطنی
 مخالف حق تملک فردي فقط نسبت به مـوارد اسـتخراجی قـانونی بـوده و     ۀنظری

 براي استخراج کننده نسبت به هر کس دیگري حق اولولیت شـناخته شـده اسـت   
  ).127ص ،(همان
  هاي طبیعی:ـ آب

اي بـه حـق او   دیگران لطمـه  ةه استفادتواند مادام کفرد نمی ،در مورد مواد طبیعی
طبیعـی   ةزیـرا فـرد معینـی مالـک مـاد      ،آنان را از استفاده باز دارد ،سازدوارد نمی
بـرداري  در بهـره است فرصت انتفاعی که ایجاد کرده  ۀبلکه فقط به واسط نیست،

  باید به دیگران ببخشد. هر چه را با حق انتفاع او معارض نباشدباید و مقدم است 
  هاي طبیعی:سایر ثروتـ 

تواننـد از  شـوند افـراد مـی   هاي طبیعی از مباحات عمومی محسوب میسایر ثروت
آنها استفاده و رقبه را تملک کنند که با کار متناسـب و لازم بـراي حیـازت آنهـا     

  ).142ص ،آید (همانوجود میه تملک ب

  هاي کسب و کارهاي اطلاعاتی در دسترسی به فرصتب ـ فرصت
پیچیـدگی اقتصـادها نیـز اتفـاق افتـاده       ،زمان با توجه به پیچیدگی جوامـع  یط در

  تــوانمــی اســت و ایــن پیچیــدگی در تمــام اجــزاي اقتصــاد اتفــاق افتــاده اســت. 
  7.هاي اطلاعاتی را شامل عناوین زیر دانستفرصت

  طلاعات جانب عرضه در صنایع موجود؛آخرین ا ۀارائـ 
  در صنایع موجود؛ لاعات جانب تقاضاآخرین اط ۀارائـ 
  ها و مقررات در صنایع موجود؛نامهین ئآخرین آ ۀارائـ 
  ون کشوري؛هاي جدید درون و برآخرین فرصت ۀارائـ 
  هاي کسب و کار در صنایع موجود؛رهآخرین مشاو ۀارائـ 
  هاي کسب و کار.بانک ایده جهت فرصت ۀارائـ 

وسعت و  عملاً آن افزود،به توان میکه موارد متعدد دیگري نیز  ،این فهرست
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ولیت دولت اسلامی را جهـت در اختیـار قـرار دادن و اطـلاع رسـانی      ؤاهمیت مس
این وظایف در فرض دولـت بـا    ۀمجموع .دهدهاي کسب و کار نشان میفرصت

حال اگر دولتی با رویکرد اقتصادي را در  نگاه حاکمیتی و سیاست گذاري است.
اطـلاع رسـانی    ادي جامعـه را تشـکیل دهـد،   اصلی اقتص ۀنظر بگیریم که خود بدن

در ایـن  . الزامی و اساسی به خود گرفته و اهمیت آن دوچنـدان خواهـد شـد    ۀجنب
دهـد و  ، اهمیت خـود را نشـان مـی   هامد در تخصیص فرصتاحالت، نظارت کار

ایجاد  کند.اقتصادي چندین برابر می ۀاستفاده را در بدن ءفرصت سو ،عدم نظارت
در شرایط و ضوابط یکسان و نظارت دقیق در بررسـی واجـدین    هاي برابرفرصت

 رفتـار بـر  توانـد  مـی باشـد کـه   ترین موارد میاز حساس شرایط در اقتصاد دولتی،
  گذار باشد.اثرمتغیرهاي اساسی اقتصاد 

، توان گفتبندي این قسمت از طراحی الگوي اسلامی نظام توزیع میدر جمع
افراد با رعایت حـدود قـانونی در نظـام اسـلامی     در قسمت مربوط به منابع طبیعی 
توانند اقـدام کننـد و اصـل ایـن فرصـت بـراي       نسبت به تملک در موارد معین می

 الزامـاً  ،هـاي کسـب شـده   عملکرد افراد و دارایی ةولی نحو ،همگان یکسان است
توانند براسـاس اسـتعداد و   بلکه براساس قول مشهور افراد می ،یکسان نخواهد بود

دست آورند و براي اصل مساوات ه هاي خود ثروت زیادي را براي خود باییتوان
شد. در شفاف سـازي  توان جایگاهی را قائل در فرصت اولیه براي اقدام می صرفاً

بت به طور عمومی انجام خواهد شد و افراد نسه ها باعلان فرصت ،نظام اطلاعاتی
بـه تعبیـري    .فاده خواهند کـرد ها استاز این فرصتمندي و استعدادهاي خود توان
سازي قیدي براي اعلان اطلاعات اقتصـادي جامعـه غیـر از مصـالح     این شفافدر 

 تـوان برقـرار دانسـت.   ملی وجود ندارد و اصل مساوات را در اعلان این حیطه می
متکـی بـه    ،هـا یـابی بـه فرصـت   که انجام امور محوله و دست البته قابل ذکر است

از در اختیار قرار دادن فرصت برابر مواجه  یکه مفهوم جدایباشدها میمنديتوان
بایـد بگـوییم    ها باشیم،توان گفت اگر به دنبال دریافت فرصتمی باشد.شدن می

مندي لازم اسـت بایـد فرصـت مـورد نظـر را در اختیـار       آن فردي که داراي توان
بر این مبنا اصل مندي وجود دارد و جا اولویت توان بگیرد و به تعبیر دیگر در این
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حق به صاحب  يمندي یکسان است و عدالت به مفهوم اعطاتساوي مبتنی بر توان
باشـد و اصـل مسـاوات بـه     حق یا قرار دادن هر شی و چیزي در جاي خودش می

منـدي بـه در   و افراد به مجرد ابـراز علاقـه   ،جا برقرار نیست مفهوم عام آن در این
  این فرصت نخواهد شد. شامل دریافت اختیار داشتن فرصتی،

  . نظام توزیع در تولید2
آنچه که بیشتر جلب  ،در مراجعه به منابع ،ایند تولیديدر بررسی نظام توزیع در فر

کند دیدگاه صدور احکام اولیه ناظر به وضعیت اقتصـادي صـدر اسـلام    توجه می
سـتد   وکرد مبتنی بر داد طور که شرایط اقتضا می اقتصاد آن زمان همان باشد.می

هـر چنـد کـه     ،و بازرگانی و از سـویی مبتنـی بـر اقتصـاد کشـاورزي بـوده اسـت       
بـه ایـن سـبب بیشـتر احکـام و       توان در نظر گرفـت، دامداري و صیادي را نیز می

  باشد.عقود امضایی ناظر به داد و ستد و کشاورزي می

  جبران خدمات عامل کار 
عنـاوین   ،ت عامـل کـار  جبـران خـدما   ۀدر زمین ;در بررسی نظریات شهید صدر

  آید:دست میه اصلی زیر ب
در حقوق اسلامی دو روش پرداخت اجرت خدمات عامل کار شناخته شده ـ 

  تواند انتخاب کند.که هر کدام را عامل بخواهد میاست، 
  ؛روش دستمزد. 1
 . روش شرکت در منافع یا محصول.2

رد یا زیان در روش اول دریافت دستمزد مضمون است چه صاحب مال سود بب
و اگــر ســودي عایــد نشــد  بـرد روش دوم ســهمی از ســود محصــول را مــی کنـد، 

  درآمدي هم براي عامل نیست.
 مسـاقات،  ،بـه روش اول اسـت و احکـام مزارعـه    احکام اجاره و جعالـه نـاظر   

ــه در روش دوم کــاربرد دارد. ــواع ابزارهــاي ســرمایه مضــاربه و جعال اي ماننــد ان
فقط اجرت یا کرایه دریافـت   ،رودکار میه ش دوم بآلات که در عقود روماشین
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  کند و در محصول یا سود سهمی ندارند.می
 اگر عقدي به نحو صحیح شرعی بسته نشود و یکی از اصول آن رعایت نشود،

رود و یـا عقـد باطـل    بري سود و یا محصول در آنها (روش دوم) از بـین مـی  سهم
  آورد.دست میه کار رفته را به ب فقط اجاره ابزارهایی که در عقد است و یا

اجرت از صـاحب واحـد اقتصـادي اسـت و      ۀیگانه مجوز اساسی مطالب ،کارـ 
امـا کـار    ابزار تولید هم نوعی کار است، بدون آن دلیلی براي اخذ اجرت نیست.

پـس از مـدتی عـدم     تجسم یافته که استفاده از آنهـا باعـث اسـتهلاك و احتمـالاً    
آمدي که به کار مستقیم مثل کار کارگر یا منفصل مثـل  در گردد.کارایی آن می

 ،و جز آن مبتنی نباشد ممنوع و غیرقانونی اسـت (همـان  کار ذخیره در ابزار تولید 
  .)250ـ240صص

در بحث جبران خدمات نیروي کار آنچـه از قـول مشـهور در بحـث عقـود و      
  ست از:ا آید عبارتجعاله به دست می

  ، سـهم عایت شـرایط براسـاس سـهم توافـق شـده     د مضاربه، عامل با ردر عقـ 
  ؛)361 (دادمرزي، بردمی

برد اساس سهم توافق شده سهم مید مزارعه، عامل با رعایت شرایط بردر عقـ 
 تواند مبلغ اضافه بر سهم را نیز از مالک اخذ کندعلاوه در صورت توافق میه و ب

  ؛)377ـ376صص همان،(
  ، سـهم ایط براسـاس سـهم توافـق شـده    د مساقات، عامل با رعایت شـر در عقـ 
  ؛)382 همان،( بردمی

جز مـوارد  ه گردد ب، تسلیم اجرت پس از انجام کار واجب میـ در عقد اجاره
  ؛)391 همان،( خاص
، ي دو فرض مختلف دو اجـرت قـرار دهـد   در عقد اجاره هرگاه مستاجر براـ 
  ؛)392 (همان، تر صحت آن استسترنظر د

تواند براي غیـر  و نمیأجر است اجیر خاص ملک مست ، منفعتـ در عقد اجاره
  ؛)395 (همان، مگر با لحاظ شرایط لازم ،جر کار کندأمست

جعاله بر هر کار حلالی که مورد اعتناي عقلا باشد و انجام آن بر عامل  ۀصیغـ 
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  .)422، ص(همان باشدواجب نباشد صحیح می
توزیع در عنوان کلی بندي اصول اساسی طراحی الگوي اسلامی نظام در جمع
 ۀتوان گفت برقراري اصل مساوات در دریافت محصول یا سـود از نتیج ـ دوم، می

کـار در بـالا مطـرح شـده وجـود       ةکار در هیچ مرحله و با هر تعبیري که از نحـو 
بري مطرح است که آن نیز یـک موضـوع قابـل بحـث     سهم ،عقود ندارد. در اکثر

مندي بري مبتنی بر تواندر تولید نبوده تا سهم متکی به نقش آنها زیرا تماماً ،بوده
شاید بتـوان   جا برقرار باشد. در این مطرح شد، آنها باشد و مفهوم عدالت که قبلاً

ولـی در عقـود مطـرح     ،کارگیري اصل عدالت استه آنچه شایسته است، بگفت 
صـحت عقـد را در پـی خواهـد داشـت و       ،بـري شده تراضی طرفین به مفاد سـهم 

بـري داراي نقـش انکـار    زنـی و قـدرت کـارگر و کارفرمـا در سـهم     انـه مفهوم چ
  ناپذیري خواهد داشت.

بررسـی وضـعیت اصـل مسـاوات در      ،آنچه را که ما بـه دنبـال آن بـودیم   ولی 
باشد. در مواردي در رسد این اصل برقرار نمیکه به نظر می ،بري بوده استسهم

ر مـواردي نیـز اجـارة تـوافقی     شـد و د بابهترین حالت عدالت اقتصادي مطرح می
  باشد.ها مطرح است که اصل مساوات در آنجا نیز مطرح نمیابزار

بسیط بودن و محدود بودن کار و تولیـد وجـود نداشـته و     ،در اقتصاد امروزي
مساقات و مضاربه جایگاه اولیه و سهم اساسی خود را از  ،عقود مثل مزارعه عملاً

  بیشـتري از تولیـد ملـی را تشـکیل     دست داده و بخش خـدمات و صـنعت حجـم   
بـا توجـه    براین اتکا به این عقود اهمیت خود را از دست داده و غالبـاً بنا دهند،می

گـزاف مـورد نیـاز بـراي ایجـاد      هاي به سطوح تکنولوژي و نوع صنعت و سرمایه
تولیـدي در   ةصورت نهـاد ه نقش نیروي کار تعیین کننده نیست و ب عملاً ،مشاغل

در این حالت نیز  خدمات خواهد داد. ۀره یا جعاله (قوانین کار) ارائقالب عقد اجا
اقتصـاد   ةبـري در قسـمت عمـد   عدم اجراي اصل سهم ،شودآنچه که مشاهده می

تثبیت شده اسـت. در   ةعنوان نهاده تولیدي قابل اجاره بوده و جایگاه نیروي کار ب
وم نداشته و لید مفهحالت نیز اصل مساوات در دریافت سهم از محصول یا تو این

  کند.مزد دریافت می ،طبق شرایط قرارداد کار
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  . نظام توزیع بعد از تولید3
جانـب   عنصـري اسـت کـه در    این مرحله حضور دولت اسلامی به عنوان تنهـا  در

هـاي مختلـف درآمـدي وجـود     هاي حاصله از مکانیسمهزینه و یا مصرف درآمد
بـه موضـوع تحقیـق بررسـی      با توجـه  هزینه کرد دولت اسلامی ةباید شیو دارد، و
  .شود

توانـد  هـاي انتقـالی مـی   عنوان پرداخته هاي دولت بدر دو گروه اصلی هزینه
  صورت بگیرد که عبارتند از:

  ؛هاي اقتصادي جامعهزیربخشـ 
  اي) جامعه یا به بیان دیگر طبقات مختلف جامعه.هاي درآمدي (هزینهدهکـ 

هاي انتقالی یا در مواردي منابع مختلف تخصیص پرداخت ةقبل از آن که نحو
باید بدانیم دولت اسلامی در قبال دریافت انواع منابع مالی  جامعه را بررسی کنیم،

تـا حـد امکـان آن تکـالیف را      ددر مواردي مصارف معین و تکلیفی دارد که بای ـ
البته در موارد متعددي نیز آزادي عمل در مصارف و تخصیص منـابع   انجام دهد.

کنیم تا به تبـع  این ابتدا منابع مالی در دولت اسلامی را بررسی می بنابر ی دارد.مال
  آن موارد مصرف یا تخصیص آن نیز مشخص شود.

  منابع مالی در نظام اسلامی
 هاي اسلامی از جمله خمس و زکات باشد:منبع مالی ناشی از مالیات. 1

  زکات:* 
 کر آن در حکم کفار اسـت طور کلی از ضروریات دین است و منه زکات بـ 

  .)311ص ،ق1401 (امام خمینی،
نیـز در   9براي زکات مصارف زیر تعیین شده است و در زمان پیامبر اکرمـ 

  شد.این موارد مصرف می
؛ لیف قلوب تازه مسـلمانان أت .4؛ کارگران زکات .3؛ فقیران و مسکینان .2 و 1

ــدگان .5 ــدهکاران . 6؛ آزادي بن ــدهی ب ــی  .7؛ پرداخــت ب ــبیل اف در راه  . 8الله؛ س
  .)338ـ315صص (همان، ماندگان

هـا واجـب   له اتفاقی است که تقسیم زکات بین تمام گروهأدر زکات این مسـ 
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مورد خـاص از ایـن مـوارد مصـرف کـرد       را در یک یا چند توان آننیست و می
  .)429ـ428 صص ،15ج  ،(نجفی

چنـد در صـورت    هـر  گانه واجب نیست،تقسیم زکات در بین اصناف هشتـ 
جایز است تخصـیص بـه برخـی از     زیادي زکات و وجود اصناف مستحب است،

و جایز اسـت کـه    ها و واجب نیست در هر صنف بین تمام افراد توزیع شودگروه
  ).341ص ،(امام خمینی به بعضی از افراد تخصیص داده شود

 وست،دست اه ب هاي گوناگون نیز در عصر وي (فقیه)چنان که امروز زکاتـ 
 ،2ج (امام خمینی، کندداند مصرف میرا در مواردي که مصلحت می و سهام آن

  .)495 ص
 ،15ج (نجفـی،  شـود هاي خیر مـی راه ۀ، شامل هماللهسبیل ا ،ـ بنا به نظر مشهور

  .)368ص
مثـل   هر چیزي که نزدیکـی بـه خـدا و مصـلحت در آن اسـت،      اللهفی سبیل اـ 
  .)119ص افع،(مختصرالن هاتآبادي قنا حج، جهاد،
جایز است که به یک صنف از اصناف زکات داده شود و حتی یک نفـر، و  ـ 

  .)120ص النافع،افضل است (مختصرتقسیم آن 
 ندارد، مؤونۀ سال را براي خودش و عیالش مساکین کسانی هستند که فقرا وـ 

  ).118ص هر چند صاحب خانه و خادم باشد (مختصرالنافع،
  خمس:* 
را عـوض از زکـات بـراي حضـرت      ه خداونـد آن خمـس چیـزي اسـت ک ـ   ـ 
  .)351،م خمینی(اما خاندان آن حضرت قرار داد و 9محمد
 گــنج، معـدن،  ،غنـایم جنگـی   :گانـه واجــب اسـت  خمـس در مـوارد هفـت   ــ  

زمینی که فرد  ،مازاد بر مخارج سال دست آید،ه جواهري که با غواصی در دریا ب
  .)358ـ352صص (همان، اممال حلال مخلوط به حر ذمی از مسلمان بخرد،

انـد و خمـس را فقـط    موارد خمس را در زکات قـرار داده  بیشتر ،ـ اهل سنت
 احمدي میانجی، اللهیت اآ اند.مشتمل بر غنایم جنگی و گاهی معدن و گنج دانسته

نشـان   ،أموران خـود بـه م ـ  9هاي حضرت رسول اکرمبا نقل متن بسیاري از نامه
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هاي گوناگون اقتصادي دستور خمس از راه دهد که رسول خدا به گردآوريمی
  .)58ص (فراهانی فرد، داده است

کـه هماننـد انفـال بـراي منصـب       ،حدي استگروهی معتقدند خمس حق واـ 
محـل مصـرف    فقـط  هاشم ملکیتی بر خمس ندارد،و بنی امامت جعل شده است،
ایـن  مخـارج سـادات را از    ،و ولی فقیه 7امام معصوم ،آن هستند، بر این اساس

کنـد و  بقیه را از منابع دیگر مهیـا مـی   اگر این سهم کافی نباشد، پردازند.سهم می
  .)231ص ،(همان کنددر موارد دیگر مصرف می اگر مازاد باشد،

 :جزیه و سایر درآمدهاي اسلامی باشد ،. منبع مالی ناشی از خراج2
ه در مالیاتی است که حاکم اسلامی طبـق شـرایطی از اهـل کتـاب ک ـ     جزیه،ـ 
  .)61ص (همان، کندکنند، دریافت میاسلامی زندگی می ۀجامع
از نظر امامیه براي جزیه مقدار معینی وجود ندارد و براساس نظر حاکم شرع ـ 

اهل سنت براي آن مقـدار تعیـین    يولی علما ،شودو توافق با اهل کتاب معین می
  .)332ص (تسخیري، اندکرده
براساس مصالح  ،ف خاص تعیین شده نداردچون مصر ،انفال و خراج درآمدـ 

  .)170ص (فراهانی، شودمسلمانان در موارد ضروري استفاده می
 9یکی از ارقام مهم درآمدي از زمـان پیـامبر اکـرم    ،ة صدر اسلامدر دورـ 

العنـوه میـان مسـلمانان تقسـیم     هاي مفتوحدوم نیز زمین ۀدر زمان خلیف. خراج بود
و از  شد،آمد و از آنها خراج اخذ می ی مسلمانان دربلکه در ملکیت عموم ،نشده
  .)59ص  ،(همان نیز مطلبی دال بر مخالفت با او نقل نشده است 7منانؤامیر م

 هاي اسلامی و با در نظر گرفتن این نکتهبا توجه به موارد ذکر شده در مالیات
  جامعـه هـاي انتقـالی در بـین افـراد     پرداخـت  ،هاي دولـت که یکی از اقسام هزینه

اي و آحـاد جامعـه   هاي هزینـه ها در میان دهکبراي نحوه این پرداخت ،باشدمی
  هاي زیر را تصور کرد:توان حالتمی

  هـاي انتقـالی  طـور یکسـان از پرداخـت   ه هاي درآمـدي جامعـه ب ـ  گروه ۀهمـ 
  ؛برندسهم می (بیت المال)

  فــعطــور متفــاوت و غیریکســان بــه نه هــاي درآمــدي جامعــه بــگــروه ۀهمـــــ 
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  برند؛المال) سهم میهاي انتقالی (بیتهاي بالاي جامعه از پرداختدهک
  طــور متفــاوت و غیریکســان بــه نفــعه هــاي درآمــدي جامعــه بــگــروه ۀهمـــــ 
  ؛برندالمال) سهم میهاي انتقالی (بیتاز پرداخت هاي پایین جامعهدهک
  سـهم  المـال) هـاي انتقـالی (بیـت   هـاي پـایین جامعـه از پرداخـت    فقط دهکـ 
  ؛برندمی
  المـال) سـهم  هـاي انتقـالی (بیـت   هـاي بـالاي جامعـه از پرداخـت    فقط دهک ـ
  ؛برندمی

) سـهم  المـال هـاي انتقـالی (بیـت   هاي جامعه به تفاوت از پرداختابتدا گروهـ 
  هــاي انتقــالیطــور یکســان از پرداخــته هــا بــبرنــد و بعــد از آن تمــام گــروهمــی
  ؛برندسهم می )المال (بیت

 ۀبـا ادل ـ  دو یا شش حالت قابل تصور در بالا بیان شده است کـه بای ـ  شش قول
کافی آنها را بررسی کرده و قول یا حالات غیر صـحیح را تشـخیص داده و قـول    

، باشـد کـه قـول صـحیح مـی     ،و در انتها بتوانیم قول آخـر را  صحیح را پیدا کنیم؛
  انتخاب کنیم.
نبوي و  ةسیر. سلامی مطرح شدهاي امورد نیاز در بحث از مالیات ۀاصول اولی

بتوان قـول صـحیح را    تا علوي به فراخور بحث در ضمن مطالب بیان خواهد شد،
  انتخاب کرد.

هـاي اسـلامی شـامل    نتایج اولیه از بیان موارد گفته شـده در مصـارف مالیـات   
  :شودموارد زیر می

ه هـاي انتقـالی اسـتفاد   هاي مشخصی از جامعه در مراحلـی از پرداخـت  گروهـ 
هـاي  هاي نیازمند یـا کـم درآمـد و یـا دهـک     گروه ،هادر بین این گروه .کنندمی

  پایین جامعه وجود دارد.
در راه  ،هـاي زکـات  ي غیـر نیازمنـد ماننـد عامـل    هـا گـروه  هـا، در بین گروهـ 

  لیف قلوب وجود دارد.أماندگان و ت
جامعه مفهوم نیازمند در یکی از مصارف زکات تا حد زندگی متوسط افراد ـ 

 توسعه و گسترش پیدا کرده است و لزومی به محدود کردن آن نداریم.
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  بندي اولیهجمع
اصول اساسی طراحی الگوي اسلامی نظام توزیـع در ایـن مرحلـه از عنـوان کلـی      

هـاي  مصرف مشـخص در بـین گـروه    هاي انتقالی باپرداخت است از سوم عبارت
دهـد و  سـمت متوسـط پوشـش مـی    هاي جامعه را از پایین بـه  بیشتر دهک ،جامعه

هـاي بـالاي   دهـک توانـد  حتی در پرداخت بدهی بدهکاران با شرایط خاص مـی 
، الزامـی در مصـرف و توزیـع یکسـان     . بـه تعبیـر دیگـر   جامعه را نیز پوشش دهـد 

ه هـاي جامعـه ب ـ  المـال) در بـین گـروه   هاي انتقالی دولـت اسـلامی (بیـت   پرداخت
رسـد،  صـحیح بـه نظـر مـی     بلکـه آنچـه   ،صورت برابر و به تسـاوي وجـود نـدارد   

هاي خاص جامعه هاي اصلی (خمس و زکات) گروههاي ناشی از مالیاتدریافت
المـال  اساس رعایت مصالح جامعه توزیـع بیـت  دهد و به تفاوت و بررا پوشش می

  باشد.طور الزامی برقرار نمیه پذیرد و اصل مساوات در این محدوده بانجام می
باشـد  هاي دولت اسلامی که در اختیار حاکم اسلامی میاز درآمد آن قسمت

تواند هزینه شـود و بـه بیـان دیگـر مصـرف مشـخص و       و براساس مصالح ملی می
جزیـه اگـر بنـا     خـراج،  از جمله درآمدهاي حاصل از انفـال،  ،الزامی از قبل ندارد

مصارف آن بیـان   ،اصلی ۀدر دو دست ،اساس تشخیص حاکم مصرف شودباشد بر
  ت.شده اس

  ادهاي اقتصادي جامعه و مصالح ملی؛مصارف در نهـ 
  اي جامعه.هاي هزینهمصارف در بین گروهـ 

نبـوي و   ةسـیر  ،دلایـل کـافی در انتخـاب نظـر مناسـب      بهتر و ۀبراي اخذ نتیج
  شود.علوي و روش خلفا به طور اجمال به فراخور هدف تحقیق بیان می

و دو یا سـه   ،ام غنایم میان مهاجرانتم ،9نضیر به دستور پیامبرغزوة بنیدر ـ 
 (فراهـانی،  نفر از انصار تقسیم شد و هیچ سهمی از آن بـه دیگـر انصـار داده نشـد    

  .)72ص
ن اسـاس مصـارف معـین آ   المال را بروزانه درآمدهاي بیتر 9اکرم پیامبرـ 

پرداخـت  افراد را به طور مساوي مـی  ۀسهم هم ،کرد و در هنگام تقسیمتقسیم می
  .)72ص (همان،
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 از مهاجرین آغاز کن و آنان را به حضور بطلب به هر یـک سـه دینـار بـده،    ـ 
سپس انصار را به حضور بطلب و به آنان نیز به هر یک سه دینار بده، پس از آنها 
هر یک از مردم که حاضر شدند چه سرخ پوست یا سیاه پوست همـین مقـدار را   

  .)38ـ35، صص 7جلد  بده (ابن ابی الحدید،
دیـد  هاي انفال را به هر مصـرفی کـه صـلاح مـی    خراج زمین 9مبر اکرمپیاـ 
طریـق جهـاد بـه مسـلمانان     که از  ،العنوه راهاي مفتوحولی خراج زمین ،رساندمی

 9نمـود. رسـول اکـرم   هاي مسلمانان صـرف مـی  فقط براي رفع نیاز ،رسیده بود
و کردنـد  المال را بر حسب مصارف معـین آن تقسـیم مـی   روزانه درآمدهاي بیت

 ةواقدي نحو پرداختند.طور مساوي میه افراد مستحق را ب ۀسهم هم ،هنگام تقسیم
 ،1374خمـس و صـدقات را ثبـت کـرده اسـت (صـدر،        توزیع درآمدهاي فیـئ، 

  .)131ص
کـه از   ،المـال ش از درآمدهاي بسیار زیـاد بیـت  ادوم در زمان حکومت ۀخلیف

 ،انصـار  ،، بـراي کلیـه مهـاجران   ودالعنوه گردآوري شده بهاي مفتوحخراج زمین
  اي به شرح زیر تعیین کرد:و سایر افراد سهمیه 9پیامبر ةخانواد

درهـم تعیـین    10000سـالانه   ،و عمـوي وي عبـاس   9براي همسران پیامبرـ 
(و جویریه و مقنعیه که هر یـک   درهم 12000به جز عایشه که مقرري وي ؛ کرد

و  7و امـام حسـین   7امـام حسـن   آوران بـدر و براي جنگ بود. درهم) 6000
اما در بدر  ،براي کسانی که در اسلام تقدم داشتند درهم، 5000 7فرزندان علی

بن عمر و بعضی فرزندان مهاجر و انصار  اللهبراي عبدا ،درهم 4000نبودند،  حاضر
 800بـراي مکیـان    درهم، 2000براي دیگر فرزندان مهاجر و انصار  درهم، 3000
و انصار به  درهم، براي زنان مهاجر 400تا  300یگر مبالغی از ، براي مردم ددرهم

  ).133ـ132صص (همان، درهم 1000و  600 ،400 ،300 ،200تفاوت 
کردم تـا چـه   طور مساوي در میان آنها تقسیم میه ب ،خودم بوداگر اموال از ـ 

آگـاه باشـید بخشـیدن مـال در غیـر      ...  ، اموال خداسـت که این اموال رسد به این
این کار در دنیا ممکن است باعث سربلندي انجام  وردش تبذیر و اسراف است،م

 در میان احیاناً گردد،ولی در آخرت موجب سرافکندگی وي می ،آن شود ةدهند
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(امـامی   سازدولی در نزد خدا خوارش می ،نمایدش میاپرست) گرامیمردم (دنیا
  .)85ص  ،2 ج ،1358 و آشتیانی،

المـال در جهـت توسـعه و    موارد وجـوه مصـرف بیـت    ،هدر این قسمت از مقال
بـا تلخـیص و    اقتصاد صـدر اسـلام  آبادانی حکومت اسلامی برگرفته از کتاب 

  شود.بیان میتصرف 
  :بین نهادهاي اقتصادي و اجتماعی جامعه المال درموارد مصرف وجوه بیت

تعلـیم   ،نشامل آموختن قرآن و تفقه در دی : این موارد. تبلیغ و ترویج اسلام1
اعزام سفراي حکومت اسلامی به سوي زمامداران سایر کشورها  ،معارف اسلامی

  بود.
ــع . 2 ــدامات فرهنگــی: توس ــزایش    ۀاق ــلمانان و اف ــین مس ــدن و نوشــتن ب خوان

سوادآموزي در بین مردم، داوري و انتخاب کـافی بـراي انجـام امـر قضـا در بـین       
  .ساختن مسجد ،مردم
 ،مندان سایر ادیان و کشـورهاي دیگـر  تفاده از دانشپیشبرد علوم و فنون: اس. 3

گیري از سرایت امـراض، توجـه بـه صـنعت     پیش پرستاران زن، ،پزشکان و ادیبان
 هاي جدید، اسـتفاده از فنـون جدیـد   یابی به سلاحاسلحه سازي و تلاش در دست

المال در زمان کارگیري امور مالی و حسابداري بیته آشنایی و ب ،رزمی و دفاعی
کارگیري فنون معمـاري و شـهر سـازي در سـاختن کوفـه و      ه ب ،عمر بن الخطاب

  .7ضرب سکه به نام دولت اسلامی در خلافت حضرت علی بصره،
مام، تقسیم زمین براي خانه سازي و ساختن ح :هاي زیربناییگذاريسرمایه. 4

  .نامه رسانی ۀتوسع هاي ارتباطی،گسترش شبکه ،ایجاد بازار براي شهر مدینه
 ،ۀ حکومت اسلامیداوطلبانه یا از هزین ،ۀ سلاح و مرکب از افراد جامعهتهی. 5

  کمــک مــالی اســتقراض جهــت خریــد اســلحه، هــا،اســتفاده از غنــایم در جنــگ
 حفـر  سیسـات نظـامی،  أت ایجـاد  هاي نظـامی و طرح ۀتهی ،مگران به سپاه اسلاتوان

  .)131ـ117صص ،1374 (صدر، هاي جنگینظامی در شیوه حفظ اسرار خندق،
 آید عبارتدست میه آنچه از مجموع مطالب ارائه شده در عنوان کلی سوم ب

  ست از:ا
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قسـمت اصـلی    ،هاي خمس و زکاتهاي مصارف مالیاتبا استفاده از ظرفیت
أمین نیازهـاي  هاي پایین جامعه مورد نظر بوده و بـا ت ـ دهک هاي مصرف درگروه
ۀ در مرحل ـ. یابدثروت در جامعه کاهش میطبقاتی از نظر درآمدي و  ۀفاصل ،آنها
د، دولت اسلامی بنا به تشـخیص  درآمدهایی که محل مشخص مصرف ندارن ،بعد
مـد و ثـروت   هاي کم درآمدي که هنوز بـه سـطوح کـافی از درآ   در گروه ،خود

هاي اقتصادي جامعه و اهداف کلان جامعـه  اند، مصرف کرده و یا در نهادنرسیده
اسـت بـین   آخر آن قسمت از درآمدهاي جامعه که قرار  ۀحلدر مر شود.هزینه می

 ،هـا گـروه  ۀشامل هم ،ه عنوان جایگاه شهروندي توزیع شودبافراد و آحاد جامعه 
در این  ،باشدمستقل از جایگاه درآمدي و ثروت افراد جامعه می طور یکسان وه ب

فـت  نداشـتن ثـروت و درآمـد کـافی سـهم بیشـتري دریا       ۀمرحله افـراد بـه واسـط   
یا پرداخـت مالیـات    و دیگر افراد نیز به خاطر ثروت کلان و زیاد و نخواهند کرد
افراد جامعـه بـه    به بیان دیگر در ابتداي این مرحله از توزیع، د.نشواز آن منع نمی

و  ،باشـد هاي پایین جامعه میکنند و این دریافت به نفع دهکتفاوت دریافت می
کننـد و مفهـوم   ایـن درآمـدها دریافـت مـی    بعدي بـه صـورت یکسـان از     ۀدر لای

ن پیدا نمیمساوات در توزیع پرداخت کند.هاي انتقالی تعی  
سطوح درآمدي  ۀواسطه نبوي و علوي ب ةتفاوت ظاهري سیر عملاً ،با این نظر

تـر  هاي ویژه به افراد براي کمو ثروت در ابتداي اسلام بوده که بیشتر به پرداخت
ة علـوي در آن قسـمت از   روت بوده و در نگـاه سـیر  کردن اختلاف درآمدي و ث

یکسان در پرداخت انتقـالی از جانـب    عنوان شهروندي رفتاره هاي جامعه بدرآمد
دوم در جعـل   ۀخلیف ـ ةدولت اسلامی بوده است و اختلاف ایـن دو سـیره بـا سـیر    

 ،را کنـار گذاشـت   علـوي نیـز آن   ةنبوي در تضاد بـوده و سـیر   ةمبنایی که با سیر
  شود.یمشخص م

  هاي لایۀ اولدریافت
صـرف   ،باشدنفی هرگونه تفاوت در بین افراد می معناي تساوي وه مساوات، ب. 1

ها و استحقاق در دریافت باشند یـا  که افراد داراي تفاوت در ملاك نظر از این
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  خیر.
 نظام توزیـع در تولیـد   ست از نظام توزیع قبل از تولید،ا سه عنوان کلی عبارت. 2

  باشد.ش افزوده)، نظام توزیع بعد از تولید می(در ارز
 ةنحـو ۀ اول مرحل ـ ؛باشـد عنوان اول شامل دو مرحله از تبیـین نظـام توزیـع مـی    . 3

ها و توزیع فرصت ةنحو دوم ۀتوزیع ثروت اولیه در دسترس افراد جامعه، مرحل
  منابع جامعه در بین افراد جامعه.

، اصـل  : باید گفتولیه در دسترس افرادتوزیع ثروت ا ةنحو ةانتخابی دربار نظر .4
مساوات در این مرحله جایگاهی ندارد و با دیدگاه آحـاد افـراد جامعـه شـامل     

توانند از آن استفاده کنند و در بـین  هاي معین میشود و گروهافراد جامعه نمی
  شود.رعایت نمی اصل مساوات الزاماً ،وت نیزافراد شامل دریافت ثر

منـدي  ها باید بگـوییم آن فـردي کـه داراي تـوان    وزیع فرصتدر مورد نحوه ت. 5
جا  لازم است باید فرصت مورد نظر را در اختیار بگیرد و به تعبیر دیگر در این

منـدي  مندي وجود دارد و بر این مبنا اصل تساوي مبتنـی بـر تـوان   اولویت توان
  .هوم عام آن در این جا برقرار نیستیکسان است و اصل مساوات به مف

کار در هیچ مرحله  ۀبرقراري اصل مساوات در دریافت محصول یا سود از نتیج. 6
 کار در مقالـه مطـرح شـده وجـود نـدارد. در اکثـر       ةو با هر تعبیري که از نحو

در عقـود   ،یک موضوع قابل بحث بودهبري مطرح است که آن نیز عقود سهم
پـی خواهـد   صـحت عقـد را در    ،بـري مطرح شده تراضی طرفین به مفاد سـهم 

نقــش بــري زنــی و قــدرت کــارگر و کارفرمــا در ســهمداشــت و مفهــوم چانــه
  ناپذیري خواهد داشت.انکار

حلـه از  نظر انتخابی و مختـار در نظـام توزیـع بعـد از تولیـد: در ابتـداي ایـن مر       . 7
هاي کنند و این دریافت به نفع دهکافراد جامعه به تفاوت دریافت می ،توزیع

بعـدي بـه صـورت یکسـان از ایـن درآمـدها        ۀو در لای ـ ،شـد باپایین جامعه می
هاي انتقالی در تمام ایـن  کنند و مفهوم مساوات در توزیع پرداختدریافت می

ن پیدا نمی کند، فقط از باب اصرار بر پیدا کـردن عنـوان مسـاوات و    مرحله تعی
 توان در این مرحلـه پرداخـت انتقـالی را   برقراري آن بدون هیچ محدودیتی می
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  به عنوان حقوق شهروندي واجد برقراري اصل مساوات دانست.

 دوم(اصول اساسی طراحی الگوي اسلامی نظام توزیع) ۀهاي لایدریافت
جایگـاه اصـل مسـاوات را در     که موارد ذکـر شـده عمـلاً    آنچه مهم است این. 1

دهد اصول اساسی طراحی الگوي حاکمیتی در سبک زندگی اسلامی نشان می
د و این فاصله بنمایانهاي جاري د در مواردي تفاوت خود را با رویهتوانکه می

ایرانی را در اصـول رفتـاري    ۀسبک اسلامی در بستر جامع ئۀالزام بررسی و ارا
  دهد.حاکمان نشان می

رفتـار افـراد جامعـه نسـبت بـه       ةدر فرازهایی از اصول ذکر شده در متن به نحو. 2
خود اصول رفتاري در سبک  ده و عملاًیکدیگر و حقوق یکدیگر اشاراتی کر

 ئـۀ هاي جامعه، الـزام ارا آن با واقعیت ۀدهد و فاصلزندگی اسلامی را نشان می
ایرانــی بـا دیــدگاه فـردي و شــهروندي و در    ۀالگـوي اسـلامی در بســتر جامع ـ  

  دهد.مواردي با دیدگاه اقتصاد خانواده در الگوي اسلامی را نشان می
افراد شرکت کننده یا شـامل ایـن موضـوع، محـدود     ث؛ . اصل اول در توزیع ار3

صـرف نظـراز جایگـاه     ،ه این معنی که بعـد از فـوت یـک شـخص    ب ،باشندمی
، محدود و معـین بـوده و   افراد حقیقی دخیل در دریافت ثروت ،دولت اسلامی

  بستگی به کم یـا زیـاد بـودن ثـروت از سـویی و تعـداد افـراد از سـوي دیگـر         
ز افراد شامل موضوع دریافـت، دیگـر افـراد جامعـه از آن     یعنی غیر ا باشد.نمی
اي ندارند و به تعبیري سهم دیگر افراد جامعـه از آن توزیـع ثـروت صـفر     بهره
  باشد.می

از منظـر دولـت اسـلامی بایـد گفـت غیـر از مـوارد         ؛اصل دوم در توزیع ارث. 4
  قانونی کـه تصـرف در ارث را بـراي دولـت اسـلامی و حـاکم اسـلامی مجـاز        

حاکم اسـلامی   ۀسلیق ۀهاي ارث منصوص قرآنی بوده و از حیطگروه ،داندمی
توان گفت در این مرحله نقشی بـراي تشـخیص   باشد و به تعبیري میمی خارج

توزیع ثـروت در بـین افـراد واجـد شـرایط بـراي        ةواجدین شرایط ارث و نحو
  دولت اسلامی وجود ندارد.
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ه طـور عمـومی انجـام    ها باعلان فرصت؛ اصل در شفاف سازي نظام اطلاعاتی. 5
هـا  از ایـن فرصـت  مندي و استعدادهاي خـود  بت به توانو افراد نسخواهد شد 

ایـن شـفاف سـازي قیـدي بـراي اعـلان       در بـه تعبیـري    .استفاده خواهنـد کـرد  
قابل ذکر اسـت  البته  .معه غیر از مصالح ملی وجود ندارداطلاعات اقتصادي جا

  هـا منـدي متکـی بـه تـوان    ،هـا یـابی بـه فرصـت   سـت که انجام امـور محولـه و د  
  ی از در اختیـار قـرار دادن فرصـت برابـر مواجـه شـدن      یباشدکه مفهوم جدامی
  باشد.می

بسـیط بـودن و محـدود     ،خدمات عامل کار در اقتصاد امروزياصل در جبران  .6
مساقات و مضاربه  ،مثل مزارعه يعقود بودن کار و تولید وجود نداشته و عملاً

یگاه اولیه و سهم اساسی خود را از دست داده و بخـش خـدمات و صـنعت    جا
 دهنـد. بنـابر ایـن اتکـا بـه ایـن عقـود       حجم بیشتري از تولید ملی را تشکیل می

با توجه به سطوح تکنولوژي و نوع صنعت  اهمیت خود را از دست داده و غالباً
نیـروي کـار   نقـش   عمـلاً  ،براي ایجـاد مشـاغل  هاي گزاف مورد نیاز و سرمایه

صورت نهاده تولیـدي در قالـب عقـد اجـاره یـا جعالـه       ه تعیین کننده نیست و ب
  در ایـن حالـت نیـز آنچـه کـه مشـاهده       خدمات خواهد داد. ۀ(قوانین کار) ارائ

اقتصـاد بـوده و جایگـاه     ةبري در قسـمت عمـد  شود عدم اجراي اصل سهممی
  شده است.لیدي قابل اجاره تثبیت تو ةعنوان نهاده نیروي کار ب

 ،هاي جامعههاي انتقالی با مصرف مشخص در بین گروهاصل اول در پرداخت. 7
دهد و حتـی در  هاي جامعه را از پایین به سمت متوسط پوشش میبیشتر دهک

هاي بالاي جامعه را دهک ،تواندپرداخت بدهی بدهکاران با شرایط خاص می
  نیز پوشش دهد.

 ،هـاي خمـس و زکـات   هـاي مصـارف مالیـات   اصل دوم با استفاده از ظرفیـت .  8
هاي پایین جامعه مورد نظر بوده و با دهک هاي مصرف درقسمت اصلی گروه

  طبقاتی از نظر درآمدي و ثروت در جامعـه کـاهش   ۀفاصل ،أمین نیازهاي آنهات
درآمدهایی که محل مشخص مصرف ندارنـد، دولـت    ،ۀ بعددر مرحل یابد،می

هاي کم درآمدي کـه هنـوز بـه سـطوح     در گروه ،ا به تشخیص خوداسلامی بن
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هـاي اقتصـادي   اند مصـرف کـرده و یـا درنهاد   کافی از درآمد و ثروت نرسیده
آخـر آن قسـمت از    ۀدر مرحل ـ شـود. جامعه و اهداف کلان جامعـه هزینـه مـی   

عنـوان جایگـاه   ه درآمدهاي جامعه که قرار است بـین افـراد و آحـاد جامعـه ب ـ    
مستقل از جایگـاه   طور یکسان وه ب ،هاگروه ۀهمشامل  ،توزیع شودشهروندي 

حلـه از  به بیان دیگر در ابتـداي ایـن مر   .باشددرآمدي و ثروت افراد جامعه می
هاي کنند و این دریافت به نفع دهکافراد جامعه به تفاوت دریافت می ،توزیع

بعـدي بـه صـورت یکسـان از ایـن درآمـدها        ۀو در لای ـ ،باشـد پایین جامعه می
  .کنندت میدریاف

  هانوشتپی
تقسـیم   9. یعنی مواردي که در آن پیامبري تاریخی ذکر خواهد شدهامقاله نمونه ۀدر ادام. 1

  یکسان بین اصحاب را نقض کرده است.
الگـوي تـوزیعی اسـت و     ۀاجراي عدالت است و آنچه در این مقاله هدف اسـت ارائ ـ  ،اصل. 2

دیهی است عدالت در برخـی مصـادیق   مشخص کردن جایگاه اصل مساوات در آن است. ب
  باشد.صورت مساوات نیز جلوه کند هر چند تحقق عملی آن کم میه تواند بخود می

 ،ذکـر شـد   از آنجا که تمرکز بحث بر اصل مساوات است و تباین آن با اصـل عـدالت قـبلاً   . 3
از  جهت تبیین مفهوم این دو اصل که خود بحث جداگانه و خارج از هدف این مقاله است

  استفاده شده است. ;مختار مرحوم شهید مطهري ۀنظری
این معناي از عدالت به اعتبار حضور انسان در جامعه است و در نسبت با سـایر افـراد جامعـه    . 4

ولـی   ،کند و یک ارتبـاط افقـی اسـت   حقوق و اولویت افراد نسبت به همدیگر معنا پیدا می
فیض و منع فـیض   ۀدي و در این ارتباط افاضبین انسان و خداوند در یک ارتباط عمو ۀرابط

  کند.مفهوم پیدا می
 ]...هلالَی الکَم ففتیکُی ل اللهِقُ کونَفتُستَی[ :ۀو آی )11ء/(نسا] ...مکُولادی اَاالله ف میکُوصی[ :ۀآی. 5

 ـلاَا اولواُ[ :ۀو آی ـ )6/(احزاب] ...دانِالوال كرَا تَمم صیبنَ جالِلرِّل[ :ۀ) و آی176ء/(نسا امِرح 
عضُبباشـد و  ) آیاتی هستند کـه اصـل قرآنـی احکـام ارثـی اسـلام مـی       75/(انفال] ...ولیم اُه

 ،1364 ،یی(طباطبـا و معانی آنها را بیان نموده اسـت   بهترین وجه تفصیل و تفسیره روایات ب
  ).348ص ،4ج

  باشد.جزئیات آن در متون فقهی است و خارج از هدف مقاله می. 6
، :در دوران حضرات معصـومین  ا عنایت به پیچیده شدن جوامع و نبودن عناوین مذکورب. 7

کـه ایـن عـرف بـا مفـاهیم       ها و ایـن مبتنی بر رفتار عقلا در جوامع امروزي و وظایف دولت
  هـا نیـز نـوعی ثـروت بـالقوه     ها و از سویی فرصـت انسانی و یکسانی افراد در برابري فرصت
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ایـن   ،باشـد افـراد مـی   ۀفراهم کردن شـرایط برابـر بـراي هم ـ    :معصومین ةباشد و سیرمی
  قسمت تحلیل شده است.

  منابع و مآخذ
 .قرآن کریم. 1
، جلد هفتم، بیروت، دار احیاء شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدیدق)، 1386. ابن ابی الحدید (2

  الکتب العربیه، چاپ دوم.
، مجتبـی اراکـی عراقـی،    4، جلـد  ئـالی عـوالی الل ق)، 1403. ابوجعفر بـن علـی بـن ابـراهیم (    3

  انتشارات سیدالشهدا.
، مسلم حاجی و مسـلم عابـدي،   هایی از اقتصاد اسلامیدرس)، 1368. تسخیري، محمد علی (4

  سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
، نجفی یـزدي، سـید محمـد بـاقرالعلوم، چـاپ      مختصر النافع)، 1373. حلی، جعفر ابن حسن (5

  اول.
، مؤسسـۀ  فقه استدلالی (ترجمۀ تحریرالروضه فی شـرح اللمعـه)  )، 1378ي، مهدي (. دادمرز6

  فرهنگی طه، چاپ اول.
دارالتعـارف  ، ، جلـد اول، بیـروت  تحریرالوسـیله ق)، 1401. موسوي الخمینی، امـام روح االله ( 7

  للمطبوعات، چاپ سوم.
ســۀ مطبوعــاتی ، مؤس4، جلــد محصــل الکــلامتــا)، . میــر شــفیعی خوانســاري، فضــل االله (بــی8

  دارالکتاب (جزایري).
  اي بـر ترجمـۀ گویـا و شـرح فشـرده    )، 1358. امامی، محمد جعفر و آشتیانی، محمد رضـا ( 9

  ، جلد دوم، چاپ اول.البلاغهنهج
، ع. اسـپهبدي، جلـد   هایی دربارة مکتب اقتصادي اسلامبررسی)، 1357. صدر، محمد بـاقر ( 10

  دوم، انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
  ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم.اقتصاد صدر اسلام)، 1374صدر، سید کاظم (. 11
، محمد رضـا صـالحی کرمـانی، جلـد     تفسیر المیزان)، 1364. طباطبایی، سید محمد حسین (12

  چهارم، بنیاد علمی و فکري علامه طباطبایی، چاپ دوم.
شگاه فرهنگ و اندیشـه معاصـر، چـاپ    )، مرکز نشر و آثار پژوه1381. فراهانی فرد، سعید (13

  اول.
  ، چاپ دهم.عدل الهی)، 1357. مطهري، مرتضی (14
، جلـد پـانزدهم،   جواهر الکلام فـی شـرح شـرایع الاسـلام    م)، 1981. نجفی، محمد حسن (15

  دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم.، بیروت
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  ∗شناسیعوامل مؤثر بر شادي از نگرة قرآن و روان

   1اعظم مرادي *         
    2محمد قلمکاریان سید *

  3صغري طاهري *       

  چکیده
هدف این تحقیق بررسی دیدگاه قرآن در مورد شادي ممدوح و عوامل مـؤثر  

باشد، تا از این طریق  هاي روانشناسی میبر آن و تطبیق آن با رویکردها و یافته
علاوه بر فراهم شدن راهنمـایی عملـی در ایـن زمینـه، موضـع قـرآن در مـورد        
شادي و بایدها و نبایدهاي آن و وجوه اشـتراك و افتـراق آن بـا رویکردهـا و     

  هاي روانشناسی نیز، بیش از پیش، روشن گردد.یافته
ــت     ــل محتواس ــق تحلی ــن تحقی ــتفاده در ای ــورد اس ــاو  روش م ــات ح ي و آی
هاي فرح و سرور اصطلاحات فرح و سرور و مشتقات آنها؛ همچنین معنی واژه

هـا  و مشتقات آنها از تفسیرهاي مختلـف و سـایر منـابع حـاوي معنـی ایـن واژه      
 استخراج شده است.

ها نشان دادکه از دیدگاه قرآن عوامل ایجاد کنندة شادي ممدوح عبارتند یافته

                                                        
  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  27/5/1392تاریخ دریافت:  ∗
  مسؤول) ةنویسنددانشگاه پیام نور ( ،شناسیبخش علوم تربیتی و روان ،شناسیاستادیار گروه روان. 1
     دانشگاه پیام نور ،شناسیبخش علوم تربیتی و روان ،وه علوم تربیتی. مربی گر2
 شناسی بالینی، دانشگاه اصفهان. دانشجوي کارشناسی ارشد روان3
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  از:
بخشـایش  ، قـرآن کـریم  ملـه مصـادیق آن   . فضل و رحمـت الهـی (کـه از ج   1

اطمینـان بـه    گناهان، قرب الهی، امید به اجابت دعا، باور به گشـودگی روزي، 
پروردگار بودن هاي مختلف در بهشت و از جمله در جوار مندي از نعمتبهره

  است)؛
  یاري خدا و تحقق وعدة الهی؛. 2
  دریافت وحی و آیات کتاب آسمانی؛ .3
  . مواهب طبیعی.4
گرچه بسیاري از عوامل ایجاد کنندة شادي از نظر روانشناسی با عوامل مطرح ا

هایی که تأثیر شده در قرآن کم و بیش مشابه است، اما به جاي بعضی از روش
کم، کوتاه مدت یا نامطلوبی بـر شـادي دارنـد، در قـرآن آن دسـته از عوامـل       

الهـی و ضـامن   سـاز قـرب   ایجاد شادي کـه در راسـتاي تکامـل انسـان و زمینـه     
شود. ارتباط بین عوامل ایجاد کنندة شادي سعادت جاودانه است نیز مطرح می

  ممدوح در قرآن و شادي انسان در تحقیقات متعدد تأیید شده است.
شود که قـرآن نـه تنهـا شـادي صـحیح را      از نتایج این تحقیق چنین استنباط می

نموده است و در عـین   نهی نکرده، بلکه عوامل مختلف ایجاد آن را نیز مطرح
هاي مذموم و عوامل ایجاد آن را نیز مطرح کـرده اسـت و بـه    حال انواع شادي

هاي فطري انسان و مد نظر قـرار دادن صـلاح دنیـا و    دلیل لحاظ کردن ویژگی
ــر، جــامعآخــرت او، دیــدگاه کامــل   تــري در مــورد عوامــل وتــر و مناســبت

  کارهاي ایجاد شادي در انسان دارد.راه
  روانشناسی. ،قرآنشادي،  :گان کلیديواژ

  مقدمه. 1
تواند داشـته  می چگونه که بوده سؤال گویی به ایندنبال پاسخ به دیرباز از انسان

و  سـاز  چـه  بـا  و سـازد می فراهم را اشرضایت موجبات چیزي بیشتر باشد، چه
 نـوعی  به هادنیا بیشتر خرسند باشد. همۀ این این زندگی در از تواندمی کارهایی

یـابی بـه شـادي هـدف     دسـت  ).1999 ،2(دیکی کند را منعکس می 1شادي فهومم
هـاي انسـان در زنـدگی بـراي     که همۀ تلاش هاست، به طوريمشترك همۀ انسان

). امروزه اهمیـت نقـش شـادي    2000 ، 3گیرد (باس رسیدن به این هدف انجام می
یده نیسـت. بـه   هاي مختلف زندگی وکیفیت رفتـار انسـان بـر کسـی پوش ـ    در جنبه

، فرد شـادکام نگرشـی   روانشناسی شاديکتاب  ة)، نویسند1987( 4اعتقاد آرجایل
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آمیز نسبت به خود و دیگران دارد، از روابط اجتماعی متعـادلی  مطلوب و رضایت
(به نقـل   کندیند زندگی خود و دیگران را مثبت ارزیابی میابرخوردار است و فر

احسـاس   هسـتند  شـاد  کـه  افـرادي  اسـت  ادهد نشان تحقیقات ).1387از مرادي، 
 مشـارکتی  ۀروحی ـ داراي گیرنـد، مـی  تصـمیم  تـر آسـان  کنند،می بیشتري امنیت

 احسـاس  بیشـتر  کننـد  مـی  زنـدگی  آنـان  با که کسانی به نسبت هستند و یشتريب
 دخش ـب بهبـود ی را جسـمان  سـلامتی  توانـد شـادي همچنـین مـی    کنند.  می ضایتر

  ).2002 ،5(مایرز
 روان و احسـاس  سـلامت  در نقش شـادي  اهمیت روزافزون دنش با مشخص
 اب مقابله براي انسان روانی قواي روحی تقویت آن بر تأثیر همچنین و خوشبختی
 عـوام  حتـی  و محققان، اندیشـمندان  توجه امروز، دنیاي مشکلات ها وپیچیدگی

  اما شادي چیست؟ است. آن معطوف شده به یش از پیشب
اسـت. فیلسـوفان و    شده مطرح مختلفی نظرهاي ظهاردر مورد مفهوم شادي ا

روانشناسان بزرگ هـر کـدام دیـدگاهی خـاص در مـورد مفهـوم شـادي دارنـد.         
 کـه  کنـد  مـی  اشـاره  انسـان  وجود در عنصر سه به ،جمهوريب کتا در افلاطون
 تعادل حالت را شادمانی او امیال. و احساسات استدلال، یا تعقل ةقو :از عبارتند

 عبـارت  را شـادمانی  ارسطو ).1999 داند (دیکی، می عناصر بین این هماهنگی و
 شـادمانی،  کـه  معتقدنـد  6بنتـام  جرمـی  و لاك جان و داندمی معنوي ز زندگیا
) معتقـد  2002( 8داینـر ). 1990 ،7(آیزینـک  است بخشلذت تعداد وقایع بر بتنیم

  عمـل اش بـه  یابی است کـه فـرد از خـود و زنـدگی    است که شادي، نوعی ارزش
(خشـنودي)،   ) شادي را ترکیبی از رضـایت 1989آورد. آرجایل و همکاران (می
داننـد؛  اضطراب) می منفی (افسردگی و ۀو عدم وجود عاطف (سرور) مثبتۀ عاطف

منفـی بخـش هیجـانی شـادي و رضـایت، بخـش        عواطـف مثبـت و   آنها طبق نظر
 )1989ران (آرجایـل و همکـا  رسـد  نظر مـی ه بدهد. شناختی شادي را تشکیل می

ن آهـاي  لفهؤزیرا شادي را براساس م ،اندترین تعریف را از شادي ارائه دادهجامع
  اند.یید کردهأهاي پژوهشی این تعریف را بیشتر تند و یافتهامعرفی کرده
 خـود  بـه  را بشـر  دیربـاز ذهـن   از کـه  است ايایده زیستن شاد چگونه تفکر
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 بهتـر  بـراي  کارهاییراه یافتن دنبال به همواره وي که ايبه گونه داشته، مشغول
فیلسوفان یونانی، رومی ؛ است بوده زندگی از بیشتر ةبهر و لذت کسب و زیستن

و حتی ارسطو به عوامل مؤثر بر شادمانی پرداخته اند. البته عوامل مؤثر بر شادمانی 
چرا که هر فرهنگـی دلایـل متفـاوتی     ،شمول تلقی کردتوان عواملی جهانرا نمی

). اگـر چـه عوامـل دریافـت و ادراك     2006 ،9براي شـادي دارد (میهالسـیا و لیـو   
؛ به نقل  1996، 10شادي از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است (لیکن و تلجن

نقـش   و )، اما با ظهور مدرنیته و بـا افـزایش عوامـل فشـار روانـی     2009، 11از ورم
جوامـع   ۀاي ایجاد شادي در همافراد، جستجو براي پی بردن به عوامل و راهکاره

ها اهمیت زیادي یافته و توجه روزافزونی به خود جلب کرده اسـت. از  و فرهنگ
منـدان بـه مبحـث شـادي سـعی      گـران و علاقـه  پردازان و پـژوهش نظریه همین رو
  ).2003(به عنوان مثال آرجایل،  اند عوامل مؤثر بر شادي را مشخص سازندکرده

توان به عوامل جمعیت شناختی، جسمانی، روانـی،  می عوامل مؤثر بر شادي را
جملــه عوامــل جمعیــت  اجتمــاعی، فرهنگــی، مــذهبی و معنــوي تقســیم نمــود. از

اجتمــاعی و اقتصــادي، میــزان  ۀتــوان جنســیت، میــزان درآمــد، طبقــشــناختی مــی
 توان به شخصـیت و ابعـاد آن  تحصیلات و... را نام برد. از جمله عوامل روانی می

ــل درو ــرونن(مث ــی و ب ــس، ســبک  گرای ــه نف ــاد ب ــی)، اعتم ــناختی،گرای   هــاي ش
شناسی، ثبات، سازگاري و سلامت مندي، وظیفهخوش بینی، خشنودي و رضایت

، اعتقـاد بـه اصـول و    اروانی اشاره کرد. حضور در مراسم مذهبی، ارتباط بـا خـد  
فروع دین و توجه به معنویات از جملـه عوامـل مـذهبی و معنـوي شـادي معرفـی       

  ).1388 (به نقل از نشاط دوست و همکاران، اندشده
شود که بسیاري از کارهاي گوناگونی براي ایجاد شادي پیشنهاد میامروزه راه

ثیرآنهـا بـر   أیـا ت  موسیقی)، اي و(مثل ابراز چهره ثیر کمی بر شادي دارندأآنها یا ت
در  یـا  و (مثل روش ولتن، دریافت هدیه وتماشاي فیلم)، شادي کوتاه مدت است

 گذارنـد مدت یا درازمدت بر روح و جسم انسان اثرات نامطلوبی بـاقی مـی  کوتاه
(مثــل فعالیــت جنســی لجــام گســیخته و نامشــروع و مصــرف الکــل یــا داروهــاي  

  ).2003 روانگردان) (آرجایل،
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 ۀانـد برنام ـ از طرف دیگر پیروان ادیان الهی معتقدند که تنها این ادیان توانسته
گـویی بـه نیازهـاي مختلـف     دگی انسان ارائه دهند که ضمن پاسخکاملی براي زن

 سـازگار بـوده و ضـامن سـعادت واقعـی او در دنیـا و       بشر با فطـرت او نیـز کـاملاً   
کتـاب آسـمانی خـود، قـرآن، چنـین       ۀآخرت باشد؛ به ویژه مسلمانان بنا بـر گفت ـ 

ا بـه  باوري را در مورد اسلام دارنـد. آنهـا معتقدنـد قـرآن کـلام خداسـت و خـد       
کـس دیگـر احاطـه دارد و بنـابراین قـرآن بیشـترین        نیازهاي بشـري بیشـتر از هـر   

  مطابقت را با اقتضاي حال مخاطبان دارد.
شکی نیست که انسان به طور فطري طالب حالات مطلوب، مطبوع و خوشایند 

گردد بـه  میت کرد که شادي مطلوب است، این براست و اگر گفته شود باید ثاب
 (مصـباح یـزدي،   شادي همـان چیـزي اسـت کـه مطلـوب اسـت       یک توتولوژي؛

). شادي امـري مطلـوب و فطـري اسـت. مطلوبیـت و ارزش شـادي       10ص ،1383
نظـر  عکس این  ةکنندما تعبیرات برخی آیات قرآن، القا یید قرآن است، اأمورد ت

(همان). این امر موجب شده  است. قرآن در مواردي شادي را مذمت کرده است
هـاي آن  کنند که قرآن مخالف شادي بوده و آموزه اي چنین ادعا است حتی عده

  اندوه است. غم و ةمشوق خودداري از شادي و دوري از آن و ترویج دهند
با توجه به آنچه مطرح شد، هدف این مقالـه بررسـی دیـدگاه قـرآن در مـورد      

ــر  ــا رویکردهــا و یافتــه  شــادي ممــدوح و عوامــل مــؤثر ب ــق آن ب  هــايآن و تطبی
باشد، تا از این طریق علاوه بر فراهم شدن راهنمایی عملی در ایـن   شناسی میروان

زمینه، موضع قرآن در مورد شادي و بایـدها و نبایـدهاي آن و وجـوه اشـتراك و     
  هاي روانشناسی نیز بیش از پیش روشن گردد.افتراق آن با رویکردها و یافته

 . روش2
است. براي انجام این تحقیق معنـی  روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل محتو

هاي فرح و سرور و مشتقات آنها از تفسیرهاي مختلف و سـایر منـابع حـاوي    واژه
) بـا  1385 صفوي، ۀ(ترجم ها استخراج شد. سپس تمام آیات قرآنمعنی این واژه
آیـات   ۀافزارهاي قرآنی المائـده و فـیض تمـام جسـتجو شـد و هم ـ     استفاده از نرم
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]۹۶[  

آیـات   ۀح و سرور و مشتقات آنها به همراه شـماره و ترجم ـ حاوي اصطلاحات فر
المفـردات فـی   مربوطه استخراج گردید. سپس تفسـیر ایـن آیـات از تفسـیرهاي     

 طباطبـائی، ( المیزان فی تفسیر القـرآن  ق)، 1412 راغب اصـفهانی، ( غریب القرآن
مجمع البیان فـی  )، 1374 شـیرازي،  مکارم( نمونه تفسیر )،1374موسوي،  ۀترجم
(صـفوي،   ترجمۀ قرآن بر اساس تفسیر المیـزان ) و 1372طبرسـی،  ( القرآن تفسیر
بندي موضوعی شد. آنگاه استخراج شد و بر حسب سؤالات تحقیق تقسیم )1385

هاي روانشناسی در مورد شادي و عوامل مـؤثر  مطالب مربوط به رویکردها و یافته
  رآن مقایسه شد.بر آن از منابع مربوط استخراج گردید و با محتواي ق

  ها. یافته3
 هاي فرح و سرور در قرآن. بررسی معناهاي واژه1ـ3

 بـار  3سرور و مشـتقات آن   ةبار و واژ 22فرح و مشتقات آن  ةدر قرآن کریم واژ
فرح در قرآن فرحوا، تفرح، تفرحـوا، تفرحـون، یفـرح،     ةآمده است. مشتقات واژ

  مسرورا است.سرور، سرورا و  ةفرحین و مشتقات واژ فرحون و
فـرح بـه معنـاي لـذت      ةگوید در زبان عربی واژ ق) می1412( راغب اصفهانی

هاي بدنی و جسمی  زودگذر به کار رفته و بیشترین کاربرد آن نیز مربوط به لذت
، 1372ه اسـت (طبرسـی،   تکبـر معنـی کـرد   فرح را  مجمع البیانطبرسی در  است.

لت کسی به کار رفته کـه بـر   فرح در توصیف حا ،تفسیر نمونهدر  ).416، ص7ج
باشد و از پیروزي سرمست می ةاثر به دست آوردن چیزي مغرور و متکبر و از باد

در  ).154ص ،16، ج1374گنجـد (مکـارم شـیرازي،     خوشحالی در پوسـت نمـی  
نیز فرح به معنی خوشحالی مفرط و بیرون از حـد و انـدازه ترجمـه     تفسیر المیزان

  ).111ص ،16ج ،1374وسوي، م ۀشده است (طباطبایی، ترجم
) معتقــد اســت ســرور و حبــور در مــورد شــادي  157، ص5، ج1371( قرشــی

رود، ولی فرح در مورد شادي مذموم که موجـب تکبـر اسـت.    ممدوح به کار می
، مجمع البحـرین شود. امـا در  سرور و حبور از تفکر ولی فرح از شهوت ناشی می

روهی نباشد. همچنین فرح به معنی فرح به معنی سروري دانسته شده که درآن مک
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 ،2، ج1375(طریحــی،  رضــا و ســرور، ناسپاســی و تکبــر نیــز ترجمــه شــده اســت
  ).397ص

هـاي  ق) معتقد است فرح در قرآن بیشـتر بـراي شـادي   1412( راغب اصفهانی
ت بـدنی تـوأم بـا خرسـندي     از نیروي شـهوانی و لـذ   به کار رفته که ناشیمذموم 

  است.
سازد که اگرچه فـرح  ن کریم این حقیقت را روشن میاما دقت در آیات قرآ

اما در مقابل آن آیاتی نیز وجـود دارد کـه فـرح را     ،در مواردي مذمت شده است
شمرد. در نگاه ها محسوب نموده و حتی آن را براي بهشتیان نعمت میجزو نعمت

کـه   طـور  اول به نظر می رسد این دو دسته از آیات با هم تعارض دارند. اما همان
در بررسی معناي لغوي فرح مشخص شـد، ایـن اصـطلاح گـاهی معـانی مثبـت و       

  گاهی معانی منفی دارد.
 ةدر مورد تفاوت اصطلاحات فـرح و سـرور چنـین ادعـا شـده اسـت کـه واژ       

رود که حالت شـادي همـراه بـا آرامـش قلبـی باشـد.        در جایی به کار می» سرور«
رود که  رور تنها در جایی به کار میدهد که س کاربرد این واژه در تازي نشان می
حالی که فرح گاهی در جایی کـاربرد دارد   در ،نفع و لذتی حقیقی در میان باشد

ماننـد   ،که نفع و لذت در میان نیست و تنها شادمانی بدون منفعـت و لـذت اسـت   
الفـروق  آید ( شادمانی کودکانه که با رقص و دوندگی و شنا و مانند آن پدید می

  ).ق1412، اللغویه
رود کـه شـادي    فرح بیشتر در مواردي به کـار مـی   )1383( به اعتقاد منصوري

هاي شـهوانی اسـت، در حـالی     مذموم و کودکانه مطرح باشد و برخاسته از انگیزه
هـاي عقلانـی و    که سرور بیشـتر در شـادي و امـور ممـدوح و برخاسـته از انگیـزه      

  است. فکري
آن  یابیم آیاتی وجود دارد کـه در درمیخلاف این ادعا با بررسی قرآن ه اما ب

  .)13انشقاق/سرور نیز نهی شده است (
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 هاي نهی شده در قرآن و علل مذموم شمرده شدن آنهابررسی شادي. 2ـ3
اشاره شد اصطلاح فرح در قرآن گاهی معانی مثبـت و گـاهی    طور که قبلاً همان

سـت و دلیـل   معانی منفی دارد. پس باید دیـد کـه فـرح در چـه صـورت مـذموم ا      
 مذموم بودن آن چیست.

مطلق آن فرح در قرآن به دو صورت مطلق و مقید به کار رفته و صورت  ةواژ
) همــواره مــورد مــذمت قــرار گرفتــه اســت  10/و هــود 76(بــراي مثــال قصــص/

  ).1383 (منصوري،
  شود:در ادامه به مصادیق نهی از شادي در قرآن و دلایل آن اشاره می

ــدا . شــادي ناشــی از ســرپ 1 و  9یچی از دســتورات خــدا و رســول خ
  بدخواهی نسبت به مؤمنان

]کُمسسَتَتَّقُوا لا   إنِْ تم بِرُوا وص ئَۀٌ یفْرحَوا بِها و إنِْ تَ یس کُمبص حسنَۀٌ تَسؤْهم و إنِْ تُ
کُم ئاً إنَِّ االلهَ یضُرُّ شَی مهدحـیطٌ کَیلُونَ ممعاگـر بـه شـما    ؛ )120(آل عمـران/  ] بمِا ی

گردند. شود، و اگر به شما بدى رسد بدان شاد مىاندوهشان مى ۀخوشى رسد مای
شان اندك زیانى به شما ها صبر کنید و تقوا پیشه سازید، نیرنگو اگر بر ناگوارى

  .کنند احاطه داردرساند، چرا که خدا به آنچه مىنمى
کننـد   مؤمنان خوشـحالی مـی  در این آیه شادمانی کسانی که از رسیدن رنج به 

لاف مسـرت اسـت، یعنـی بـد حـالی و      خ ـ» مسـاءت . «مذموم دانسـته شـده اسـت   
شوند، ولـی اگـر   می ناراحتی، پس آنها هر وقت مصیبتی به شما نازل شود مسرور

بر دشمنی آنها صبر کنید و در برابر دوستی و یاري آنها تقوي بـه خـرج دهیـد از    
، تقوي نموده است و ایمنی را مشروط به صبر و آنها ایمن خواهید شد ۀو کین کید

کیدهاي آنها بر  ۀکند احاطه دارد، یعنی همفرماید: خدا به آنچه میو در آخر می
  .)1385 (صفوي، داندتان را میشما و دین ۀعلی
لُـوا فَـلا   نْ یحمـدوا بمِـا لَـم یفْع   بمِا أتَوا و یحبونَ أ  یفْرحَونَ  الَّذینَ  لا تَحسبنَ[

ةٍ مفازِبم منَّهبسأتَح ذابع ملَه ذابِ ونَ الْعمپنـدار کسـانى   ؛ )188آل عمران/( ]لیم
 ]هـاى خـدا  از فرمان[ کنند و دوست دارند به آنچهاند شادى مىکه به آنچه کرده
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 یابند،اند مورد ستایش قرار گیرند، مپندار که آنان از عذاب رهایى مىانجام نداده
  .بلکه براى آنان عذابى دردناك خواهد بود

آل عمران از عهد شکنی اهل کتـاب و کتمـان کـردن حقـایق دینـی       ةدر سور
اي که کردند و آنها را به بهایی ناچیز از دسـت دادنـد سـخن رانـده     آنها و معامله
سپس به این آیه اشاره شده است. در بطن شادي ایـن افـراد، عـذاب     شده است و
گیر آنان خواهد شد. مؤمنـان بـه    کی نهفته است که در قیامت گریبانالیم و دردنا

ند و مشرکان و کافران به آنچـه  اکند و به اطاعت او شادمان آنچه خداوند عطا می
  .ب)1382طیبی، ( کنند خود عمل می

]کبص صحسنَۀٌ تَس  إنِْ تُ صیبۀٌ یقُولُوا قَد أخَذْنا أؤْهم و إنِْ تُ م کـلُ  بنْ قَبرَنا مم
اگر در این جنگ که بـه سـوى آن رهسـپارى    )؛ 50(توبه/ ]و یتَولَّوا و هم فَرحِونَ

کند، و اگر گزندى به تو رسد پیروز شوى و خیرى به تو رسد، آنان را بدحال مى
پیش از ایـن کـار خـود را بـه دسـت گـرفتیم و از        گویند: ماو مغلوب گردى، مى

  روند.گردانند و شادمانه مىحوادث در امان ماندیم، آن گاه روى برمى
، فتح و ظفر و غنیمت و اسیر گـرفتن  سیاق ۀدر این جا به قرین» سیئه« و» حسنه«

ن یا شکسـت خـوردن از طـرف دیگـر     از یک طرف و کشته شدن و زخمی گشت
دست ه : اي پیامبر این منافقان بدخواه تو هستند، ا گر غنیمت بفرمایدمی لذا .است

شوند و اگر شکست بخوري یا زخمـی شـوي و   پیروز شوي ناراحت می آوري و
احتیـاط کـردیم و خـود را از     گوینـد: خـوب شـد مـا قـبلاً     یارانت کشته شوند می

، و آنگــاه بــا ل از وقــوع شــر از آن احتــراز جســتیمداشــتیم و قبــ جنــگ بــر حــذر
  .)1385 (صفوي، گردانندمیاند، از تو روي برکه نجات یافته خوشحالی از این

]ح قْعدهم خلاف رسولِ االلهِ و کَرِهـوا أنْ یجاهـدوا بِـأموالهِم و    بمِ  المْخَلَّفُونَ  فَرِ
ا لَـو کـانُوا     نَّم أالْحرِّ قُلْ نار جه  و قالُوا لا تَنفْرُوا فیسبیلِ االلهِ  أنفُْسهِم فی ـرح شَـد

واپس نهاده شدگان از این که بـه خـاطر مخالفـت بـا رسـول      )؛ 81(توبه/ ]یفقَْهونَ
و ناخشنود  تبوك نشدند، شادمان شدند ةخدا بر جاى خود نشستند و رهسپار غزو

  بودنـد از ایــن کـه بــا مـال و جانشــان در راه خـدا پیکــار کننـد و بــه دیگـران نیــز      
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]۱۰۰[  

شما هم در این هواى گرم و سوزان به سوى جنگ نروید. بگـو: آتـش    گفتند:مى
  دانستند.تر است اى کاش مىدوزخ سوزان
 از شرکت در جهـاد تخلـف جسـتند، و    گوید آنها که در (تبوك) این آیه می

هـاي خـود نشسـتند، و بـه گمـان خـود سـلامت را بـر         با عذرهاي واهـی در خانـه  
 9ایـن عملـی کـه بـر ضـد رسـول خـدا        زا خطرات میدان جنگ ترجیح دادند،

ن را ) و دیگـرا 63ص، 8، ج1374 (مکـارم شـیرازي،   ندامرتکب شدند، خوشحال
گفتند: در این گرماي سـوزان تابسـتان بـه    نمودند و میمیهم دل سرد و منصرف 

 دادنـد و سوي میدان نبرد حرکت نکنید و به خاطر مخالفت خـود قهقهـه سـر مـی    
کنـد کـه بایـد کـم     بعدي به منافقـان اخطـار مـی    ۀر آیخندیدند. قرآن دبسیار می

آورنـد،  پس کم بخندند، و به جزاي آنچه به دسـت مـی  « بخندند و بسیار بگریند؛
ي کـه منافقـان بـه دلیـل سـرپیچی از      ااین آیه شـادي  ). در82(توبه/» بسیار بگریند

  شود.دادند مذمت میطلبی از خود نشان میو راحت 9دستور رسول خدا

  (دنیازدگی) ها و امور دنیاخاطر دلخوشی به نعمته دي بشا. 2
علَیهِم و آتَیناه منَ الْکُنُوزِ ما إنَِّ مفاتحه لَتَنُوأُ   فَبغى  قَومِ موسى  منْ  کانَ  إنَِّ قارونَ[

  ــه ــالَ لَ ــوةِ إِذْ ق ــی القُْ ۀِ أُولــب ص إنَِّ االلهَبِالْع ح ــرَ ــه لا تفَْ مقَوــرحِینَ لا ی ــب الفَْ ح[ 
اسرائیل بـود کـه بـه نـاحق     بنى ۀهمانا قارون از قوم موسى و از طایف؛ )76قصص/(

ها چندان به او کرد و در پى بیدادگرى علیه آنان بود، و ما از گنجمى سلطه جویى
آن گـاه کـه    ؛دادیم که حمل کلیدهاى آنها حتى بر گروهى نیرومند، گـران بـود  

ها مسرور و سرمست مباش که خداونـد  گفتند: به این دارایىاش به او طایفه مردم
 .شادمانانِ سرمست را دوست ندارد

) در ایـن  111ص ،16ج ،1374 موسـوي،  ۀ(ترجم ;به اعتقاد علامه طباطبایی
یعنی طغیان و ناسپاسی به کار رفته است؛ یعنی مؤمنـان بـه    ،آیه فرح به معناي بطر

مجمـع  ان و ناسپاسـی را دوسـت نـدارد. در    اند که خداوند طغی ـقارون تذکر داده
 است  به معنی تکبر و ناسپاسی نکن تفسیر شده» لاتفرح« نیز البیان فی تفسیرالقرآن

). در این آیه قارون به خاطر مال دنیا مشغول ناسپاسـی و  416، ص1372(طبرسی، 
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ش بـه او گفتنـد ناسپاسـی نکـن کـه خـدا       انافرمانی بود از ایـن رو مؤمنـان از قـوم   
). بنابراین در این آیه 1390 (دانش میر کهن، تکبران و ناسپاسان را دوست نداردم

  تکبر و ناسپاسی باشد مذمت شده است. ةاي که نشان دهندشادي
رُوا بهِ فَتَ[ اُوتُـوا  ء حتَّى إِذا فَرحِوا بمِا  بواب کُلِّ شیَحنا علَیهِم أفَلمَا نَسوا ما ذُکِّ

پس وقتى که آنچه را بدان تذکر داده ؛ )44انعام/( ]تَۀً فَإِذا هم مبلسونَخَذْناهم بغْأ
شدند به فراموشى سپردند، درهاى هرگونه موهبت را بر آنان گشودیم، تا چون به 
چیزهایى که به آنان داده شد شادمان گشتند ناگهـان آنـان را بـه کیفـر گـرفتیم و      

  .ا نداشتندهمان دم خاموش گشتند و هیچ حجتى بر م
انعام نیز این حقیقت با تعبیر دیگري بیـان شـده اسـت کـه فراموشـی       ةدر سور

هـا  شود و سپس وقتی به ایـن نعمـت  ها میدنیازدگان باعث گشودن درهاي نعمت
شـوند. گـاهی    بـاره نومیـد مـی   گیریم و یکناگهان گریبان آنها را می ،شاد شدند

کند تا آنهـا را امتحـان کنـد و در    می اش عطاهاي زیادي را به بندهخداوند نعمت
هـا از آنجـا کـه تـرس از نـاداري و یـأس و       این مورد است که شاد شدن به نعمت
  .ب) 1382طیبی، ناامیدي به دنبال دارد، مذموم است (

خواسـتند  آنان که می«فرماید: می نهج البلاغه 221 ۀدر خطب 7حضرت علی
هـا  ها را از دل بیرون کنند و به هنگـام مصـیبت بـا سـرگرمی    با شادي (کاذب) غم

 ۀخندیدنـد، در سـای  می صفاي عیش خود را بر هم نزنند، دنیا به آنها و آنها به دنیا
زا آنهـا را  خبر بودند که روزگار بـا خارهـاي مصـیبت   زا بیگذرانی رخوتخوش

هایشان را گرفت، مرگ از نزدیک به آنها و گذشت روزگار تواناییدرهم کوبید 
(به نقـل از  » فراگرفت نظر دوخت و غم و اندوهی که انتظارش را نداشتند آنها را

  ).1387مرادي، 
ئنْ[  ـ      ذَقْناهأ  و لَ ـی إِنَّـه لفََ ئات عنِّ ـیالس ـبقُولنََّ ذَهلَی ْتهسم ضَرَّاء دعب ماءنَع ح رِ
و اگـر پـس از گزنـدى کـه بـه او رسـیده اسـت نعمتـى بـه او          )؛ 10(هود/ ]فَخُور

پنـدارد کـه   ها از مـن دور شـد، و مـى   دشوارى ۀبچشانیم، حتماً خواهد گفت: هم
  .سیار شادمان و به خود بالنده استرسد، چرا که او بدیگر رنجى به او نمى
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ه بیشتر مـردم  باشد ـ ک  دي و خوشحالی کسی متاع دنیادر صورتی که منشأ شا
منـد   این شخص در حقیقت از یـک زنـدگی آرام و بـا ثبـات بهـره     ـ   چنین هستند

نیست؛ زیرا وقتی خداوند به او نعمت تندرستی و وسعت روزي و مال بسیار عطـا  
او را از یـاد   ها و متـاع دنیـا   کند و این نعمت کند، احساس شادي و خوشبختی می

هرگـاه ضـرر یـا بلایـی بـه او برسـد و برخـی از         دارد ومیخدا و شـکر خـدا بـاز   
مند بوده از دست بدهد، یأس و نومیدي بـر او چیـره    هایی را که از آن بهره نعمت
کنـد.   مند است نیز انکار مـی  هاي دیگري را که هنوز از آنها بهره شود و نعمت می

ی و به این ترتیب، چنین انسانی دائماً در اضطراب و نوسان میان احساس خوشبخت
کنـد   برد. این آیـه واکـنش ایـن افـراد را توصـیف مـی       احساس ناامیدي به سر می

  .ب) 1382طیبی، (
ضُوا أفَإنِْ [  ـ رسلْناك علَیهِم حفیظاً إنِْ علَیک إِفمَا أعرَ ا لاَّ الْبلاغُ و إِنَّـا إِذا أذَقْنَ
صبالإِ ح بِها و إنِْ تُ ت أیدیهِم فَإنَِّ الإِنْسانَ منَّا رحمۀً فَرِ مئَۀٌ بمِا قَد یس مهنْسانَ کفَُور[ 

پس اگر از هشدارهاى تو روى برتافتند غمگین مباش، چـرا کـه مـا    )؛ 48(شوري/
غ پیام نیست. تو چیزى جز ابلا ةعهده ایم که بر آنان نگهبان باشى. بتو را نفرستاده

شود و مـا را از  و ما چون آدمى را از جانب خود نعمتى بچشانیم، بدان شادمان مى
انـد بـدى و   برد. و اگر آنان را به سبب گناهانى که از پـیش مرتکـب شـده   یاد مى

رد، ناسـپاس      رنجى رسد، ناسپاسى مى کنند، چرا که انسـان چـون بـه دنیـا روى آو
  .گرددمى

  هایی اشاره شده است کـه بـه مـال و حیـات دنیـا شـاد      نسانشورا به ا ةدر سور
شوند. در واقع در غمگین می ها را نداشته باشندشوند و هنگامی که این نعمتمی

  گیرد.این آیه شادي ناشی از غفلت دنیا زدگان است که مورد سرزنش قرار می
 )67، ص 18، ج1374موسـوي،   ۀ(ترجم ـ المیزاندر تفسیر  ;علامه طباطبایی

ست. چـون طبـع   ها به عنوان فرد سرگرم به دنیاتوبیخ خدا از این انسان« گوید:می
ها را به یاد او آورند خوشحالی چه هم نعمت ست و هرغفلت از خدا چنین انسانی
کارهـاي   ةگذارد به یاد خدا باشد و هر چه عذاب و مصیبتی که ثمراز نعمت نمی

 گـذارد بـه یـاد پروردگـار    رش نمـی گ ـاو است به یاد وي آورند بـاز طبـع کفـران   
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  .»ها) باشد(صاحب نعمت
صبأو إِذا [ ت أذَقْنَا النَّاس رحمۀً فَرحِوا بِها و إنِْ تُ مئَۀٌ بمِا قَد یس مه مإِذا ه دیهِمی

ــونَ ــادمان   )؛ 36(روم/ ]یقْنطَُ ــدان ش ــانیم ب ــى بچش ــردم را رحمت ــاه کــه م   و آن گ
برنـد، و اگـر بـر اثـر کارهـاى نـاروایى کـه دسـتاورد         د مـى گردند و ما را از یامى

  شوند.درنگ نومید مىخودشان است مصیبت و رنجى به آنان برسد، بى
  مـردم نظرشـان از ظـاهر نعمـت یـا نقمـت فراتـر        منظور این آیه این است کـه 

شوند بـدون  بینند، همین که نعمتی بیابند، خوشحال میباطن امر را نمی رود ونمی
سـت خودشـان نیسـت و ایـن خداسـت کـه ایـن        ه دبیندیشند که این امر ب که این

دهنـد، ناگهـان   همـین کـه نعمتـی را از دسـت مـی      است؛ نعمت را به آنها رسانده
، چـون رحمـت و   اامیدي امري حادث و غیرمتوقـع اسـت  شوند و این نمأیوس می
ي اهسـتند بـه گونـه    نگـر ها چـون سـطحی  ولی این ،دست خداسته سیئه هر دو ب
کنند که گویا اذن خدا در این میان دخالتی ندارد و از دست رفتن نعمت رفتار می

  ).1385 است (صفوي،به اذن خدا نبوده 
شاء و یقْدر و فَرحِوا بِالْحیاةِ الدنْیا و  االلهُ[ نْ یمقَ ل طُ الرِّز سبی  ینْیا فیاةُ الدا الْحم
خداست که روزى را براى هر که بخواهـد وسـعت   )؛ 26عد/(ر ]خرَةِ إِلاَّ متاعالآ
به زندگى دنیا شادمان شدند و به آن اکتفـا کردنـد،    ، کافران و تبهکارانبخشدمى

  .اى اندك نیستدر حالى که زندگى دنیا در برابر آخرت جز بهره
رعد از جمله آیاتی است که مستقیماً قلیل بـودن و نـاچیز بـودن     ةسور 26 ۀآی
  دهد.کید قرار میأمورد ت دنیا را

ها طبعاً هنگامی که این نعمت ،شوندهایی که به مال و حیات دنیا شاد میانسان
هاي انسان کامل سازگاري ندارد. شوند و این با ویژگیغمگین می را نداشته باشد

و  »یبسط الرزق« اگر انسان خداوند را مالک هستی بداند و به این باور برسد که او
هرگز از وجود نعمت مادي دچار شادي افراطـی و از نبـودن    ،است »لرزقا یقدر«

شود و در هر حال شادي متعادلی خواهد داشت، چـون معتقـد    آن اندوهگین نمی
هـا و  رسـد و ناداشـته  فرماست و فیض کامل او به انسان مـی است او بر انسان حکم
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طیبـی،  ( کنـد مـی ها را نیز با اصل حکمت الهیه به راحتـی بـراي خـود حـل     فقدان
  .ب) 1382
ألکَیلا [ ب کُـلَّ مخْتـالٍ   تفَْرحَوا بمِا آتاکُم و االلهُما فاتَکُم و لا   سوا علىتَ حلا ی 
 هـایى کـه از دسـت   این حقیقت را یادآور شدیم تا بر نعمت)؛ 23(حدید/ ]فَخُورٍ
اید، اندوه مخورید و از آنچه خدا به شما ارزانى کرده است شـادمان نباشـید،   داده

  که خدا هیچ متکبر فخرفروشى را دوست ندارد.
که ما گفتیم حوادث را قبل از ایجادشان تقدیر  فرماید اینمیخدا در این آیه 

رود ن مـی ، براي این بود که بدانید به خاطر نعمتـی کـه از دسـتتا   ایمکرده و نوشته
دهد، خوشحالی نکنیـد، چـون   به خاطر نعمتی که خدا به شما می اندوه نخورید و

الهی هستند و شخصی که به این حقیقت ایمان داشته باشد، نـه   ۀنعمات ودیع ۀهم
دسـت  ه نـه از جهـت ب ـ   شود واز بابت از دست رفتن نعمات متزلزل و هراسان می

داند نباید به آنچه کسی که می ولاً(و اص گردد،خود میآوردن آن مضطرب و بی
در کسب آن استحقاق و سهمی نداشته افتخـار کنـد و نبایـد از بابـت چیـزي کـه       
 قدرت مانع شـدن از فنـا و از دسـت رفتـنش را نـدارد تأسـف بخـورد، هرگـز در        

ورزد و در بـرآوردن حاجـت دیگـري و    آن نعمت به دیگـري بخـل نمـی    ياعطا
قـرض   ةوقتی که خداوند درخواست کننـد  صاًکند، خصوکوتاهی نمی اجابت او
فرمایـد:  )، و در آخـر مـی  اي براي اجابـت او شـدیدتر اسـت   آینه انگیزه باشد، هر

پنـدارد کـه هـر نعمتـی در دسـت      فخرفروشی را که می خداوند هیچ فرد متکبر و
 (صـفوي،  دارد، دوسـت نمـی  دسـت آورده ه شایستگی خودش ب ـ ۀواسطه دارد، ب
1385(.  
خـود   ةچرا کـه او در میـان خـانواد   ؛ )13انشقاق/( ]مسرُوراً  هلهأ  نَ فیإِنَّه کا[

  کرد.سرمستى و شادمانى مى
جـا و بـه غیـر حـق و     مسرور در این آیه بـه معنـی فـرح بـی     المیزاندر تفسسیر 

ۀ موسـوي،  هاي دنیا تفسیر شـده اسـت (طباطبـایی، ترجم ـ   مجذوب شدن به زینت
وده ر بودن در این آیه را ناسپاسی تفسیر نم ـ). سیوطی مسرو403، ص20، ج1374

، مسرور را در این آیه به مسروري مجمع البیان). 592ق، ص1416است (سیوطی، 
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 ،10، ج1372 شــود تفســیر کــرده اســت (طبرســی، کــه از معاصــی پشــیمان نمــی 
  ).700ص

شوند در دنیا جهنم که در آتش انداخته میاهل فرماید در این آیه خداوند می
شود قـرآن در ایـن   خودشان شادمان بودند. چنان که ملاحظه می ةخانواد در میان

  ).1390 (دانش میر کهن، شمردآیه سرور باطل را ناپسند می

  هاي ناحق. شادي3
شـده   »غیرالحـق «که مقید بـه  ، »فرح«ة در قرآن کریم این نوع شادي گاهی با واژ

در ایـن   هتـرین آی ـ حمورد اشاره قرار گرفته است. شاید بتـوان گفـت صـری    ،است
  غافر است: ةسور 75 ۀآی مورد
]کُمبمِا   ذل ـی الأ    کُنْـتُمـونَ فَـونَ     تفَْرحَرحَتم بمِـا کُنْـتُم ـقِّ وـرِ الْحضِ بِغَیر[ 

اى دوزخیان، این عذاب بـه سـزاى آن اسـت کـه در زمـین بـه نـاروا        )؛ 75(غافر/
  ودید.نمکردید و بدان سبب است که سرمستى مىمى شادمانى

آن عقوبـت کـافران مشـخص     قبل دارد کـه در  ۀذلکم در این آیه اشاره به آی
) و در واقع علت این عذاب را، شادمانی غیر حـق و  یضل االله الکافرین( شده است

  .ب)1382طیبی، ( کندکاذب آنان بیان می
 مـذکور ایـن چنـین اظهـار نظـر کـرده اسـت        ۀدر تفسیر آی ;علامه طباطبایی

کافران به خاطر احیاي باطـل خـود و از   : )403، ص20، ج1374موسوي،  ۀ(ترجم
خوشحالى و نشاط بیش از حد، (به معنی  بین بردن حق و کوبیدن آن فرح و مرح

کردند. از ایـن   می )خیالى در زندگىبینى، ریخت و پاش و بىتکبر و خود بزرگ
شود. در واقـع ایـن   و عاقبت کار آنان به ضلالت (البته ضلالت کیفري) ختم میر

ضلالتی که خداوند به عنوان عذاب براي آنان مقرر فرموده است، کیفر فراموشی 
هاي الهی و نه ضـلالت   توجهی به نعمتآنان از سوي خودشان است و بی ۀوظیف

  تکوینی.
اند اند. آن چه آنها نهی کردهنکرده هاي حلال را نهیگاه لذتادیان الهی هیچ

 هاي کاذب و زود گذري است که در کوتاه مدت یا دراز مـدت بـر روح و  لذت
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گـذارد.  اجتماعی او اثـرات نـامطلوبی بـاقی مـی     جسم انسان و بر زندگی فردي و
گرچه ممکن است خوشی آنی و لذت کاذبی ایجاد کنـد،   ،پرداختن به حرام دنیا
کوتاه مدت یا دراز  فطرت و طبیعت انسان ناسازگار است و در اما از آن جا که با

مدت بر روح وجسم انسان و بر زندگی فردي و اجتمـاعی او اثـرات نـامطلوب و    
  حسرت به دنبال دارد. اندوه و گذارد، غم وگاه جبران ناپذیري باقی می

  . شادي به دلیل دانش اندك خود4
]ملُهسر متْها جاءَبِالْ  فَلم  ما کانُوا بِـه حاقَ بِهِم لْمِ ونَ الْعم مهنْدوا بمِا عِفَرح ناتیب

ؤنَُ شـان آن معـارف روشـن را برایشـان     و هنگامى که پیامبران؛ )83غافر/( ]یستَهزِ
آوردند، به دانشى که خود داشتند دل خوش کردند و پیام رسولان را بـه تمسـخر   

  .گرفتند
کـه در   نـد و حـال آن  ال معنوي شادمانئنند که به مساکگاهی افراد گمان می

مـردم ابـلاغ    هوحی را ب ـ، 9این مورد سخت در اشتباه هستند. هنگامی که پیامبر
کردنـد  نمود برخی از آنان که علم بشري داشتند و ارزش این وحی رادرك نمی

کنـد  خوشحال شده و گمان کردند که همان علم خودشان براي آنان کفایت مـی 
پسندي به سراغ آنان آمد و آنها را در خـود فـرو   لی نکشید که غرور و خودو طو

  برد و بـه علـم نـاقص و انـدك خودشـان شـاد شـدند و وقتـی آنچـه بـه ریشـخند           
آورنـد،  عذاب الهی را دیدند گفتند که ایمان می گرفتند آنان را فرو گرفت ومی

تغییـر و تبـدیل    اما ایمان آنها دیگر سودي نداشت و این سنت خداست کـه قابـل  
  نیست.

 ؛]یلاًلقَ لاَّإ لمِالع نَم میتُوتا اُم[در آیات قرآن به صراحت بیان شده است کـه  
ما از علم مقدار اندکی را به شما دادیم. ذکر این مسأله شاید براي این اسـت کـه   
عالمان به علم کم خود مغرور نشوند و خودپسندي و عجب آنها را در برنگیرد و 

طیبی، ( اي از این علم را دارند است و آنها تنها ذره» خبیر«و » علیم«که خدا بدانند 
 .ب)1382
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 یگهاي ساخت. شادي ناشی از تفرقه و گرویدن به دین5
از ؛ )32روم/( ]بمِا لَدیهِم فَرحِـونَ  فَرَّقُوا دینَهم و کانُوا شیعاً کُلُّ حزبٍْ  الَّذینَ  منَ[

شـان اخـتلاف کردنـد و    کسانى نباشید که براساس هواهاى نفسانى خـود در دیـن  
اى کـه هـر یـک پیـرو     هـاى پراکنـده  پارچگى آن را از بین بردند و به گـروه یک
اى است تقسیم شدند و هر گروهى به آیینـى کـه برگزیـده اسـت شـادمان      اندیشه
  است. 
ولـى  ؛ )53مؤمنـون/ ( ]مرَهم بینَهم زبراً کُلُّ حزبٍْ بمِا لَدیهِم فَرحِونَطَّعوا أفَتقََ[

پیامبران به آنـان عرضـه شـده بـود قطعـه قطعـه        ۀمردم دین و کتابى را که به وسیل
کردند و آن را میان خود تقسیم نمودند و هر کدام کتاب و دینى را برگزیدنـد و  

  در اختیار داشت شادمان بود.هر گروهى به آنچه 
آمـده اسـت. ایـن آیـات      ]ونَحرِم فَیهِدلَ امبِ زبٍح لُّکُ[ قرآن تعبیر ۀدر دو آی

تقطیع دین و بر این اساس گروه گروه شدن و دل خوش داشتن به دین سـاختگی  
انـد. ایـن ویژگـی مربـوط بـه      که در حزب و گروه خودشان است را مذمت کرده

  پیـامبران خـود   همـۀ مؤمنـون خداونـد متعـال خطـاب بـه       ةمشرکان است. در سور
در حقیقت این امت شماست که امتی یگانـه اسـت و مـن پروردگـار     « فرماید:می

شان را میان خود قطعه قطعه کردند  ]دین[شمایم؛ پس از من پروا دارید. آنها کار 
نهـا  خوش کردند، پـس آ اي به آنچه نزدشان بود، دلو دسته دسته شدند. هر دسته

  ).52ـ54مؤمنون/( شان تا چندي واگذار!گمراهی ۀرا در ورط
اي هـاي متفرقـه  مرحوم ملا محسن فیض کاشانی معتقد است که این افراد دین

حق  یک معتقد بودند که فقط خودشان بر براي خویش به وجود آوردند و هر را
 است کـه:  اي دیگر آمدهنیز در آیه هستند و دیگران از مدار حق خارج هستند. و

از مشرکان نباشید با کسانی که دین را قطعه قطعه و فرقه فرقه کردند و هر حزبی «
، 1374ۀ موسـوي،  (طباطبـایی، ترجم ـ  »به آنچه پیش آنها بـود دل خـوش کردنـد   

  ).352، ص17ج
فرماید. قطعـاً  بیان می مشرك بودن چنین افرادي را تحاصربه  مذکور ۀدر آی

ه جـاي ایـن کـه از آنچـه خداونـد عطـا فرمـوده        دلیل شرك آنان این است که ب ـ
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هـاي وارسـته   خوشحال باشند، از آنچه خود دارند خرسندند و دل خـوش. انسـان  
و خود  »العزة االله« دانندو عزت را از آن خدا می »الله الملک« دانندخدا را مالک می

 ـج اللهِ[ کننـد کـه  ر مخلوقـات از جنـود خـدا محسـوب مـی     گ ـرا هم چـون دی   ودنُ
السموات داننـد کـه بـه آن دلخـوش     پس چیزي از خود ندارند و نمـی  ]رضِالأ و

  .ب)1382طیبی، باشند همه چیز از آن خداست و بس(

  . بررسی دلایل شادي در آخرت از دیدگاه قرآن3ـ3
هـاي  بار بـا اسـتفاده از مشـتقات واژه    3شود که با بررسی آیات قرآن مشخص می

هـاي مربـوط بـه آنهـا     فرح و سرور به شادي در آخرت اشاره شده است کـه آیـه  
  عبارتند از:

  . شادي به دلیل به دور ماندن از شر و رنج روز قیامت1
]مقاهرُوراً  فَوس نَضْرَةً و ملقََّاه مِ ووالْی کشَرَّ ذل خداونـد   پـس ؛ )11انسـان/ ( ]اللَّه

ر داشت که آنان را از شرّ و رنج آن روز در امان دارد و شـادابى و خرسـندى    مقرّ
  را برایشان به ارمغان آرد.

من را در روز قیامت آنگاه که خداي متعـال او  ؤقرآن در این آیه خوشحالی م
دهد، و از روي لطـف و رحمـت داخـل بهشـت نعـیم       را از شر آن روز نجات می

  .)1383 (منصوري، مایدنکند توصیف می می
ـ   صلوات االله علیهم اجمعـین ـ   پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا و حسنین

هـا  مصداق این آیه هستند، ایـن آیـه در شـأن آنهـا نـازل شـده اسـت؛ ایـن انسـان         
 .کنـد ند که اسلام معرفـی مـی  اترین بندگان خدا هستند، الگوهاي انسانیتشایسته

هـا  ها را از سختیفرماید: ما آنوجود ندارد. خدا در قرآن می هاکسی بالاتر از این
هاي آن روز واپسین حفظ کردیم و به آنها شادابی و شادي بخشیدیم. ایـن  و بدي

فرماید؟ براي تشویق دیگران که آنها هم چنین کاري بکننـد.  را براي چه ذکر می
  ).1383 خواهند یک شادابی نهایی داشته باشند (مصباح یزدي،اگر می
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  مند شدن از فضل خدا. شادي شهدا به دلیل بهره2
شرُونَ بِالَّذینَ لَم یلْبمِا آتاهم االلهُ  فَرحِینَ[ تَبسی و هنْ فَضْلأ م هِمْنْ خَلفم قُوا بِهِملاَّ ح

به آنچه خدا از فضل خـود بـه   ؛ )170آل عمران/( ]خَوف علَیهِم و لا هم یحزَنُونَ
ند و هسـت  ند، و براى آن مؤمنان راستینى که پـس از آنـان  انان داده است شادمانآ

گیـرد و انـدوهگین   اند مسرورند که ترسـى آنـان را فرانمـى   هنوز به ایشان نپیوسته
  شوند.نمى

  ست و مقام آنان.سخن از شهداشریفه  ۀدر این آی
ن و مسـرور  شهدا از آنچه که خداوند از فضل خود به آنان عطا فرمـود شـادما  

هایی که به به عنوان نعمت »ارتزاق عنداالله«و  »احیاء«هستند. در صدر همین آیه از 
آنان در روز قیامـت   ةچنین است که چهر شهدا اختصاص دارد، یاد شده است. و

: ]وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره[ شاد است و روشن و درخشان. خندان و
). در 38ـ39 (عبس، نداشادان ]و[، خندان در آن روز، چهره هایی درخشان هستند

آنان در دنیا، صادق و حقیقی بوده است در  توان گفت از آنجا که شاديواقع می
گـردد و درخشـندگی چهـره و خنـدان      این شادي آشکارمیباطن روز قیامت هم 
  .ب)1382طیبی، گر آن شادي است (بودن آن نشان

کنـد و   کند و از شهدا تعریـف مـی  شهدا را با فرح معرفی میقرآن در این آیه 
  خواهد غیر مستقیم دیگران را تشویق نماید که به خیل شهدا بپیوندند.می

  . شادي ناشی از ایمان و عمل صالح3
] وب نقَْلرُوراًأ  إِلى  یسم هلگردد.ه سوى کسانش بازمىو شادمان ب؛ )9انشقاق/( ]ه  

فرماید کسـانی بعـد از روز قیامـت در میـان خـانواده و      در این آیه خداوند می
کسانی قبلاً سرور داشتند و بعـد از آن   شان سرور خواهند داشت، در مقابلانتگسب

  ).1383 (مصباح یزدي، نخواهند داشت
اصـحاب   .ها دو گروهند: اصحاب یمـین و اصـحاب شـمال   در روز جزا انسان
داراي  دهنـد و شـان مـی  شان را به دسـت راسـت  اعمال ۀکه نام یمین یعنی کسانی

، در شـود  بـه آنهـا آسـان گرفتـه مـی     رسی اند، در حساببودهایمان و عمل صالح 
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گردنـد و آسـوده   بـازمی  نشـینان بهشـتی خـود   سوي همه نتیجه آنها با خوشحالی ب
  .خاطر هستند

مـدوح در دنیـا از دیـدگاه قـرآن،     بررسی عوامل مؤثر بـر شـادي م   .4ـ3
چگونگی تأثیر آنها و وجوه اشتراك و افتراق آنهـا بـا عوامـل مـؤثر بـر      

 هاي روانشناسیشادي در رویکردها و یافته
مصـادیق   ۀ(که از جمل ـ دهد که فضل و رحمت الهیبررسی آیات قرآن نشان می

 زي،بخشایش گناهان، قـرب الهـی، اجابـت دعـا، گشـودگی رو     ، قرآن کریمآن 
پروردگار بودن است)، دریافت هاي مختلف در بهشت و از جمله در جوار نعمت

مواهـب طبیعـی از جملـه    الهی، و  ةیاري خدا و تحقق وعدآیات کتاب آسمانی، 
عوامل مؤثر بر شادي ممدوح از دیدگاه قرآن است که در ادامه علت و چگونگی 

  شود.تأثیر آنها بر ایجاد شادي توضیح داده می

  ضل و رحمت الهی. ف1
اى )؛ 58(یونس/ ] و بِرحَمته فَبِذلک فَلْیفْرحَوا هو خَیرٌ مما یجمعونَااللهِ  بفَِضْلِ  قُلْ[

سـعادت آنـان اسـت     ۀپیامبر، بگو: به فضل و رحمت خدا، آرى به این دو، که مای
ى آورنـد بهتـر   شادمان باشند نه به ثروت و امکانات. این از هر ثروتى که فراهم م

  .است
در آیات زیادي از فضل الهی سخن به میان آمده است، اما آنجا که شادي بـه  

 ةسـور  58ۀ شود محدود است. خداوند درآیعنوان محصول فضل الهی معرفی می
یونس دو عامل فضل و رحمت خدا را مایۀ شـادي دانسـته اسـت. در ایـن آیـه از      

اطنی تعبیـر شـده اسـت. همچنـین     فضل به نعمت ظاهري و از رحمت به نعمـت ب ـ 
(مکـارم شـیرازي،    انـد  الهی را آغاز نعمت و تداوم آن را رحمت تفسیرکرده فضل
  ).322، ص 8، ج1374

) بــراي فضــل و رحمــت الهــی 1374موســوي،  ۀ(ترجمــ ;علامــه طباطبــایی
  کند که عبارتند از:وجوهی را بیان می
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  از آن رو فضـل اسـت و عطیـه و بخشـش را     »زیـاده « فضـل بـه معنـاي    ـ  الـف 
نیـاز  بخشـد و چـون خـدا بـی    گویند که بخشنده مالی را که احتیاج ندارد، مـی می

  شود.شمرده می» فضل« است بخشش او
است عطاهایی است که خداوند در برابر عموم مخلوقات گسترده  ،فضل ـ  ب

  شود.مخصوص مؤمنان است و به آنان اعطا می ،و رحمت
ذکـر شـده اسـت. غیـر از      )57( قبـل  ۀدر آیمراد از فضل اموري است که  ـ  ج

ولی مراد از رحمت همان  ،رحمت یعنی موعظه و شفاي دردهاي نهانی و هدایت
اخـروي   خاص الهی کـه سـعادت دنیـوي و    ۀیعنی عطی ،رحمت در آیۀ قبل است

  است.
فضل و رحمت هر دو سبب مستقلی هستند و اگـر جمـع شـوند شایسـتگی      ـ  د

  .]لک فَلیفرحَوافَبِذَ[ شادمانی را دارند
دانـد و آیـۀ   تر مـی ) وجه سوم را وجیه1374موسوي،  ۀ(ترجم علامه طباطبایی

را به عنوان مؤید  »)21(نور/ ]ی منکُمزکَ ما تهُلَولاَ فَضلُ االلهِ علَیکُم و رحم[ شریفه
  کند:چنین بیان می این قول دانسته و معناي آیه را

(موعظه، شفاي دردهاي نهانی و هـدایت)   ر دادتفضلی که خدا براي آنها قرا«
اي نصـیب آنـان   و همچنین رحمتی که براي آنان فرسـتاد (یعنـی زنـدگی پـاکیزه    

 »آورنـد هـایی کـه گـرد مـی    کرد) شایستگی بیشتري بـراي شـادمانی دارد تـا مـال    
  ).82، ص10، جلد(همان

سـت کـه   گـر ایـن نکتـه ا   قبلی بـوده و بیـان   ۀحال آیۀ مذکور فرع بر آی در هر
نـه پـس از    شود وشادي حقیقی به خاطر توجه به فضل و رحمت الهی حاصل می

ــ[ گـردآوري مــال و ثــروت  هیــرٌخَ و یـجم  ؛ زیــرا ثــروت انســان را جاودانــه]ونَع  
 ـی[کند و آنان کـه  نمی حسنَّاَ ب ـم   ـأ هالَ   شـان خلـود  کننـد مـال  گمـان مـی   ]هدخلَ
آل عمران نیز آمده  ةسور 170 ۀآی رو درآورد سخت در اشتباه هستند. از این می

سـازد  فضل خدا و این که خداونـد پـاداش مؤمنـان را تبـاه نمـی      است: به نعمت و
  ).375ص ق،1412، یراغب اصفهان( کنندمی شادي

 اگـر  بگـو  مـردم  بـه  پیامبر اي«طبرسی در توضیح این آیه چنین آورده است: 
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 خـدا  رحمـت  و فضـل  به ،گردید شادمان و شوید خوش دل به چیزي واستیدخ
 فرستاده شما سوي به را محمد و فرموده نازل شما بر را آن که شوید خوش لد

 بـراي  را جاویـدانی  و دائمـی  نعمـت  توانیـد دو می آن وسیلۀ به شما زیرا است؛
  .)178، ص5، جلد1372( »ناپایدار است دنیاي این از بهتر که کنید تحصیل ودخ

شـده   داده شـدن  شـادمان  ةاجـاز  است، ردمم عموم به خطاب آیه که این در
 و لطـف  و احسـن  نظـام  بـر  خلقـت  جهان یابددرمی خردمند انسان است. وقتی

 خداونـد  رحمت و لطف همه این از خود وجود در خلق شده، خداوند محبت
  کند.می تأیید را شادمانی این قرآن کریم کند.می شادمانی احساس

معنوي اسـت کـه خداونـد بـه مـا       هاي مادي وفضل و رحمت خدا همۀ نعمت
آفرین است و به ها شاديعطا نموده است. به خاطر آوردن این فضایل و مرحمت

بین شادي یـک قاعـده اسـت و ناراحـت بـودن      این ترتیب براي یک انسان خوش
چون فضل و رحمت الهی دائمی است نه موقت. هر چند قرآن کریم،  ،یک استثنا

باشـد،  بارزترین مصداق فضل و رحمت الهی میسورة یونس،  57به شهادت آیۀ 
 آیات فراوانی از قرآن به این فضایل و الطاف اشـاره شـده اسـت    در عین حال در

  ).1389 (توانایی و سلیم زاده،
مصـادیق فضـل و رحمـت الهـی      ۀیابیم که از جمل ـدقت در این آیات درمیبا 

  عبارتند از:
  ؛قرآن کریم. 1
 ؛بخشایش گناهان. 2
 ؛(قرب الهی) به سوي خداهدایت . 3
 ؛امیدواري به اجابت دعا. 4
 ؛باور به گشودگی روزي. 5
هاي مختلف در بهشـت و از جملـه در جـوار    مندي از نعمتاطمینان به بهره. 6

 .پروردگار بودن
بر شـادي   یک از این مصادیق فضل و رحمت الهی ثیر هرأمکانیزم ت ،در ادامه

  شود:به اختصار توضیح داده می
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حـس زیبـایی    ةغلـب ارضـا کننـد   اآمیـز  : از آن جا کـه سـخنان حکمـت   نقرآ
ب انسان فطرتاً همیشه طال ـ وة حقایق فراموش شده است یادآوري کنند شناختی و

ــا شــنیدن ســخنان زیبــاي   زیبــایی و جویــاي حقیقــت اســت،   طبیعــی اســت کــه ب
دهد. روشن اسـت کـه قـرآن    آمیز احساس لذت و شادابی به او دست میحکمت
آمیـز  زیبـاترین سـخنان حکمـت    سخنان خداوند است، بهتـرین و  ةر بردارندکه د
  باشد.می

شنود در آرامش و  خواند و کلام خدا را به گوش جان می انسانی که قرآن می
گویـد.   یابد که خدا با او سخن مـی  رود؛ زیرا خود را سزاوار آن می شادي فرو می

کنند که  زدیک با خدا حس مین ۀخوانند در خود نوعی رابطکسانی که قرآن می
  ).1383 (منصوري، خشنودي محبوب مطلق است ةدهند نشان

(که آیات قرآن نیز جزئـی از   ها تأثیرآموزش جملات مثبتبسیاري از بررسی
  ).2003(آرجایل،  اندآن است) را بر خشنودي نشان داده

کوچـک و بـزرگ خـود از     نفردي که به بخشـایش گناهـا   :بخشایش گناهان
کـه زنـدگی دنیـوي و     شفاعت اولیاي خدا امید دارد، به دلیل ایـن توبه و یا  طریق

شادتر از کسی اسـت کـه    یطبیعبه طور اخروي مطلوبی براي خود متصور است، 
  یوس و ناامید است.أاز غفران الهی م
در بـاطن و   ،یابد که خداوند از او خشـنود اسـت   وقتی انسان درمی :قرب الهی

روي آوردن به خدا به مقـام   ۀفرد مؤمنی که به واسطشود.   ظاهر مسرور و شاد می
دانـد و همـه   رسد، چون هدف آفرینش را نزدیک شدن به خدا میقرب الهی می

چنـین دسـتاورد بـزرگ و     بدیهی است کـه از  ،داندچیز را در ید قدرت الهی می
  ناپذیري خواهد داشت.مندي احساس شادي و خرسندي وصفارزش

 روشـن اسـت کـه خواسـتن چیـزي از کسـی کـه        :بـت دعـا  امیدواري به اجا
 دسترسی به او درهر زمانی امکان پذیر اسـت و صـحبت کـردن بـا او هـیچ قیـد و      

شرطی لازم ندارد و هیچ محدودیت زمانی ندارد و هیچ واکنش نامناسب و پیامد 
پایانی برخوردار است که از قدرت بی تر ایننامطلوبی در پی ندارد و از همه مهم

ش با او سخن گویند و از او کمک بخواهند تـا از ایـن   امشتاق است که بندگانو 
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پایان خود براي یاري رساندن به آنها استفاده کنـد، انسـان را امیـدوار و    قدرت بی
شود کـه  ) دعا و نیایش باعث می1995(12سازد. به اعتقاد دول و اسکوکانشاد می

ده کنترل بیشتري دارنـد و ایـن اعتقـاد    وقایع آین بینانه احساس کنند برافراد خوش
  منـدي در آنهـا  احسـاس هـدف   عـزت نفـس و   موجب افزایش اعتمـاد بـه نفـس،    

ی بـه خداونـد   شود. بیشترین تأثیر مذهب بر شادي به دلیل نیایش زیاد و نزدیکمی
  ).2003است (آرجایل، 

ة کسی که باور دارد خداوند روزي رسان است و بند باور به گشودگی روزي:
 هـر  رسد، آنچه از جانب خداوند به او می گذارد از هرنمیود را به حال خود واخ

چنـین فـردي    خاطر معاش را ندارد؛ طبیعتـاً  ۀچند کم باشد، خشنود است و دغدغ
  شادتر از کسی است که چنین باوري ندارد.

هاي مختلف در بهشـت و از جملـه در جـوار    مندي از نعمتاطمینان به بهره
هـاي اخـروي پرهیـز    هاي الهی در مـورد پـاداش  اطمینان به وعده :دنپروردگار بو
  شود. ها، موجب شادي فرد پرهیزکار میتجسم این پاداش کاري و

موجـب صـلح،    ،معتقد است ایمان بـه خـدا و عمـل صـالح     ;علامه طباطبایی
  ).1374موسوي،  ۀ(ترجم اطمینان خاطر است ۀسکون و آرامش و مای

لی کسی ایمان به خدا، تقوا، عمل صالح و پیروي از اگر منشأ شادي و خوشحا
روش الهی در زندگی باشد، چنین شخصی در واقع احساس خوشبختی حقیقی و 

هر کس «کند و این کلام خداي متعال در این مورد صادق است که  همیشگی می
از مرد و زن کاري نیکی به شرط ایمان به خدا به جاي آورد ما او را در زندگانی 

گردانیم و اجري بسیار بهتر ازعمل نیکی که کرده  و با سعادت زنده ابد میخوش 
  ).1383 (منصوري،» کنیم او عطا میاست به 

و  13(الیسـون  تـرین منبـع شـادي هسـتند    در میان عوامـل مـذهبی، باورهـا مهـم    
) معتقدند که باورهاي مذهبی از طریق 1995). دول واسکوکان (1989 همکاران،

  بینــی باعــث ایجــاد شــاديغنــی ســازي خــود وخــوش تــرل، افــزایش احســاس کن
  شوند.می
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  . یاري خدا و تحقق وعدة الهی 2
ست که فرد به خاطر نصرت الهی شادمان باشد. در حقیقی آنجا نوع دوم از شادي

  روم این فرح از نصرت خدا چنین بیان شده است: ةسور
ح المْؤمْنُـونَ  مرُ منْ قَبلُ و مه الأللَّ  سنینَ  بِضْعِ  فی[ ئذ یفْرَ موی و دعـرِ  نْ بص * بِنَ
شاء و هو الْعزیزُ الرَّحیمااللهِ نْ یرُ مص این پیـروزى در ظـرف چنـد     )؛5ـ4(روم/ ] ینْ

ه سال تجاوز نمى  کند و زودتر از سه سـال نیـز نخواهـد بـود ـ      سال آینده ـ که از نُ
 گردنـد. پیـروز شـوند، مؤمنـان شـادمان مـى     دهد. و در آن روز که رومیان رخ مى

. خداونـد  خداوند رومیان را یاري خواهد کردست که ا شادمانی مؤمنان از آن رو
  .کند و تنها او عزیز و مهربان استهر که را بخواهد یاري می

الهی مبنی بر نصرت و پیروزي رومیان اهل کتاب بر مشـرکان   ةزمانی که وعد
دانـد و  ل شد. این آیه دلیل فرح را نصرت الهی میمجوس محقق شد، این آیه ناز

  ستاید.این چنین فرحی را می
از آنهـا وجیـه    کـه برخـی   اقوال گوناگون است ،شریفه ۀدر مورد تفسیر این آی

 ;بعید است صـحیح باشـد. علامـه طباطبـایی     ;نیست و به تعبیر علامه طباطبایی
را متعلـق بـه   » بنصراالله«و هم  »یومئذ«) هم 155، ص16، ج1374ۀ موسوي، (ترجم

روم محقـق   ۀکه غلب منان با وجود اینؤداند و در مورد علت شادمانی م می »یفرح«
گویی براي  بینند پیششوند، چرا که می مردم خوشحال می«فرماید:  شده است می

دیگـري   ةروم در خارج محقق شد، پس نصرت و یاري خداوند نیز که وعد ۀغلب
  ع خواهد پیوست.ۀ خدا به وقواست از ناحی
 ،یاري خدا همواره بـا نشـاط هسـتند    منان، به خاطر امید به نصرت وؤبنابراین م

صرَهم لقََدیرٍ« زیرا باور دارند که کـس را بخواهـد    دانند خداوند هرو می »إنَّ االلهَ نَ
 »واالله یؤیـد بنصـره مـن یشـاء    « نمایدیاري دهد و با یاري خویشتن او راتأیید می

مؤمنان تأییـد   رسول خود وعده داده است که او را به یاري خود و همچنان که به
 .ب)1382طیبی، کند (

هـا و اهـداف مقـدس قـرآن، و     ها در ایـن آیـه ناشـی از ارزش   بنابراین، شادي
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  پیروزي موحدین بر مشرکین است.
روم دلیل بر تأیید شادي در  ةسور 5 و 4نان در آیات نسبت دادن شادي به مؤم

  قرآن کریم است.
هــاي الهـی در مواجهــه بـا مصــائب و   کسـی کــه بـه خــاطر اطمینـان بــه وعـده    

شود، شاد خواهد بود. طبـق نظـر   بازد و دچار پریشانی نمیها خود را نمیدشواري
ر شـادند کـه   ت ـتر مـذهبی بـه ایـن دلیـل کـم     ) افراد کم1997(14هالامی و آرجایل
 تري دارند. اطمینان و یقین کم

  . دریافت وحی و آیات کتاب آسمانی3
]تابالْک مناهالَّذینَ آتَی ونَ  وَفْرحنَ الأبمِا   یم و کاُنْزِلَ إِلَی   ضَـهعـرُ بنْکنْ یزابِ مح

اى )؛ 36(رعـد/  ]دعوا و إِلَیه مآبِأاُشْرِك بهِ إِلَیه  و لا امُرتْ أنْ أعبد االلهَقُلْ إِنَّما 
ایم، از آنچه به سوى تو فرو فرستاده پیامبر، کسانى که به آنان کتاب آسمانى داده

شان کسانى هسـتند کـه بخشـى از    شوند، و برخى از احزاب شده است شادمان مى
کنند. بگـو: جـز ایـن نیسـت کـه مـن فرمـان        انکار مى ایمآنچه را بر تو نازل کرده

ام خدا را بپرستم و چیزى را شریک او قرار ندهم. من مردم را فقط به سـوى  یافته
 کنم.خوانم و در کارهایم فقط به او رجوع مىاو مى

بعضـی اقـوال، آنهـا و     منظور از اهل کتاب یهود و نصـاري و بنـابر  در این آیه 
  هـا از نـزول قـرآن خوشـحال    کـه فرمـود ایـن    مجوس (زرتشـتیان ) هسـتند و ایـن   

و  9ست که در ابتداي بعثت، یهـود بـا حضـرت محمـد    ا شوند، به جهت آنمی
پیـامبر معهـود    اسلام عنادي نداشـتند و حتـی بـر نبـوت او شـهادت دادنـد و او را      

دانستند، اما بعد از هجرت و وقوع حـوادث بعـدي عنـاد آنهـا     تورات و انجیل می
مسیح را بشـر   د وشدت گرفت و نصاري نیز، گروهی از آنها که بر دین حق بودن

دانستند از نزول قرآن خوشحال شـدند، امـا گـروه دیگـر کـه معتقـد بـه        و نبی می
تثلیث بودند معارف توحیدي و احکامی را که با اصول آنها مغایرت داشت انکار 

ام من مـأمور شـده   دهد که به آنان بگوید:فرمان می 9کردند، آنگاه به پیامبرمی
دعـوت   سـوي او ه را شریک او نگیرم و مردم را بکه خدا را بندگی کنم و کسی 
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مراجعـه   کنم، چون بازگشت من بسوي اوست و در هیچ امري از امورم جز به او
  .)1385 (صفوي، معاد باشد ۀآخر طرح مسأل ۀکنم و شاید هم مراد از جملنمی

  . مواهب طبیعی4
إِذا کُنْتُم فی الفُْلْک و جـریَنَ بِهِـم بِـریحٍ    فی الْبرِّ و الْبحرِ حتَّى   یسیرُکُم  هو الَّذي[

جوْالم مهجاء و فعاص تْها ریحوا بِها جاءِفَرح ۀٍ وبظَنُّوا أ طَی کانٍ ونْ کُلِّ مم  ـمنَّه
صاحُیطَ بِهِم دعوا االلهَ خْلنْ أ مئ  ]منَ الشَّـاکرینَ  نْجیتَنا منْ هذه لَنَکُوننََّینَ لهَ الدینَ لَ

دهد، تا آن گـاه کـه   اوست آن که شما را در خشکى و دریا سیر مى)؛ 22(یونس/
ها به کمک بادى ملایم سرنشینان را به حرکت ها استقرار یابید و کشتىدر کشتى

ها بوزد و از هر سو درآورند و آنان بدان شادمان گردند، ناگاه تند بادى بر کشتى
ى آورد و دریابند که از هر طرف در محاصره قرار گرفته و موجى به سویشان رو
او  ةند، آن گاه خدا را در حالى که اطاعت و پرسـتش را ویـژ  ادر معرض هلاکت

خوانند که: خدایا، اگر ما را از این گرفتـارى نجـات بخشـى، قطعـاً از     کنند مىمى
 گزاران خواهیم بود.سپاس

وند شما کسـی اسـت کـه خشـکی و     فرماید: خدامعناي آیه روشن است و می
دریا را مسخر شما نموده تا سرنوشت، شـما را بـه درون کشـتی بکشـد، آنگـاه از      

شوید، اما اگر بادهاي رساند خوشحال میوزش باد ملایم که شما را به مقصد می
پندارنـد کـه   ها از هر طرف بـر کشـتی بتازنـد،آنگاه مـی    تند وزیدن بگیرد و موج

هـاي سـهمگین آنهـا را در بـر خواهـد      و هـر آینـه مـوج   شان نزدیک است هلاك
خوانند که اگر دم خدا را از روي اخلاص و بدون شائبه شرك می گرفت، در آن

بـود و قـدر    گـزار خواهنـد  هلاکـت برهانـد، شـاکر و سـپاس     ۀآنان را از این ورط
  ).1385 نعمات الهی را خواهند دانست (صفوي،

موسوي،  ۀ(طباطبایی، ترجم کافرین استبه و در مورد  اگرچه این آیه خطاب
رسد که لحن قرآن در مورد شادمانی آنها از مواهـب   )، اما به نظر می10، ج1374
آمیز نیست. آورد) سرزنشمیآیه بادي که کشتی را به حرکت در(در این  طبیعی

گاه قـرآن  دتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل شـادي در دنیـا از دی ـ  بنابراین می
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  دي از مواهب طبیعی است.منهبهر
شـادي ممـدوح در قـرآن و شـادي انسـان در       ةارتباط بین عوامل ایجاد کننـد 

تحقیقات متعدد تأیید شده اسـت. بـراي مثـال ارتبـاط دعـا و نیـایش و شـادي در        
)، ارتبـاط  1989و تحقیـق الیسـون و همکـاران (    )1991(15پندلتون تحقیق پولوما و

) و تحقیـق الیسـون و   1989(16تحقیـق پـولنر   شـادي در  بین نزدیکی بـه خداونـد و  
ــی و شــادي در بررســی    1989همکــاران ( ــذت از مواهــب طبیع ــین ل ــاط ب )، ارتب
 پـژوهش الیسـون   شادي در (یقین) و بین باورهاي ثابت ۀرابط )، 1980(17رابینستین

ــاران (  1991( ــون و همک ــق الیس ــیور 1989)، تحقی ــژوهش ش ــاران 18) و پ و همک
 19اعتقاد به زندگی پس از مرگ و شادي در تحقیق استینیتز)، و ارتباط بین 1980(
 ) تأیید شده است.1980(

 . نتیجه گیري4
هاي فرح و سـرور و  هشادي که با واژ ةاز بررسی مجموع آیات قرآن کریم دربار

شود که قرآن نه تنها مشتقات آنها مورد اشاره قرار گرفته است، چنین استنباط می
بلکه عوامل مختلـف ایجـاد آن را نیـز مطـرح نمـوده       شادي صحیح را نهی نکرده

  .است
شادابی هم در  شادي و هم در آخرت. ،شادي، هم در دنیا نعمت بزرگی است

دهـد، هـم در دنیـا    اي است که خدا بـه مؤمنـان مـی    آخرت مطلوب است و وعده
شـان را  گذارد به این که اندوه اش منت مینعمتی است که خدا بر بندگان شایسته

  ).1383 شان را روشن گرداند (مصباح یزدي،رف کند و چشمبرط
هاي مـذموم و عوامـل ایجـاد آن را نیـز مطـرح      در عین حال قرآن انواع شادي

شـود    کرده است. قرآن سـرور و شـادي را کـه موجـب تکبـر و فخرفروشـی مـی       
). شـادمانی  10(هـود/   شـمارد  ؤمن برمیناشایست دانسته آن را امري دور از شأن م

و سرمستی گسترده در جامعه از سوي کافران را سـبب گرفتـاري انسـان در     ناحق
زدگی را نکـوهش  ا). در کل قرآن خودفراموشـی و دنی ـ 75داند (غافر/آخرت می

پایان پروردگار و مصـادیق  ها باید به فضل و رحمت بیکند. معتقد است انسانمی
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ند نـه بـه   هاسـت خشـنود شـو   از جمله کتاب بـزرگ الهـی کـه جـامع نعمـت      ،آن
ها و قوم و نژاد و امثالهم. همین امر ها و بزرگی مقامامکانات دنیوي و جمع ثروت

وجه افتراق عوامل مطـرح شـده در قـرآن بـراي ایجـاد شـادي ممـدوح و عوامـل         
سازد. به عبارت دیگر در عین حـال کـه    معرفی شده در دنیاي امروز را روشن می

ي براي ایجـاد شـادي بـا عوامـل مطـرح      امروز ةهاي مورد استفادبسیاري از روش
این مقاله اشاره شد،  اي از آنها درشده در قرآن کم و بیش مشابه است که به پاره

اي (مثل ابراز چهره ثیر کمی بر شادي دارندأهایی که تاما به جاي بعضی از روش
(مثـل روش ولـتن، دریافـت     شادي، کوتاه مدت اسـت  ثیرآنها برأو موسیقی)، یا ت

مـدت بـر روح و جسـم انسـان     یلم)، و یا در کوتاه مدت یـا دراز تماشاي ف وهدیه 
(مثل فعالیت جنسی لجام گسـیخته و نامشـروع و    گذارنداثرات نامطلوبی باقی می

در قـرآن آن دسـته از    ).2003 گـردان) (آرجایـل،  مصرف الکل یا داروهاي روان
ر روح و جان و زمینـه  تطهی ۀعوامل ایجاد شادي که در راستاي تکامل انسان و مای

شـود کـه بـه عنـوان     ساز قرب الهی و ضامن سعادت جاودانه است نیز مطـرح مـی  
قـرآن  (کـه از جملـه مصـادیق آن     فضل و رحمـت الهـی   تواناي از آنها مینمونه
هـاي  نعمـت  بخشایش گناهان، قرب الهی، اجابت دعـا، گشـودگی روزي،  ، کریم

ار بـودن اسـت)، دریافـت آیـات     پروردگ ـمختلف در بهشت و از جمله در جـوار  
مواهب طبیعی را نام بـرد کـه در   الهی و  ةیاري خدا و تحقق وعدکتاب آسمانی، 
  ها علت و چگونگی تأثیر آنها بر ایجاد شادي تبیین شد.قسمت یافته

فردي که به چنین عواملی توجـه دارد بـراي بـه دسـت آوردن یـا اجتنـاب از        
عین حال سرنوشت نهـایی او را رقـم    ت و درسا اختیار و کنترل او ۀآنچه در حیط

شود و به خاطر مسائل زودگذر و شود و از بابت آن شاد می زند، برانگیخته میمی
او نیست، دچـار شـادي یـا نـاراحتی افراطـی       ةکم اهمیت و یا مسائلی که در اراد

منـد  عین حال چنین فردي چون زندگی کوتاه دنیا را فرصـتی ارزش  شود. در نمی
کوشـد   مند است و مـی هدف  داند،اي براي آخرت می راهم نمودن ذخیرهجهت ف

هاي زندگی خود براي کسب رضاي الهی استفاده کند تـا بـه خـدا    از لحظه لحظه
نزدیک شود. طبیعی است که چنین فردي در مقایسه با سایر افراد شـادتر خواهـد   
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  بود.
هاي عقلانی  ا انگیزهآید آن است که شادي که ب به هر حال آنچه از قرآن برمی

و فضل الهی باشد فواید و ثمراتی چون شکر و سپاس را در پی خواهـد داشـت و   
  ).1383 (منصوري، گر رضایت خداوند استاي از ایمان و نمایان نشانه

توان گفت این اسـت کـه طبـق نظـام     آن چه که به عنوان یک معیار اصلی می
است که در مسیر مطلوبیت نهایی ارزشی اسلام، مطلوبیت واقعی هر چیزي زمانی 

و سعادت ابدي انسان باشد و این مطلوبیت هم شامل امور مادي و غریزي حلال و 
مورد امور مادي،  یابی به چنین مطلوبی است که درهم امور معنوي است و دست

 شادي دنیوي و در مورد امور معنوي، شـادي پایـدار را بـه دنبـال خواهـد داشـت      
  .)1390(دانش میرکهن، 
بندگی خـدا   گوید انسان باید بفهمد بهترین شادي در قرب به خدا واسلام می

  و خدمت به خلق خداست.
 ةارتبـاط بـین عوامـل ایجـاد کننـد      ها اشاره شد،طور که در قسمت یافته همان

  شادي ممدوح در قرآن و شادي انسان در تحقیقات متعدد تأیید شده است.
  بــین قــرآن و روانشناســی از لحــاظرســد شــایان ذکــر اســت کــه بــه نظــر مــی

کارهـاي  کارهاي شناختی ایجاد شادي تطابق بیشتري وجود دارد تا از نظـر راه راه
کارهاي گوناگونی که طور که در بخش مقدمه اشاره شد، راه عاطفی؛ زیرا همان

شود کـه بسـیاري از آنهـا یـا     عاطفی شادي پیشنهاد می ۀامروزه براي تقویت مؤلف
در کوتـاه   یا ثیرآنها بر شادي کوتاه مدت است، وأشادي دارند، یا تثیر کمی بر أت

گذارنـد؛ در  مدت بر روح و جسم انسان اثـرات نـامطلوبی بـاقی مـی    مدت یا دراز
هـاي  کارهاي شناختی قرآن براي ایجاد و تقویـت شـادي توسـط یافتـه    مقابل، راه

  یید شده است.أروانشناختی ت
گـاهی بـراي اشـاره بـه مفهـوم      قـرآن  در  در پایان باید خاطر نشان ساخت کـه 

عـین   ةبشري، نضره، قرضحک، ، بطر، بهجت، مرح دیگري مانند هايواژهشادي 
بنـابراین صـرفاً براسـاس بررسـی کـاربرد دو       است. نیز به کار رفته ...و شرح صدر

توان از دیـدگاه قـرآن در مـورد عوامـل مـؤثر بـر       واژة فرح و سرور در قرآن نمی
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شــود کــه امع و کــاملی داشــت. بــر ایــن اســاس پیشــنهاد مــیشــادي برداشــت جــ
الـذکر و مجمـوع آنهـا در قـرآن را     هاي فوقپژوهشگران کاربرد هر یک از واژه

تـري از دیـدگاه قـرآن در ایـن زمینـه بـه       مورد بررسی قرار دهند تا تصویر روشن
  کرد.شناسی مقایسه هاي رواندست آید و بهتر بتوان آن را با رویکردها و یافته
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  ∗پذیري و پیامدهاي آن در سبک زندگیظلم و ظلم

  1روح االله محمدي *

  2سهراب مروتی  *

  چکیده
بشري را از ظلمات دوري  ۀتواند جامعهاي دینی آن چه که میبراساس آموزه

هـا،  ها و بـدعت فساد، ظلمات کج فهمی زاراز اخلاقیات و آلوده شدن به لجن
هاي انسانی و عدالتی و نارضایتی، ذلت و خواري، ناامنی و محو شدن ارزشبی

و پیامـدهاي ظلـم و    ، مبـانی تسلط نااهلان و ظالمان، نجات دهد؛ شناخت علل
و به تبع آن تلاش در رفع موانع فردي و اجتماعی در فرد و جامعـه   پذیريظلم
ــژوهشاســت ــن پ ــات     . ای ــرآن و روای ــات ق ــیاق آی ــت و س ــه باف ــتناد ب ــا اس ب

تبیـین   همسـتقیم ایـن متـون ب ـ   هاي منطوق مستقیم و غیرو دلالت :معصومین
فراگیـري آن   چگـونگی و پذیري ظلم ظلم وظلم و بررسی علل و عوامل  ةواژ

شود پرداخته، و سپس پیامـدهاي  شومی در جامعه می ةکه موجبات چنین پدید
  و در پایـان بـه اختصـار بـه     نمایـد مـی دینـداران را بـازگو    پـذیري در بـین  ظلم
  کند.پذیري اشاره میکارهاي مبارزه با ظلم و ظلمراه

  پذیري، مظلوم، ظالم.ظلم، ظلم واژگان کلیدي:
                                                        

  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  29/5/1392تاریخ دریافت:  ∗
  roohollah-mohammadi@yahoo.com مسؤول)(نویسندةدانشجوي دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران .1
 sohrab-morovati@yahoo.com          . دانشیار دانشگاه ایلام2
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  مقدمه. 1
بحـث   ،بشري در عصر امروز و تـاریخ بشـریت   ۀترین مشکلات جامعیکی از مهم

مله مباحثی است که از دیرباز در متون این موضوع از ج .ظلم و ظلم پذیري است
به ویژه قرآن کریم و مستندات روایی مورد توجه بـوده اسـت. در طـول     ،وحیانی

نخسـت   ۀدر وهل ـ :انبیـا  ۀتاریخ نیز این نکته مشهود است که پیام و رسالت هم
چه مبارزه با ظلم اعتقادي کـه در شـرك و    ؛عدل و مبارزه با ظلم بوده است ۀاقام

نمود داشت و چه مبارزه با ظلـم فـردي و اجتمـاعی کـه در رفتارهـا و      بت پرستی 
عدل  ۀحدید اقام ةسور 25 ۀکرد. چنان که در آیاعمال افراد جامعه جلوه پیدا می

بـر   :پـذیري را بـه عنـوان یکـی از اهـداف بعثـت انبیـاء       و مبارزه با ظلم و ظلم
نْزَلْنا معهـم الْکتـاب و المْیـزانَ    ت و أنارسلْنا رسلَنا بِالْبیلقََد أ[ فرماید:شمرده، می

ط سْبِالق النَّاس قُومی25(حدید/ ]ل(.  
اي پـذیري جلـوه  هاي دینی، برقراري عدالت و مبارزه با ظلم و ظلـم در آموزه
هـا آیـه و صـدها حـدیث در تبیـین      ملی گذرا و بررسی اجمالی دهأت .خاص دارد

در کـلام   .گـر ایـن واقعیـت اسـت    نشـان  ،ش ظلمفضیلت عدالت و زشتی و نکوه
و تَنْزیِهاً منَ   قَواماً للأنَامِ  جعلَ االلهُ سبحانهَ الْعدلَ«آمده است:  7گهربار امام علی

؛ 96ش، 1366؛ تمیمـى آمـدى،   223ص تـا، لیثی واسطی، بی( 1»المْظَالمِ و الآثَامِ...
ها برقراري عدالت و مبارزه با ظلم و )، زیرا تن1838، ص3، جق1416ري شهري، 

  بخشد.بشري حیات می ۀپذیري است که به جامعظلم
ظلـم و   ۀلأظلم ما را بـه اهمیـت مس ـ   ةگرچه آیات قرآنی و انبوه روایات دربار

کند، امـا فهـم چگـونگی نگـرش قـرآن و      آثار و پیامدهاي آن در جامعه آشنا می
و آثـار آن در جامعـه نیازمنـد    پذیري ظلمظلم و به موضوع  :معصومین ةسیر
مند در آیات قـرآن بـه عنـوان کتـاب هـدایت بشـري و روایـات        مل روشأیک ت

  است که هدف این نوشتار است. :معصومین



  

گی
زند

ک 
 سب
 در
 آن
هاي
امد
و پی

ري 
پذی

لم 
و ظ

لم 
ظ

]۱۲۷[  

مج

توان در مباحثی که در باب عدالت و حرمـت  هاي تحقیق پیش رو را میزمینه
توجـه  هاي دور مورد ظلم سخن رفته است، سراغ گرفت. این مباحث که از زمان
اند، در تفاسیر و کتـب  بوده است، مفسران و اندیشمندان مختلف به آن نظر داشته

روایی، ذیل تفسیر آیات مربوط به ظلم و در کتـب فقهـی، تحـت عنـوان عـدل و      
  حرمت ظلم و غیره، مطرح شده است. عدالت و یا

چون مفهوم ظلم در لغت و اصطلاح و علـل و عوامـل   هماین پژوهش مسائلی 
آثار و پیامدهاي آن را از دیدگاه قرآن و حدیث مورد بررسی  ،پذیريلمو ظظلم 
و  هاي رهایی از ظلم و سلطه بـه اختصـار برشـمرده اسـت    داده و در پایان راهقرار 

دانـد کـه در قـرآن کـریم و روایـات      بداعت و تازگی آن را وامدار اشـاراتی مـی  
  له داشته است. أپیشوایان دین به این مس

نماید، اهمیت و توجهی اسـت کـه   م چنین کاري را ضروري میآنچه که انجا
ظلـم و ارزش زنـدگی انسـانی کـه      ۀلأهاي دینی ما (قرآن و حدیث) به مس ـآموزه

باشد، داشته است و این تنهـا  هدف از آن رسیدن به رشد و بالندگی و سعادت می
 یقیناً .تپذیر اساي عاري از هرگونه ظلم امکانامنیت و آرامش و جامعه ۀدر سای

آگاهی بخشی جوامع بشري در شـناخت علـل و عوامـل ظلـم و کارکردهـاي آن      
  کـن کـردن ظلـم از اجتمـاع و ایجـاد     توانـد در ریشـه  کارساز خواهـد بـود و مـی   

) باشـد،  279(بقـره/  ]نَلا تظَْلمونَ و لا تظُْلمَـو [ ۀشـریف  ۀاي که مصداق آیجامعه
  ثر واقع شود.ؤم

  مفهوم شناسی ظلم. 2
 در لغت به معنی قرار دادن چیزي در غیـر موضـع و محـل خـود و اصـطلاحاً     ظلم 

(ابـن منظـور،    مقابـل عـدل اسـت    ۀتعدي و تجاوز به دیگـري را گوینـد کـه نقط ـ   
ظلم به دو معنی اسـت: نخسـت بـه    «گوید: ) ابن فارس می374، ص12، جق1414

گاهی کـه  مفهوم مخالفت نور و روشنایی، و دوم به معنی قرار دادن چیزي در جای
از ایـن رو، اهـل لغـت و     .)468، ص3، جق1404(ابن فـارس،  » آن نیست ۀشایست

داننـد.  آن می ةبسیاري از علما ظلم را به معناي نهادن هرچیزي در غیر موضع ویژ
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از نظر آنان ظلم در شرع به معناي تعدي از حق به سوي باطل است (ر.ك: راغب 
  ).537، صق1412اصفهانى، 

  ، ظلم به سه قسم بازگشت دارد:از دیدگاه قرآنی
  . کفـر و شـرك و نفـاق، از ایـن نـوع بـه شـمار       ظلم میان انسان و خداونـد  .1
شْرِك بِااللهِ[فرماید: آیند، لذا میمی رْك لظَُلْم عظیمیا بنیَ لا تُ ) 13(لقمان/ ] إنَِّ الشِّ

چـه کـه   خداونـد و آن  ۀن و مقـام و صـفات جلالیـه و جمالی ـ   أو نیز کوتاهی در ش ـ
علَـى    م ممنِ افْتَرىظْلَو منْ أ[فرماید: وحدانیت و یگانگی حق اوست چنانچه می

  .)21نعام/(ا ]و کَذَّب بآِیاتهااللهِ کَذباً أ
: ضایع کردن حقوق دیگران در ست ازا مردم که عبارت ظلم میان انسان و .2

گناهـانی کـه    اسـت و از  شان و این از گناهان کبیـره جان و اهل و مال و متعلقات
و [آیاتی که به این نـوع ظلـم اشـاره دارد عبارتنـد از:      ۀشود. از نمونبخشیده نمی
یئَۀٍ س یس زاءلىَ االلهِجع رُهأج ب الظَّالئَۀٌ مثْلُها فمَنْ عفا و أصلحَ فَ حلا ی ا  مینَ إِنَّهإِنَّم

ولئک لَهم عذاب اُرضِ بِغَیرِ الْحقِّ النَّاس و یبغُونَ فی الأنَ السبیلُ علىَ الَّذینَ یظْلمو
42و  40(شوري/ ]ألیم(.  

ترین نوع ظلم اسـت،  . ظلم به خود، گستردهظلم میان انسان و نفس خویش .3
گردد، و آن کوتاهی در حق نفس و تباه کردن آن ها به آن برمیظلم ۀچرا که هم

سیدن نفس به کمال، با گرایش به امور مادي دنیـوي. ظلـم   است و مانع شدن از ر
  زیر از این نوع است: ۀدر دو آی
]هنفَْسل مظال منْهَنفَْسی[؛ )32(فاطر/ ]فم ت َإِنِّی ظَلم بر ت   .)44(نمل/ ] قالَ

 انسـان بـا خـدا، انسـان بـا      ۀظلم در مفهوم اسلامی ابعادي گسترده دارد و رابط
شود؛ و همگون ها را نیز شامل میملت ۀهاي دیگر و رابطبا انسانخویشتن، انسان 

  شود.با معناي لغوي آن، شامل هر نوع عملی که حقی را ضایع گرداند، می
  ثیر قـرار أابعـاد و زوایـاي زنـدگی بشـري را تحـت ت ـ      ۀدر نگاه دین، ظلم هم ـ

 وسـیع و مصـادیق گونـاگون اسـت کـه در ابعـاد مختلـف        ۀدهد و داراي دامن ـمی
عبادي، فردي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي قابل مشاهده اسـت. مـا در   
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اي از علـل و عوامـل ظلـم و    ها، به اختصار به پارهجا بدون تفکیک این حوزه این
ابعـاد   ةکنـیم، چـرا کـه بحـث دربـار     می پذیري، و آثار و پیامدهاي آن اشارهظلم

این مقـال بیـرون    ۀکه از حوصلطلبد مختلف ظلم هر یک تحقیقی جداگانه را می
  2است.

  پذیريعلل و مبانی ظلم و ظلم .3
تن به ذلت دهد و  کند و یابه دیگران ظلم میشود انسان ال که چگونه میؤاین س

مـل دارد و  أپذیرد، جـاي ت ظلم را بپذیرد در حالی که نه عقل و نه شرع آن را می
شـوند؟  مـی  پـذیر م و برخی ظلمبرخی افراد ظالیابی کرد که چرا باید آن را ریشه

پذیرش ظلم از منظر قـرآن و  و  گراییظلمترین دلایل در این جا به برخی از مهم
  کنیم:روایات اشاره می

 ضعف ایمان. 1ـ3
پـذیري ضـعف ایمـان در افـراد     ظلمظلم و هاي قرآنی یکی از عوامل طبق آموزه

شخصی نـه از جـزاى    چنین ،است، زیرا هر که به پروردگارش ایمان آورده باشد
جـن   ۀمبارک ـ ةسـور  13 ۀچنان که در آی ـهراسد.  نقصان حق مردم و نه از ظلم مى

 .)13(جن/ ]فمَنْ یؤمْنْ بِرَبه فلاَ یخاف بخْساً و لا رهقاً[فرماید: می
أي نقصـاناً  «فرماید: ) میو لا رهقاً) و (فلاَ یخاف بخْساًشیخ طوسی در تفسیر (

)؛ یعنى از 152، ص10 تا، ج(طوسی، بی» تحقه من الثواب و لا یخاف ظلماًفیما یس
  ترسند.گذارند و از ظلم و ستم نمی ثواب کم نمى

به معناى نقص است، اما نـه هـر نقصـى،    » بخس«در بافت زبانی این آیه کلمه 
ـق «بلکه نقص بر سبیل ظلم. یعنی کاستنی که موجب ظلـم شـود، و کلمـه     ه بـه  » ر

، ق1417ا گرفتن و احاطه کردن ناملایمات بـه انسـان اسـت (طباطبـایی،     معناى فر
  ).45، ص20 ج

از این رو، بافت عمومی(سیاق) آیه بـر ایـن مطلـب دلالـت دارد، کسـانی کـه       
کننـد تـا ایـن کـه از      ایمان دارند، به کسى ظلم نکرده و حق کسى را نـاقص نمـى  
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ــا دنیاپرســتا    ،هــاي زمــانن و طــاغوتجــزاى آن بترســند. بنــابراین، در برخــورد ب
به غیـر از   ،ایمان ۀکنند و با داشتن سرمایواهمه و با قاطعیت و صلابت رفتار میبی

  هراسند.خداوند از هیچ قدرت و نیرویی نمی
کسانی که ایمان و اعتقاد آنها ضعیف است توانایی ایستادگی در مقابل ظلم و 

خــواهی و عــدالت ســتیزيدهنــد، بــه همــین خــاطر از ظلــمســتم را از دســت مــی
توانند در برابر دهند. از این رو، تنها کسانی میروگردانند و تن به پذیرش ظلم می

 فرمایـد: کـه قـرآن مـی    ظلم ایستادگی کنند که ایمانی راسخ داشته باشـند. چنـان  
 ] ونولئـک لَهـم الأمـنُ و هـم مهتَـد     اُلَم یلبِسوا ایمـانَهم بظُِــلم   اَلَّذینَ ءامنوا و[

  .)82(انعام/

  نفس ۀعدم تزکی. 2ـ3
هاي کفر و گناه و اخلاق نفس و تطهیر پیروان خود از آلودگی ۀاسلام براي تزکی

قَـد اَفلَـح   [شمارد: تزکیه می ۀناپسند اهمیت زیادي قائل شده و رستگاري را نتیج
  .)9(شمس/ ]من زکّاها
به معنـاي طهـارت و    ،است که در بافت زبانی این آیه به کار رفته ،»زکا« ةواژ

، 1 ، ج1372؛ طبرســـی، 213ص ،ق1412(راغـــب اصـــفهانی،  پـــاکیزگی اســـت
  ).212ص

جایی که یکی از اهـداف بعثـت   رود تا اشارات قرآنی از این مرحله بالاتر می
ینَ  على المْـؤمْن د منَّ االلهُلقََ[فرماید: که می کند. چنانرا تزکیه معرفی می :انبیا
عولاًإِذْ بسر یهِمنْ أ ثَ فم...یهِم   .)164(آل عمران/3] نفُسهِم یتْلُواْ علَیهِم ءایاته و یزَکِّ

   ربعینَ لَیلَـۀً ثُـم اتخََّـذتْم   و إِذْ واعدنَا موسى أ[فرماید: و نیز در جاي دیگر می
أالْع و هدعن بلَ مإِذْ ج ونَ * ومظَال نتُم      لَّکُـمالفُْرْقَـانَ لَع و تَـابالْک وسـىنَـا ماتَیء

  .)53و  51(بقره/ 4] تهْتَدون
نفـس دعـوت    ۀالهی تزکی :پیامبران تهاي بعثدر واقع نه تنها یکی از علت

که بافـت   مهم پیامبري نیز تزکیه است. چنان عناصرشدگان است، بلکه یکی از 
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چهـل   7ابتـدا موسـی   ؛آن است ةدهند زبانی و سیاق در آیات مورد بحث نشان
نفس پرداخت و سپس کتاب و فرقان به او داده شـد   ۀشبانه روز به عبادت و تزکی

اعـراف   ةسور 150تا  142زیرا اگر آیات  ،تا به سوي خداوند دعوت کننده باشد
شـریعت و   7را مطالعه کنیم خواهیم دید این مواعد براى آن بود که به موسـى 

، 1 ، ج1377ه نمایـد (قرشـی،   اسرائیل را ادارا با آن قوانین، بنىتورات نازل شود ت
  .)127ص

عدم تزکیه و خودسازي از سـامري پیـروي    دلیلبه  7و از طرفی قوم موسی
پرسـتی روي آوردنـد و در   به گوسـاله  7کردند و به جاي صبر در غیاب موسی

ایـن رو در   نتیجه به جاي هدایت، ضلالت را پذیرفتند و ظالم بـه خـود شـدند. از   
گـر ایـن معنـا باشـد     به کار رفته اسـت تـا بیـان    ]و أنتُم ظَالمونَ[آیه عبارت  ۀادام

  ).233، ص1 ، ج1372(طبرسی، 
نفـس در افـراد اسـت     ۀپذیري عدم تزکی ـظلمظلم و از این رو، یکی از دلایل 

که عدم تزکیه خود بـه عوامـل دیگـر از جملـه کفـر، نفـاق، نافرمـانی خداونـد و         
  بازگشت دارد. ،صادیق بارز ظلم استکه از م ،اب گناه و...ارتک

أیها الرَّسـولُ  [فرماید: می 9مائده خطاب به پیامبر ةسور 41 ۀخداوند در آی ی
فْواههِم و لَـم تُـؤمْن   لَّذینَ قَالُواْ ءامنَّـا بِـأ   یحْزُنک الَّذینَ یسرِعونَ فىِ الْکفُْرِ منَ الا

مهبِ ...  قُلُوبلْکَذونَ لاعمواْ سادینَ هنَ الَّذم االلهُو رِدن یم وَتْنَتهنَ   فم َله کلَفَلنَ تم
  .)41(مائده/ ]ن یطَهرَ قُلُوبهمئک الَّذینَ لَم یرِد االلهُ أولَاُ شَیًا االلهِ

م پذیرش دیـن  قرآن کریم در این آیه عدم تزکیه را به اظهار کفر، نفاق و عد
پوشـی کـافران از روي عنـاد و نفـاق سـبب زنگـار       دهد، زیرا پردهالهی نسبت می

، 11 ، جق1420(فخـر رازي،   شـد  گرفتن و در نتیجه عدم تزکیه قلب آنها خواهد
  .)89، ص3 ، ج1363؛ حسینى، 360ص

که  ،آل عمران، نافرمانی خداوند و ارتکاب گناه ةسور 77 ۀقرآن کریم در آی
شـمارد (آل  مـی ا از موانع طهارت قلـب و تزکیـه بر  ر ،مصادیق ظلم است از دیگر
  .)77عمران/
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شمارد یکی از علل پذیرش ظلم و ظلم کردن را عدم تزکیه می 1امام خمینی
  فرماید:و می
عـدم تزکیـه    ۀظلم کردن، هـر دواش از ناحی ـ ـ   ظالمـ   زیر بار ظلم رفتن، مثل«

از عید، این سوره را مستحب است بخوانند امر بـه  در نم .یکَّزَن تَم حفلَد أاست؛ قَ
 ـفَ هبر اسم رَکَذَ ی وکَّزَن تَم حفلَأ دتزکیه و ذکر االله، ذکر اسم االله: قَ ی. تزکیـه،  لَّص

ها مراتبی است، اگر ما به ایـن رسـیده بـودیم، نـه حـال      ، اینةذکر اسم االله و صلو
ظالم بودیم، همه از ایـن اسـت کـه     کردیم براي پذیرش ظلم و نهانفعالی پیدا می
و ـ   مگـر خـدا عنایـت کنـد    ـ   ها تزکیه نشدند و نخواهند شددولت ،تزکیه نشدیم

(موسـوي  » گیرنـد اند، بار ظلم را بـه دوش مـی  هایی که تزکیه نشدهملت .نداظالم
  ).499، ص18، ج1369، 1خمینی

 خواهی دنیاطلبی و دنیاـ 3.3
دنیـا عجـز و تـذلل بیشـتري دارنـد و بـه خـاطر        افراد حریص و طمع کار نسبت به 

ها و امیال نفسانی و به دست آوردن مال و جاه و مقام و ریاست دست به خواهش
دهند و در نتیجه به خاطر گرایش به دنیا، زنند و به هر خواري تن میهر کاري می

هـاي دینـی انسـان را از    دهند. از این روست کـه در آمـوزه  به پذیرش ظلم تن می
شم داشت به آن چه کـه در دسـت دیگـران اسـت، توجـه داده و نهـی فرمـوده        چ

زواجـاً مـنْهم   ما متَّعنا بِـه أ   یک إِلىو لا تمَدنَّ عینَ[فرمایـد:  است. قرآن کریم می
یهف منَهنفَْتنْیا لیاةِ الدرَةَ الْحهأ ز رٌ وخَی کبقُ ر ِرز قىو131(طه/ ] ب(.  

شود. امام یرا گرایش به دنیا موجب گرایش به ظالم و پذیرش ظلم و ستم میز
  فرماید:می 7سجاد
»تفََکَّرُونَ، وینَ یمِ الَّذنَ القَْوااللهِ م ادبا؛ فَـإنَِّ االلهَ   لا تَرْکَنُوا إِلىَ فَکُونُوا عنْیـزَّ   الدع
 5»)113(هـود/  ]ى الَّذینَ ظَلمَوا فَتمَسکُم النَّارو لا تَرْکَنُوا إِلَ[ :9قَالَ لمحمد وجلَّ

ــی،  ــویزي، 75، ص 8، ج1362(کلینـ ــی حـ ــن 400، ص2، جق1412؛ عروسـ ؛ ابـ
  .)11، ص2 ، جق1429، البضاعۀ المزجاةقاریاغدى، 
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ها بسیاري از ظلم ۀیابیم که ریشمیپذیري بشر، دربا کمی دقت در تاریخ ظلم
بـه همـان   چرا کـه   ؛بی و تعلقات آدمی نسبت به دنیاستها در دنیاطلپذیريو ظلم

نیـازي از آن  کند، قناعت و بـی اندازه که حرص و طمع انسان را خوار و ذلیل می
 فرمایـد: مـی  9بخشد. رسول خداچه که در دست مردم است به انسان عزت می

 6» وثقََ منهْ بمِا فی یـد غَیـرِه  االلهِ أ فَلْیکنُْ بمِا فی ید  النَّاسِ  غْنىَأ  یکُونَ  أراد أنْ  منْ«
  .)532، ص21، جق1409؛ حر عاملى، 8، ح139، ص2، ج1365(کلینی، 

و پرهیز از آن تـا آن جـا اهمیـت دارد کـه یکـی از اصـول        مسألهتوجه به این 
الْکفُْرِ ثلاَثَۀٌ:   صولُاُ« نقل شده که فرمود: 7کفر شمرده شده است. از امام صادق

أما الْحرصْ فَإنَِّ آدم ع حینَ نُهیِ عـنِ الشَّـجرَة  حرصْ و االْ   7»لاستکْبار و الْحسد، فَ
  .)419، صق1400؛ ابن بابویه، 219، ص2، ج1362(کلینی، 

میرانـد و   خواهی را میستیزي و عدالتاز این رو، طمع و دنیاپرستی تفکر ظلم
سازد. وقتی انسان به دام حـرص و طمـع    را احیا میگرایانه و چاپلوسی  تفکر تملق

هاي درونـی و  کند، بنابراین تمام سرمایهشود، دنیا در نظر او زیبا جلوه می گرفتار 
کنـد و  ها و امیال خود صرف مییابی به خواهشبیرونی خویش را در مسیر دست
ور طبیعی تواند به طش دست بردارد و چون نمیادر نتیجه حاضر نیست از تعلقات

  به همه آرزوهاي خود دست یابد، بـراي بـه دسـت آوردن دنیـا بـه دیگـران ظلـم       
  پذیرد.دهد و ستم را میکند و یا تن به ذلت میمی

   پیروي از هوي و هوسـ 4.3
اي براي ظلم به شمار آمده است، ترین مواردي که در قرآن به عنوان زمینهاز مهم

گویـد: ظالمـان   مورد صفات ظـالمین مـی  پیروي از هواي نفس است. خداوند در 
فرو افتـاده   هاهاى جهل و نادانى بر قلب آنباشند که پردهدانش میهواپرست و بى

(مکـارم  ت اس ـ و خرافات و تعصبات جاهلى فضاى فکر آنها را تیره و تـار کـرده  
فرمایـد:  روم می ةسور 29 ۀبه همین جهت در آی .)414، ص16 ، ج1374شیرازي، 

]بوا ألِ اتَّبَالَّذینَ ظَلم عنْ یَلْمٍ فمرِ عبِغَی مهواءنْ أضَـلَّ االلهُ هدي مـنْ    هم ـممـا لَه و 
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]۱۳۴[  

  .)29(روم/ ]ناصرینَ
هـاى خـویش بـدون علـم و     هـوس  براساس سیاق ایـن آیـه، ظالمـان از هـوا و    

 اندکنند و تابع هیچ منطقى نیستند! از این رو، ظالم شناخته شدهآگاهى پیروى مى
  شـان بـه وادي گمراهـی افکنـده اسـت و کسـى      ها را بـه خـاطر ظلـم   و خداوند آن

، 1417اسـت، هـدایت کنـد (طباطبـایی،      ها را که خدا گمـراه کـرده  تواند آننمى
  .)177، ص16 ج

(ابـن حیـون،    8» یعـرفِ قَـدره  أنْ لا لاًبِالمْرءْ جه  کفَىَ«فرماید: می 7امام علی
انسـان   .)231، ص1، جق1413؛ شـیخ مفیـد،   97، ص1 جق، 1385دعائم الإسلام، 

هـاي نفسـانی   بر اثر پیـروي از خـواهش   ،شناسدچون قدر و منزلت خویش را نمی
  کند.دچار گمراهی شده و در حق خود و دیگران ظلم می

ـنِ اسـتعبدته المطالـب   إ«و باز در کلامی دیگر فرمود:  تمیمـی   9»نمّا الجاهلُ م)
هاي خـود پیـروي   کلام حضرت کسی که از هوس )؛ سیاق73، ص1366آمدي، 

اي رانی و پیروي از هواي نفس زمینـه کند، زیرا هوسکند را جاهل معرفی میمی
براي گرایش بـه ظلـم و پـذیرش ظلـم خواهـد بـود و مفاسـد فـردي و اجتمـاعی          

اي به دنبال خواهد داشت و موجب سقوط جوامع و فاصله گـرفتن انسـان   گسترده
رانی و ظلم به نفس در جامعه فراگیر شود، زیرا اگر هوسسانی میهاي اناز ارزش

رود. چنـان کـه در احادیـث    شود، امید به اجراي عدالت به طور کلی از بـین مـی  
فرمایـد:  مـی  7، به این معنا توجه داده شده است. امام علی:پیشوایان معصوم

»فلُ  کَیدعی  یف  رِه؟!    غَیـهنفَس ـمظْلنْ ی؛ ري 455، ص1366(تمیمـی آمـدي،    10»م
  .)3335، ص2، جق1416شهري، 

 کفرگرایی و تمایل به بیگانگان. 5ـ3
پذیري و ظلم اجتماعی، کفرگرایی افراد و جامعه، و تمایل هاي ظلماز دیگر زمینه

یها الَّذینَ آمنُـوا لا تَتَّخـذُوا   یا أ[ ن و بیگانگان است، خداوند می فرمایـد: ابه کافر
صارى یهودالْ  فَإِنَّـه مـنْهم إنَِّ االلهَ   ولیاء بعضٍ و منْ یتَولَّهم منْکُمأولیاء بعضُهم أ  و النَّ
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 ـ * لایهدي القَْوم الظَّالمینَ سی َـرضینَ فىِ قُلُوبِهِم مقُولُـونَ   فَترىََ الَّذی ـیهِمونَ فرِع
صیبنَا دائرَةٌخشى أنَ   .)52ـ51(مائده/ 11] ...ن تُ

صـارى لا تَتَّخ[خداى سبحان در جمله مورد بحث که فرموده:    ذُوا الْیهود و النَّ
طور مطلق فرموده: یهود و ه ولایت را مقید به هیچ قیدي نکرده و ب ۀلأ، مس]ولیاءأ

شریفه از این جهت مطلق است، چیزى که  ۀنصارا را اولیاى خود مگیرید، پس آی
بینى که به سرعت  تو اى پیامبر بیماردلان را مى«فرماید:  بعدى که مى ۀاز آی هست

، ...»ى بـر سـر مـا بیایـد    ی ـترسیم بلا د مىگوین روند و مى به طرف یهود و نصارا مى
 ۀشود که مراد از ولایت نوعى از نزدیکى و اتصـال اسـت کـه بـا بهان ـ     فهمیده مى

اى  هـود و نصـارا دولتـى و سـلطه    بیماردلان متناسـب باشـد و آن ایـن اسـت کـه ی     
آنان منکوب شوند...  ۀاند در تحت سلط ترسیده اند که مسلمانان بیمار دل مى داشته

آنان محفوظ بماننـد   ۀ، آنان را ناصر خود گرفته تا از شر دولت و سلط]از این رو[
انـد و بـا آنهـا دوسـتى      ترسـیده  ممکن است از خـود یهـود و نصـارا مـى     ]و نیز[... 
از  .)369، ص5 ، جق1417(طباطبـایی،   اند که از شرشان محفـوظ بماننـد   هکرد مى

، کسی که یهود و نصاري را به دوستی گیرد جزء آنها 51 ۀاین رو، بافت زبانی آی
م الظَّالمینَإِنَّ االلهَ[شمرده و ظالم خوانده است:  و دي القَْ ه و در آیـات دیگـر    ] لا ی

هی فرموده است و علت این امر را چنین توضیح از دوستی با دشمنان و بیگانگان ن
  فرماید:دهد و میمی
همـراز مگیریـد.    ]دوسـت و [اید، از غیر خودتان،  اى کسانى که ایمان آورده«

ورزند. آرزو دارنـد کـه در رنـج     از هیچ نابکارى در حق شما کوتاهى نمى ]آنان[
شـان نهـان   يهـا  شـان آشـکار اسـت و آنچـه سـینه     بیفتید. دشمنى از لحن و سـخن 

را براى شما بیان  ] ى دشمنى آنان[ها تر است. در حقیقت، ما نشانهدارد، بزرگ مى
کردیم، اگر تعقل کنید. هان، شما کسـانى هسـتید کـه آنـان را دوسـت داریـد، و       

ایمـان   ]ى خـدا [هـا کتـاب  ۀآنان شما را دوست ندارند، و شما به هم ] که حال آن[
 ] بـا هـم  [و چـون  » ایمـان آوردیـم.  «گویند:  د مىدارید و چون با شما برخورد کنن

به خشم «گزند. بگو:  خلوت کنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را مى
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]۱۳۶[  

  .)118ـ119(آل عمران/»  ها داناست که خداوند به راز درون سینه» خود بمیرید
نیز در آیات دیگر از دوستی با مشرکان و کافران از اهل کتاب نهی فرموده، و 

  فرماید:یم
دوسـت   ] هـیچ کـدام  [اند، و نه مشرکان  نه کسانى که از اهل کتاب کافر شده«
که خدا هر که را  دارند خیرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید، با آن نمى

 »  بخشـى عظـیم اسـت    خواهد به رحمت خود اختصاص دهد، و خدا داراى فـزون 
  .)105(بقره/
غدر روابط با غیرمسلمانان بر رعایت میثاق و نفی کید أبا وجود ت ]از این رو،[«
 ۀتوانـد بـه عنـوان قضـی    اندیشی و احتیاط باید همراه باشد؛ این نکته هم مـی با دور

اهل کتاب دوران صدر اسلام مطرح شود و  تاریخی در مورد روحیات مشرکان و
  »توانـد بـه عنـوان یـک اسـتراتژي اسـلامی در مقابـل مطلـق غیـر مسـلمان          هم می
  .)520، ص1385زاده، ضی(قا

گري ندارند و طلبی و ستمجویی و برتريرا چنین کسانی اهتمامی جز امتیاززی
اي جز مسلط شدن بر جان و مال و ممالک مسلمین ندارند، پس باید توجـه  انگیزه

  داشت کـه کفرپیشـگی و تمایـل بـه کـافرین و کسـانی کـه بـا فرهنـگ اسـلامی          
پـذیري و  اي بـراي ظلـم  بـراي جامعـه و زمینـه   اند چیزي جز ذلت و خواري بیگانه

 پیدایش ظلم در جامعه نیست.

 مداهنه با ظلم و ظالم و تمایل به آن. 6ـ3
بینَ * ودوا لَـو تُـدهنُ     [ فرمایـد: می 9خداوند خطاب به پیامبر فلاَ تطُـعِ المْکَـذِّ

شَّ ازٍ ممهینٍ * هم لاَّفکُلَّ ح عُلا تط نُونَ * وهدبِنمَیمٍ *فَی اء     تَـدعـرِ ملْخَینَّـاعٍ لم
  .)8ـ12(قلم/ 12]ثیمٍأ

هن« ةواژ که در آیه به کار رفته است در اصل بـه معنـی مسـامحه و سـازش    » د 
، 2، جق1404؛ ابـن فـارس،   27، ص4ق، ج1410(فراهیـدي،   کاري در حق است

به اصـطلاح  به معناي روغن مالی و » ادهان«) و در لغت به معناي روغن و 308ص
است، که کنایه از روي خوش نشان دادن (موسوي همدانی، » ماست مالی«فارسی 
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) و نرمی کردن در جایی است که نباید روي خـوش نشـان   620، ص19 ، ج1374
(دلشـاد   رودهـاي مـذموم و منافقانـه بـه کـار مـی      در مـورد انعطـاف   داد و معمولاً

ونه سازش و همراهی با باطل که گبنابراین مداهنه به هر .)305، ص1385تهرانی، 
از آنجـا کـه همراهـی و متمایـل شـدن بـه        شود.در آن حقی از بین رود، گفته می
شود کـه انسـان دسـت بـه انجـام      شود و سبب میباطل باعث پذیرش باطل نیز می

کوشند تا از طریق فاسد کـردن   کارهاي باطل بزند، نیروهاى استکبارى مترفان مى
ى شدن بر آن، جامعه و نظام سیاسى را به تباهى بکشـند، تـا   دستگاه دینى و مستول

راى فسـاد  از این راه بتوانند نفوذ بیشتري در جامعه داشته باشند، و در عین حـال ب ـ 
بنـابراین، کسـی    .)215، ص16 ، ج1377(مترجمـان،   پوششى شرعى فراهم آورند

ستادگی کند؛ زیـرا  تواند ایکه به آنها تمایل داشته باشد، دیگر در مقابل باطل نمی
اولین کسی که باید با او مبـارزه کنـد، خـود شـخص اسـت. از ایـن رو، یکـی از        

پـذیري و پـذیرش باطـل، روحیـه سـازش کارانـه و       هاي پیدایش ظلم و ظلمزمینه
-مداهنه با اهل ظلم است و از منظر قرآن و روایات، گرایش به ظلم یکی از مهـم 

هـاي فکـري، اجتمـاعی و     نـواع آسـیب  پذیري اسـت کـه منشـأ ا   ترین عوامل ظلم
  باشد.عقیدتی می

هود، انسان را از سازش و مداهنه با اهل ظلـم نهـی    ةسور 113 ۀخداوند در آی
ر و مـا لَکُـم مـنْ    و لا تَرْکَنُوا إِلىَ الَّذینَ ظَلمَوا فَتمَسکُم النَّا[ فرماید:کند و میمی

صرُونَولیاء ثُم لا تُدونِ االلهِ منْ أ   .)113(هود/ ]نْ
در لغت به معناى میل کردن به سوى چیزى و تسـکین دادن خـاطر بـه    » رکن«
ناى اعتماد کردن ) و نیز به مع185، ص13، جق1414آن است (ابن منظور،  ۀوسیل

  .)2126، ص5، جق1407(جوهري،  هم گفته شده است
که رکون بـه  حق مطلب این است «ذیل این آیه آمده است:  المیزاندر تفسیر 

معناى صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادى است که توأم با میل باشد، و بـه همـین   
و تفسیرى که اهل لغت » على«شود، نه با  متعدى مى» الى«جهت است که با حرف 

کـاران،  اند تفسیر به معناى اعم است. بنابر این، رکون به سوى ستم براى آن کرده
میل و رغبت به آنان باشد،... که در امر دیـن   یک نوع اعتمادى است که ناشى از
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]۱۳۸[  

ش تـوأم بـا نـوعى    اکاران نزدیک شود که نزدیکیو یا حیات دینى طورى به ستم
  .)50، ص11 ، جق1417(طباطبایی، » باشد اعتماد و اتکا
باشـد  نوعی اعتماد و تمایل پیدا کردن به چیزي یا کسـی مـی  » رکون«پس در 

برد که در این تمایل یک نوع سازش نیز وجود یکه انسان از آن سود و منفعت م
  از ایــن رو، تمایــل پیــدا کــردن و اعتمــاد بــه قــول و فعــل هــر دو را شــامل  .دارد
  شود.می

مبارزه با ظلم  ،که تاریخ نیز گواه بر آن است ،هاي مکتب نبويیکی از آموزه
است. او آمده  9پیامبر اکرم ةو عدم مداهنه با ظلم و باطل است. چنان که دربار

ــع     حتــی در بــدترین شــرایط، آن زمــان کــه بــه مــرگ تهدیــد شــد و یــا بــا تطمی
که دعوت به حق و مبارزه با ظلم و جهـل  ـ   شاخواستند او را از انجام رسالتمی
ترین تمایل و انحرافی پیـدا نکـرد و در راه نجـات بشـر و     بازدارند، کوچکـ   بود

گـران همـراه نشـد و بـدون هـیچ      سـتم مبارزه با ظلم و ستم تن به سازش نداد و با 
  فرماید:هاي سران و اشراف قریش میاي در پاسخ به وعدهمداهنه
خورشید را در دست راسـت مـن و    ]سران و اشراف قریش[به خداقسم، اگر «

دارم تا آن ماه را در دست چپ من قرار دهند، هرگز از دعوت خود دست برنمی
سـحاق بـن   ا(محمـد بـن   » ه آن کشـته شـوم  که خداوند آن را انتشار دهد یـا در را 

، 2ق، ج1386؛ ابـن أثیـر،   67، ص2تـا، ج ؛ طبـري، بـی  135، ص2تـا، ج یسار، بـی 
  .)64ص

 جهل و شهوت. 7ـ3
کند، پذیري و این که انسان چگونه به خودش ظلم میظلمظلم و با دقت در علل 

 انینـاد  و جهل تخریبی نقش .توان دریافت که علت این امر جهل آدمی استمی
 جهالـت  و مسـتبد  حاکمان جهالت از اعم است، همسان او عمر با بشر زندگی در

وقتـی انسـان از چیـزي     .دهندمی تن حاکمیت این به که هاییانسان تظلم با همراه
کند و یا مورد ظلم واقع که دانشی در آن ندارد، پیروي کند یا به دیگران ظلم می

 ـ[فرمایـد:  ال مـی پذیرد. خداوند متعشود و ظلم را میمی ـوا    بَالَّـذینَ ظَلم ـعلِ اتَّب
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  .)29(روم/] هواءهم بِغَیرِ علْمٍ ...أ
کـاري انسـان، پیـروي از    شود که دلیل سـتم سیاق این آیه چنین استنباط می از

  .)177، ص16 ، جق1417هوا و هوس به خاطر جهل است (طباطبایی، 
از چیـزي   ،ر جهل و ندانم کاريآدمی به خاطاز این رو، بسیار پیش آمده که 
کند و همین پیروي کورکورانه سبب پذیرش ظلم که به آن علم ندارد پیروي می

گـاهی نـدارد   آو گاهی نیز به دشمنی با چیزي کـه نسـبت بـه آن     شودو باطل می
  النَّاس« فرماید:آمده است که می 7چنان که در حدیثی از امام علی خیزد.برمی

  .)66، ص1366؛ تمیمی آمدي، 501، صق1414(سید رضى، » لُواأعداء ما جهِ
شـود.  اي براي پذیرش ظلم و هم ظلم به دیگران میاز این رو، جهل هم زمینه

ور انسان قدر خویش را نشناسد و با غوطـه  شودبه این صورت که جهل باعث می
و بر خود رانی پرداخته شدن در منجلاب فساد و پیروي از امیال نفسانی به شهوت

الجاهـلُ عبـد   «خـوانیم:  می 7و دیگران ظلم کند. در کلام دیگري از امام علی
ه304، ص1366(تمیمی آمدي،  »شهوت(.  

ش ابه این صورت است که انسان در اثر جهل و پیروي از هواي نفس، شهوت
حق عقل را که علم و یاد گرفتن و سپس اطاعت کردن  ؛کندحکم می شابه عقل

کند، زیرا در اثر جهالت قدر خود را نشـناخته و یـا در اثـر طغیـان     ل میاست، پاما
این گونـه   .داردانسانیت خود ستم روا می شهوت و هوا و هوس بر عقل و قلب و

  پـذیرد در عـین حـال کـه    کنـد و ظلـم را مـی   است که انسان به خودش ظلـم مـی  
  داند.نمی

  ا ظـالم بـه خـود معرفـی    از این رو، در بسیاري از آیات، قـرآن کـریم انسـان ر   
؛ 160؛ اعـراف/ 57(بقـره/  13]... نفُسهم یظْلمونو ما ظَلمَونَا و لَکن کاَنُواْ أ[کند: می

است  دلیلبه همین  .)76؛ زخرف/9؛ روم/40؛ عنکبوت/118و  33؛ نحل/70توبه/
 13» أنفُْسـکُم   ظُلْـم لا تَخَافُوا ظُلْم ربکُم و لَکنْ خَافُوا «فرماید: می 7که امام علی

  .)192، ص1366(تمیمی آمدي، 
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 نهی از منکر تفاوتی نسبت به ظلم و عدم امر به معروف وبی. 8ـ 3
ترین عوامل انحطاط جوامع بشري و حاکم شدن ظلم بـر فرهنـگ   یکی از بزرگ

ابله با ظلم و ستم عمومی جامعه این است که طرز تفکر افراد در مورد مبارزه و مق
ها در مورد عدالت و عدالت خواهی بمیرد. در این صورت جامعه تصور آنو طرز 

پـذیرد و لـذا نـااهلان و     شـود و ظلـم و سـتم را مـی     در برابر ظلم و ستم تسلیم می
کریمـه بـدان اشـاره     ۀگردند، چنان که در این آی بدترین افراد بر جامعه مسلط می

 ]بعضـــًا بمِــا کــانوا یکســبونکَــذلک نُــولىّ بعــض الظّــــلمینَ  و[ شــده اســت:
  .)129(انعام/

هاي پیـدایش ظلـم در جامعـه عـدم امـر بـه       ها و بسـتر باید گفت یکی از زمینه
نهی از منکـر یعنـی اعتـراض علیـه      معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و

یکـی از اهـداف قیـام خـود را علیـه       7پذیري. چنان که امام حسـین ظلم و ظلم
تی مردم نسبت به امر به معـروف و نهـی از منکـر در جامعـه معرفـی      تفاوبی یزید،
  آیا نمی بینید که بـه حـق عمـل نمـی شـود و از باطـل نهـی       « فرماید:کند و میمی
من به لقـاي پروردگـار خـود در حـالی کـه محـق اسـت،        ؤگردد، تا این که منمی

، پـس مـرگ را جـز سـعادت و زنـدگی بـا       ]و آماده شـهادت شـود  [رغبت جوید 
، ]تابی[؛ مغربی، 245ق، ص1404انی، (حر» بینم.تمکاران را جز در خواري نمیس
  .)150، ص3ج

، 8نیز در بخشی از سخنان خویش به امام حسن و امام حسین 7امام علی
تفاوت آگاهانه و ترك امر به معروف و نهی از منکر را دلیل اصلی تسلط اشرار و 

تترکوا الامر بالمعروف و  ... لا« فرماید:کند و میبدترین افراد بر جامعه معرفی می
؛ ابن ابـی  47، نامه398، ص1385(دشتی، » النهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم

  .)6، ص17تا، جالحدید، بی
از این رو، باید توجه داشت که نه تنها ترك امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر      

 سبب مرگ تفکر عـدالت  گردد، بلکه  گران بر جامعه میاشرار و ستم ۀباعث سلط
 شود.پذیري میخواهی و ظلم
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  هاي وحیانیتمرد و عصیان نسبت به آموزه .9ـ3
کنـد کـه رفتارهـا و    اعراف داستان مردمانی را بازگو می ةسور 167تا  162آیات 

اي هاي وحیـانی زمینـه  کردارهاي ناشایست و تمرد و عصیان آنان نسبت به آموزه
  گر بر آنان شده است.تمبراي سلطه یافتن نیروهاي س

أ لمَواْ منهُم قَولاً غَیرَفَبدلَ الَّذینَ ظَ[ رسـلْنَا علَـیهِم رجِـزًا مـنَ     الَّذى قیلَ لَهم فَ
ونَ... ومظْلا کَانُواْ یِبم اءمأ الس  ـ    علَـیهِم إِلـى      ذَّنَ ربک لَیبعثنَإِذْ تَ ـۀِ مامیْمِ القـون ی

      ــیم حر ــور ــه لَغفَُ ــابِ و إِنَّ ــریِع الْعقَ لَس ــک بــذَابِ إنَِّ ر الْع ــوء س مهــوم سی[ 
  .)162ـ167(اعراف/

هـاى ایشـان    اسرائیل و نافرمـانى هاي بنىاي از داستاندر آیات مورد بحث پاره
 نقض عهدى که کردند، خداوند به عقوبت گرفتارشان کرده ه دلیلبیان شده که ب

انـد، ایـن    شـان داده  کسانى بر ایشان مسلط کرده که شـکنجه  گرانستماست، و از 
هـایى بـه   اسـرائیل نسـل  حال اسلاف ایشان بوده است. از این اسلاف و نیاکان بنى

اعتنـایى   وجود آمدند که آیات خدا را به بهاى اندکى فروخته و در امـر دیـن بـى   
ان و تـرك نکـردن مـراوده بـا     ش ـکردند، و خداوند آنان را بـه خـاطر سـکوت   می

  ظلم و فسق متجاوزین شناخته است. ظالمان، شریک
گران و موعظه نکـردن  این سنت الهی است که جلوگیرى نکردن از ستم ستم

ایشان در صورت امکان، و قطع نکردن رابطه بـا ایشـان در صـورت عـدم امکـان      
گران و تمموعظه، شرکت در ظلم است، و از طرف پروردگار عذابى در کمین س

  شرکاى ایشان است.
کند و سوگند خورده، کسـانى  خداوند اعلام می 67 ۀاز این روست که در آی

ها را به آنان بچشاند، گماشتنى که بـا   را بر ایشان بگمارد که دائماً بدترین شکنجه
،  8 ، جق1417(ر.ك: طباطبــــایی،  دنیــــا ادامــــه داشــــته باشــــددوام و بقــــاى 

  .)294ـ296ص

  پذیريیامدهاي ظلم و ظلمآثار و پ. 4
پذیري، آثار و پیامدهاي فردي و اجتماعی زیادي است که هـیچ امـري   براي ظلم
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 ۀکشـاند و نـه تنهـا جامع ـ   انسانی را به تباهی نمی ۀچون آن زندگی بشر و جامعهم
ال ؤبلکه انسانیت انسان و کرامت بشري را نیز زیر س ،کشاندانسانی را به تباهی می

پذیري در جامعه اه نجات از این آثار و پیامدها، مبارزه با ظلم و ظلمبرد. تنها رمی
 :ترین آثار و کارکردهایی که قرآن کریم و احادیث معصـومین است. از مهم

  شمارند، عبارتند از: عمل برمی ةپذیري در حوزبراي ظلم

  هاثیر بر سرنوشت انسانأت. 1ـ4
اشت، اثر وضعی ظلم در دنیا در هر نوع ظلم و ستم اثر وضعی به جاي خواهد گذ

در دنیا به نابودي و بدبختی خواهند رسـید   گرنخست این است که قوم ستم ۀوهل
و در آخرت هرگز روي سعادت و رستگاري را نخواهـد دیـد و در دوزخ ابـدي    

  گرفتار خواهد شد.
گـذارد و  ثیر مـی أهاي قرآنی ظلم بر سرنوشت افـراد در آخـرت ت ـ  طبق آموزه
(لاري،  آیـات الظـالمین  شود، سـید لاري در کتـاب   عمال آدمی میباعث حبط ا

 نویسد:) می253، ص1377
) و تفسیر 264بقره/( ]يذَالأ و نِّالمم بِکُاتقَدا صلوبطلا تُ[ ۀشریف ۀاز صریح آی

 ـ و[ ]آیه[) و تفسیر 18(شعراء/ ]یداًلا وینَربک فم نَلَأ [ ۀمبارک ۀآی  ـ إا منَدقَ ا لـی م
عملوا من عفَ لٍمجلنَعاه هبم که منت و اذیت شود ) مستفاد می23(فرقان/ ]وراًنثُاء

حبط و فساد تمام اعمال خیر و عبادات است، و این منـت و  و ظلم و جور موجب 
اذیت و ظلم و جور بدتر از جمیع کبائر و منکـرات و فـواحش و عصـیات، بلکـه     

 ونَرُافالکَ و[و افساد اعمال، چنانچه فرموده:  بدتر از ارتداد است در حبط و ابطال
هالظَّ مال254بقره/( ]ونَم(.  

در آیات دیگري اراده و تمایل به ظلم و رضایت و محبت به ظالم را موجـب  
کـه   دانـد. چنـان  دچار شدن به عقوبت الهی و عـذاب شـدن بـه آتـش جهـنم مـی      

دهـیم کـه در زمـین     آن سـراى آخـرت را بـراى کسـانى قـرار مـى      «فرموده است: 
ــرى و فســاد نیســتند، و فرجــام   » از آنِ پرهیزگــاران اســت ] خــوش[خواســتار برت



  

گی
زند

ک 
 سب
 در
 آن
هاي
امد
و پی

ري 
پذی

لم 
و ظ

لم 
ظ

]۱۴۳[  

مج

اند متمایل مشـوید کـه آتـش     و به کسانى که ستم کرده« یا فرموده: ؛)83(قصص/
رسـد، و در برابـر خـدا بـراى شـما دوسـتانى نخواهـد بـود، و          به شـما مـى   ] دوزخ[

  .)113(هود/»  ام یارى نخواهید شدسرانج
کننـد ایجـاد هـر نـوع تغییـر و      هایی از آیات هستند که بیان مـی همچنین نمونه

ها بستگی به وضعیتی دارد که مردم آن جوامـع در  تحول در احوال جوامع و امت
 إنَِّ االلهَ[ فرمایـد: اند. چنان که میاحوال فردي و اجتماعی خویش به وجود آورده

ا فلاَیغَ  مٍ حتى یغَیرُِّ ما بقَِولا وءمٍ سااللهُ بقَِو ادإِذَا أر و هِمأنفُس واْ ما بِ  مرَد لَـه و مـا   یرُِّ
  .)11رعد/( 15]لَهم من دونه من والٍ

شـقاوت،   ۀزمین ـل شخصـی و شخصـیتی نیـز    ئمسا ةدر حوزپذیري ظلم و ظلم
 ند.کشـا زنـد و جامعـه را بـه سـوي بـدبختی مـی      افراد را رقم می تهلاک و نقمت

ظَهرَ الفَْسـاد  [ :آورنـد جوامع پدید می سرنوشت جوامع را خود مردم آنبنابراین، 
ت أ فىِ الْبرَِّ با کَسِرِ بمحالْب ى النَّاسِ...ود41روم/(] ی(.  

عمل و رفتار خـود   ۀنتیج ،آیدآن چه که بر سر آدمی فرود می ۀاز این رو، هم
عاقبت انظـلام در انتظـار آن جامعـه اسـت و      اي ظلم را بپذیرد،اوست. اگر جامعه

  ثیر سوء خواهد گذاشت.أبرسرنوشت تک تک افراد جامعه ت

 فروپاشی و هلاکت جوامع بشري. 2ـ4
پذیري، فروپاشی و هلاکت جوامع بشري هاي دینی، یکی از آثار ظلمطبق آموزه

  ارهظلـم آنـان اش ـ   ۀله در نتیج ـأاست که قرآن کریم در آیات متعددي به این مس ـ
و تلْک القُْرىَ أَهلَکْنَـاهم لمَـا ظَلمَـواْ و جعلْنَـا لمهلکهِـم      [ فرماید:و می 16کندمی

ا دعوم[
 ـد أهلَقَلَ و[؛ و نیز می فرماید: )59کهف/( 17  ـکنَ  ـ ونَرُا القُ ـم   ـم لَکُبلن قَ ا م

]وا...ملَظَ
  .)13(یونس/ 18

الهـی ایـن اسـت کـه هـر امـت و        هـاي هاي قرآنی، یکی از سـنت طبق دلالت
اي که ظلم را بپذیرد و یا ظالم باشد، خذلان و نابودي در انتظار آن جامعـه  جامعه

گر است، یعنی هر جا که ظلم پذیري به خودي خود ویراناست، زیرا ظلم و ظلم
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 ۀپاشـد. از نمون ـ رود و فرو مـی و فساد باشد در اثر آن ظلم، جامعه رو به تباهی می
  کلی داشـته و سـنت الهـی هلاکـت جوامـع ظـالم و کـافر را بیـان         ۀجنب آیاتی که

هـم   کار بودنـد در ستم ] شامردم[و چه بسیار شهرها را که «دارند، عبارتند از: می
  .)11(انبیاء/ »شکستیم، و پس از آنها قومى دیگر پدید آوردیم...

وامـع در  گر هلاکـت آن ج و نیز آیاتی که مربوط به اقوام مختلف است و بیان
و ادیان الهی است که به چنـد نمونـه از    یرش ظلم و پیروي نکردن از انبیاپذ ۀنتیج

  کنیم:این آیات اشاره می
قوم نـوح و عـاد و ثمـود و     ؛کسانى که پیش از آنان بودند ] حال[آیا گزارش «

ن و شهرهاى زیر و رو شده، به ایشـان نرسـیده اسـت؟     ی د قوم ابراهیم و اصحاب م
شان دلایل آشکار برایشان آوردند، خدا بر آن نبود که به آنان سـتم کنـد   پیامبران

  .)70(توبه/» داشتند ى آنان بر خود ستم روا مىول
...  ] هم هلاك کـردیم [و قارون و فرعون و هامان را « در جاي دیگري فرمود:

کردیم: از آنان کسـانى بودنـد    ] عذاب[را به گناهش گرفتار  ] از ایشان[و هر یک 
ایشان بادى همراه با شن فروفرستادیم و از آنان کسانى بودند که فریاد  ]سر[که بر 

آنها را فروگرفت و برخـى از آنـان را در زمـین فروبـردیم و بعضـى را       ]بارمرگ[
بلکه خودشان بر خـود سـتم    ،خدا نبود که بر ایشان ستم کرد ] این[غرق کردیم و 

  .)39ـ40(عنکبوت/ »کردند مى
ه در این جا باید به آن توجه کرد این است که در بسیاري از آیـاتی  اي کنکته

وا اَنفُسهم انُکَ[ ۀدهد، جملکه ما را به هلاکت جوامع گذشته در اثر ظلم هشدار می
موظلپـذیري و اعـراض   رساند که این جوامع در اثر ظلمآمده است و این می ]نَی

انـد. از ایـن رو، چنـین    ا کـرده بـاري را پیـد  از پذیرش حق چنین سرنوشت نکبـت 
پذیري، هلاکـت و سـقوط آن جامعـه    شود که از آثار و پیامدهاي ظلمفهمیده می

گیـرد و چـه در اثـر تبـاهی و     ها را فـرا مـی  عقوبت الهی که آن ۀچه به وسیل ،است
آورد و موجب فروپاشی و هلاکـت  پذیري در جامعه به وجود میفسادي که ظلم

  گوید:از ابن عباس روایت شده که مى شود. چنان کهجامعه می
کنـد،  ها را ویران مىام که ظلم و ستم خانهمن از قرآن به خوبی استفاده کرده
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 ـل ۀًلآی کلی ذَف وا إنَّملَا ظَمۀ بِیاوِم خَهِوتیب لکتفَ[[سپس به آیه   ـعلَی ومٍقَ 19]ونَم   
  .)215، ص19، جق1415(آلوسی،  استدلال کرد ])52(نمل/

شود، ظلم پایداري و استحکام جامعه می ۀهمچنان که عدالت و اجراي آن مای
گـردد. چنـان کـه در حـدیثی از     پذیري موجب تباهی و هلاکت جامعه میو ظلم

لْم«به آن اشاره شده است:  7امام علی  تـا، یثـی واسـطی، بـی   (ل 20»بوار الرَّعیۀ  الظُّ
  .)346، ص1366؛ تمیمی آمدي، 42ص

ب الـنَّعم و یهلـک       « فرماید:در جاي دیگري میو  الظّلـم یـزلُّ القَـدم، و یسـلُ
ُ1770، ص2، ج1416؛ ري شهري، 456، ص1366(تمیمی آمدي،  21»مالام(.  

لْم«کند: ها معرفی میدر کلام دیگري ظلم را سبب نابودي سرزمین یـدمرُ    الظُّ
  .)43ص تا،واسطی، بییثی ل( 22»الدیار

ثیر آن بر زندگی اجتماعی حتی از کفـر  أبشري و ت ۀآثار مخرب ظلم بر جامع
الملک یبقی مع الکفر و لایبقـی  «فرمود:  9و شرك نیز بیشتر است. پیغمبر اکرم

  .)331، ص72، جق1403(مجلسی،  23»مع الظلم
دارد. تـأثیر   هم کفر گناه است و هم ظلم، اما هر گناهی در یک جهـت تـأثیر  

  از هم بپاشد به اندازه ظلم نیست.که نظام یک زندگی را  ینکفر در ا
ست که در بافت زبانی آیات و روایات مورد بحث، ظلـم را عامـل   ا از این رو

معنایی این دو واژه  ةکند. گرچه حوزفروپاشی و هلاکت جوامع بشري معرفی می
ل و عم ـ ةشود)، اما در حـوز نزدیک به هم است (کفر از مصادیق ظلم شمرده می

بندي کلی ظلم، تنها ظلم تباهی جوامع کاربرد یکسانی ندارند؛ زیرا کفر در تقسیم
سـاز  اجتماع بیشـتر زمینـه   ةشود که در حوزبه خویشتن و ظلم به خدا را شامل می

یعنی  ،کند، اما ظالمیت، هر سه نوع ظلمپذیري را فراهم میمفاسد اخلاقی و ظلم
عمـل   ةشود و در حوزبه دیگران را شامل می ظلم به خویشتن، ظلم به خدا و ظلم

 شود.هاي اجتماعی میشسبب تباهی جامعه و از بین رفتن بسیاري از ارز
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 تسلط و چیرگی ظالمان بر جامعه. 3ـ4
همان طور که در قسمت علل و مبانی اشاره شد، هرگاه فرهنگ عمومی جامعه به 

و طـرز تفکـر   رش یابـد  و یا ظلم در جامعه گسـت دلایل مختلف پذیراي ظلم شود 
خواهی تغییر یابد، نااهلان و بـدترین افـراد   جامعه نسبت به مبارزه با ظلم و عدالت

  کننــد و هرگونــه کــه خواســتند بــه فســق و فجــور و بــر جامعــه احاطــه پیــدا مــی 
انعام بدان اشاره شده  ۀمبارک ةسور 129ۀ پردازند. چنان که در آینمایی میقدرت
  .)129نعام/(ا ]ى بعض الظّــلمینَ بعضـًا بمِا کانوا یکسبونکَذلک نُولّ و[ است:

بافت زبانی این آیه یکـی از آثـار مخـرب ظلـم و سـتم را، تسـلط و چیرگـی        
اي ظلـم پیشـه باشـند و بـا     فرماید اگر جامعهکند و میظالمان بر جامعه معرفی می

در این صورت افرادي  ظلم خود ادامه دهند،ظلم و ستم مبارزه نکنند و در دنیا به 
، 7 (ر.ك: طباطبـایی، ج  دهـیم ها قرار مـی ز جنس خودشان را سرپرست و ولی آنا

اي که ظلم و ستم هاي الهی است که هر جامعهاز این رو، یکی از سنت .)353ص
  شود.را ترویج کنند خود گرفتار سلطه ظالمان وچیرگی آنان می

کَذلک نُولىّ بعـض   و[ ۀیر آی ـنقل شده است که در تفس 7از امام محمد باقر
ما انتصر االله من ظـالم  «فرمـود:   ،)129نعام/(ا ]الظّــلمینَ بعضـًا بمِا کانوا یکسبون

ــالم ــیخ صــدوق،  24»الا بظ ، 1ق، ج1412؛ عروســی حــویزي، 274، ص1368(ش
  .)767ص

ت إنَِّ المْلُوك إِذَا[فرماید: نمل که می ةسور 34 ۀخداوند در آی دخَلُواْ قَریْۀً  قَالَ
، به این نکته اشـاره  )34(نمل/ ]أفْسدوها و جعلُواْ أعزَّةَ أهلها أذلَّۀً و کَذَلک یفْعلُونَ

مشروع که براساس مشروعیت سیاسی و هاي حاکمان زور و غیرکند که سلطهمی
چنین آید. عامل ذلت آن ملت به شمار می ،اهداف مقبول ملی شکل نگرفته است

تواند آید میها و افراد گروه پدید میملت و دولت و یا گروه هایی که میانسلطه
  عامل اصلی ذلت و خواري ملت و یا افراد گروه باشد.



  

گی
زند

ک 
 سب
 در
 آن
هاي
امد
و پی

ري 
پذی

لم 
و ظ

لم 
ظ

]۱۴۷[  

مج

 نا امنی و عدم آرامش (عدم امنیت در جامعه). 4ـ4
سخن به میـان آورده اسـت و بـه    » امنیت«قرآن کریم در موارد متعددي از نعمت 

ب هـذَا الْبیـت *   فَلْیعبـدوا ر [کنـد:  ه عنوان یک نعمت الهی یاد میویژه از آن ب
 ۀکعبه را خان ۀو نیز خان؛ )3ـ4(قریش/ ]آمنَهم منْ خَوف طْعمهم من جوعٍ والَّذي أ

 ]منـاً بیـت مثَابـۀً للنَّـاسِ وأ   وإِذْ جعلْنَـا الْ [امن و امان براي مردم قرار داده است: 
، دعا براي امنیت شهر را مقدم 7و از قول پیامبر بزرگ خود ابراهیم )125(بقره/

قْ أرب اجعلْ ه[بر نعمت رزق و روزي قرار داده اسـت:   زارناً ولَداً آمنَ ذَا بم َلهه
رات126(بقره/ ]الثَّم(.  

کـه امنیـت نعمتـی اصـیل      کند و اینمی» امنیت«این همگی حکایت از اهمیت 
یابـد. امـروز نیـز در     ها در بستر آن تحقق می ها و نعمت است که بسیاري از خوبی
هـا و   تـرین دغدغـه   امنیت جهـانی از مهـم   ۀلأالمللی، مس جوامع بشري و مجامع بین

هاست. همگان برآننـد کـه بـراي امنیـت جهـانی و امنیـت کشـورها و         مشغولی دل
ذاري و تجارت و امنیت فکري و گ ها و مرزها و امنیت سرمایه شهرها و امنیت راه

فرهنگی و امنیت قضایی و دادرسی و امنیت اخلاقی و روانی و... فکري بکننـد و  
اي نـوعی نگرانـی و تـرس و تهدیـد      اي بیندیشند. به تعبیر دیگر در هر حوزه چاره

وجود دارد که مانع پیشرفت فرد و جامعه در همـان حـوزه اسـت و چـون جامعـه      
هایی جدا و بریده، ناامنی در بعضی از  سته است و نه حلقهبه هم پیو ۀیک مجموع

چنـین   هها نیز خواهـد بـود. در نتیج ـ   ها، سبب سلب امنیت در سایر مجموعه بخش
تواند به کرامت الهی و انسـانی   تواند به عدالت دست یابد و نیز نمی اي نمی جامعه

حقق امنیـت در  رفت ت یک اجتماع صالح و رو به پیش ۀخود نائل شود. بلکه لازم
گونه که قرآن کریم چینن  هاست همان حوزه ۀها و رفع تهدیدها در هم بخش ۀهم

  سالم به مؤمنان بشارت داده است: صالح و ۀتصویري را براي جامع
]و نکُمنُوا مینَ آمااللهُ الَّذ دعو اتحاللُوا الصمـی الأ   عف مفَنَّهـتَخْلسـا  لَیَضِ کمر
ننََّ لَهم دینَهم الَّذي ارتَضىَ ف الَّذینَ من قَبلهِم واستَخْلَ نَّهم من بعـد  لَیبدلَ لَهم و  لَیمکِّ

ئاً و خَوفهِم أ شْرِکُونَ بیِ شَـی ی لاَ یونَندبعناً یفَ     م ـکذل ـدعـن کفََـرَ باُم   ـمه ـکولئ
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  .)55(نور/ ]الفَْاسقُونَ
ن ایشـان مطـرح   شریفه که سخن از خلافـت مؤمنـان و تمکـین دی ـ    ۀن آیدر ای

گزینـی امنیـت، بشـارت     ها رفع هرگونه ترس و تهدید و جـاي گردیده به دنبال آن
) و این به معنی آن اسـت کـه   156، ص15 ، جق1417داده شده است (طباطبایی، 

از جامعـه   امنیت و رفع ظلم ۀلأترین ارکان حکومت مؤمنان و صالحان، مس از مهم
اي ظلم وجود داشته باشد، نه تنها امنیت جامعـه از  از این رو، اگر در جامعه است.
رسیدن به کرامت انسانی است نیز از بـین   ۀرود، بلکه بستر مناسبی که لازمبین می
  رود.می

 مـا  االلهِنَّکُم أشْرَکْتُم بِو کَیف أخاف ما أشْرَکْتُم و لا تَخافُونَ أ[فرمایـد:  و نیز می
لْ أي الفَْریقَینِ أحقُّ بِـالأ  لَم ینَزِّ منِ إنِْ کُنْـتُم تَعلمَـونَ * اَلَّـذینَ    بهِ علَیکُم سلطْاناً فَ
نوا وم بظُِـلمٍ ءاملبِسوا ایمـنَه81ـ82(انعام/ ] ... لَم ی(.  

 یـابی بـه امنیـت   خواهـد بـراي دسـت   آیه از مردم و جامعه مـی  این خداوند در
تـرین محصـول ظلـم در    اجتماعی از هرگونه ظلم پرهیز کنند، زیـرا اولـین و مهـم   

، 7 ، جق1417(طباطبـایی،   سلب آرامش از افراد در جامعه اسـت جامعه، ناامنی و 
  .)200ص

  هـا معرفـی  تـرین نعمـت  بخـش نیز امنیت را گـواراترین و لـذت   7مولا علی
بر تشکیل ارتش، نیروهاي  کند و در این راستا در دوران حکومت خود علاوهمی
را به وجود آورد کـه آرم و لبـاس مخصـوص داشـته و در     » شرطه«اي به نام ویژه

) و از نظر او سـلامت و  80، ص1382کردند (دشتی،حفظ امنیت شهر دخالت می
اصلاح جامعه را تنها باید در اجراي قانون و نظم و مقررات کامل الهی و رعایـت  

)؛ چـرا کـه   216/8، خ1385تجو کرد (ر.ك: دشتی، قوانین فردي و اجتماعی جس
نظمی و هرج و مرج طلبی و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، فسـاد و نـاامنی را   بی

  در پی خواهد داشت.

 از بین رفتن ارزش هاي انسانی حاکم بر جامعه. 5ـ4
هاي ایدئولوژیک بـه عنـوان مرزهـاي     هاي دینی و سنتگذشته از تعالیم و ارزش
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بشـري، قراردادهـاي اجتمـاعی کـه ناشـی از فرهنـگ،        ۀعمـل در جامع ـ  اندیشه و
در نتیجه ظلم مورد تعرض  ،آداب، ملیت، تاریخ و به اصطلاح عرف جامعه است

هاي دینی و انسانی که خداوند در از جمله ارزششود.  گیرد و شکسته میقرار می
  ند، استهزاء و تمسخر دیگران است:کمی قرآن کریم به آن اشاره

یکـدیگر را مسـخره نکنیـد. و    ]  یسخَر قَوم من قـومٍ ... یا أیها اَّلذینَ آمنوا لا[
]ب جویی آنان و گناهـان توبـه   ؛ کسانی که از تمسخر دیگران و عیب]ومنْ لَم یتُ

  .)11حجرات/؛ جزء ظالمین هستند (]فأولک هم الظَّالمون[نکنند 
دهنـد ظـالم   ا مورد تمسـخر قـرار مـی   بافت زبانی این آیه کسانی که دیگران ر

خوانده است، زیرا با این کار موجب تباه شده شخصـیت افـراد دیگـر شـده و در     
شود مردمـان احتـرام یکـدیگر را پـاس ندارنـد، و روابـط صـحیح        نتیجه سبب می

 قراردادهـاي مقبـول اجتمـاعی گسسـته شـود      ال برود وؤانسانی و اجتماعی زیر س
ــان،  ــان )؛ 411، ص13 ، ج1377(مترجم ــرا اگــر پیم ــول   زی ــاي مقب ــا و قرارداده ه

ها به ارزش تبـدیل  رود و ضدارزشها نیز از بین میاجتماعی گسسته شود، ارزش
نه تنها قراردادهـاي اجتمـاعی مـورد آسـیب      ؛رودشود و جامعه روبه تباهی میمی

  هـاي انسـانی نیـز از بـین    هـاي دینـی و ارزش  بلکـه تعـالیم و ارزش   ،گیردقرار می
گري و فساد ستم ةنهج البلاغه دربار 98 ۀدر خطب 7از این رو، امام علی رود.می
گـري ادامـه دهنـد کـه     امیه چنـان بـه سـتم   سوگند به خدا! بنی«فرماید:  امیه میبنی

ماند جز آن که همه را حرامی باقی نماند، جز آن که حلال شمارند، و پیمانی نمی
کاري آنان در آن جا ندارد جز آن که ستماي وجود بشکنند، و هیچ خیمه و خانه

، 98، خ1385(دشـتی،  » هـا کـوچ دهـد   راه یابد و ظلم و فسادشان مردم را از خانه
  .)128ص

که بافت زبانی حـدیث بیـان    دلالت لفظ حدیث بر مقصود روشن است، چنان
هاي اسـلامی و انسـانی   گري موجب تباهی دین و از بین رفتن ارزشکند، ستممی

  گردد.جامعه می حاکم بر
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 عدالتیرواج بی. 6ـ4
حسـانِ و إیِتـاء ذي   مرُ بِالْعـدلِ و الإِ اْ یإنَِّ االلهَ[ فرماید:خداوند در قرآن کریم می

شاء و المْنْکَرِ و الْبغیِْ یعظُکُم لَعلَّکُم تَذَکَّرُون  و ینْهى  القُْرْبى نِ الفَْح90(نحل/ 25]  ع(.  
ي لغوي عدل و ظلم که در تضاد بـا یکدیگرنـد، عملکردهـاي    معناهمگون با 

 ۀاین دو نیز در جامعه عکس هم است، همان طور کـه عـدل سـبب حیـات جامع ـ    
حیـاةٌ    الْعـدلُ « فرماید:می 7شود. امام علیبشري است، ظلم سبب مرگ آن می

  .)318، ص11، جق1408(نوري،  26»الْجور ممات (ممحاةٌ)
مــومی جامعــه، گــاهی در قبــال اهــداف عــدالت خواهانــه، عامــل  فرهنــگ ع

دهد که اخلاق عمـومی متحـول شـده و ضـد     بازدارنده است، این زمانی روي می
ها شوند. در چنین شرایطی اصول عـدل و داد و قـوانین   ها جایگزین ارزشارزش

دهد و هر گروه به تناسب قدرت و مساوات در جامعه جایگاه خود را از دست می
هـاي فـردي بـر    امکاناتی که در دست دارند به فزونـی طلبـی پرداختـه و خواسـته    

یابـد  عدالتی رواج مییابد. از این رو، در اثر ظلم، بیهاي جمعی تقدم میخواسته
پذیري روح حـاکم بـر   شود، چرا که ظلمو حق و حقوق افراد در جامعه ضایع می

کنـد، بـه   اران بیشـتري پیـدا مـی   شود و ظلم و تبعیض و نـابرابري، هـواد  جامعه می
هاي اقتصادي در جامعه کند و نابرابريطوري که دیگر کسی به آن اعتراض نمی

شـود. از ایـن رو، منشـأ    شود و حق و حقوق افراد در جامعه رعایت نمینمایان می
 هاي اجتمـاعی از جملـه فقـر، ذلـت و خـواري و اسـتعمار ضـعفا       بسیاري از تباهی

  میرد.گیرد و عدالت میگیرد و در نتیجه ظلم رونق میصورت می توسط اغنیا
اي ندیدم، مگر هرگز ثروت انباشته«فرماید: می 7از این روست که امام علی

ق، 1392الـدین،  (شـمس » وجـود داشـت  اي آن که در کنار آن حـق ضـایع شـده   
  .)40ص

گمان خداونـد هـر نـوع از امـوال را     بی« نقل شده که فرمود: 7از امام کاظم
قسیم کرده و حق هر مسـتحقی از خاصـه و عامـه و فقیـران و مسـکینان و دیگـر       ت

مردمان را به آنان داده است. سپس فرمود: اگر در میان مردمان عدالت حکمفرمـا  
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تـر اسـت؛ و بـه    نیاز شوند. و باز فرمود: عـدالت از عسـل شـیرین   باشد، همگان بی
، 1، ج1362لینـی،  (ک»  دانـد عدالت عمل نکنـد جـز کسـی کـه آن را خـوب مـی      

  .)542ص

 اختلاف و تفرقه. 7ـ4
شمارد ایجاد عمل برمی ةاز دیگر آثار و کارکردهایی که قرآن براي ظلم در حوز

  فرماید:و یا افزایش اختلاف و تفرقه است. خداوند می
]متهما جاء عدن بم لاَّ الَّذینَ اوتوها فیه ا اختَلَفیـنَ  و مغیـًا بب یِّنـتم..الب27] .ه 

انسـانی   ۀبافت زبانی آیه بر این موضوع دلالت دارد که ظلم در جامع. )213(بقره/
گرایی ها پدیدار شود و همبستگی و همشود تا اختلافات در میان امتموجب می

به واگرایـی تبـدیل شـده و جامعـه دچـار فروپاشـی و سسـتی گـردد (طباطبـایی،          
  ).117، ص2 ، جق1417

ها را سبب پدیدار شدن اختلاف بین آنري ظالم بودن جوامع نیز در آیات دیگ
فاختَلَف الاحَزاب من بینهِم ... لـکنِ الظّــلمونَ الیوم فى ضَلـل [کنـد:  معرفی می

  .)37ـ38(مریم/ ]مبین
دهد. بـه  ها را از تفرقه و چند دستگی هشدار میسیاق آیات مورد بحث انسان

رش ظلم و ستم در جامعه موجبات دو دستگی و تفرقـه  این معنا که افزایش و پذی
زي، ا؛ مکــارم شــیر795، ص6 ، ج1372آورد (طبرســی، در جامعــه را فــراهم مــی

گـران بـر قـدرت و مـدیریت     آن، ظالمان و ستم ۀ) و در نتیج73، ص13 ، ج1374
یابند و این گونه است که حتی ولایت پـذیري ظالمـان از سـوي    جامعه تسلط می

 ةسـور  129 آیـۀ شود. چنان که در ه فراهم و زمینه و بستر آن ایجاد میافراد جامع
آنچه بـه   ]کیفر[کاران را به و این گونه برخى از ستم« انعام بدان اشاره شده است:

  .)129(انعام/» گردانیم ند، سرپرست برخى دیگر مىآورد دست مى

 نارضایتی و عدم لذت از زندگی. 8ـ4
توانـد راضـی کنـد، بلکـه باعـث      گر) را نمید (ستمظلم و ستم نه تنها صاحب خو



 

ش
ژوه
پ

سلا
ی ا
ماع
اجت

اي 
ه

ال 
، س
می

وزد
ن

مار
، ش
هم

 ة
 سوم

پی 
(پیا

98 ،(
 پاییز

139
2

 

]۱۵۲[  

را نیز د ـ  که در این مورد اشتراك دارنـ   نارضایتی و افسوس دو قشر متضاد دیگر
  فرماید:می 7طلبان. امام علین و دیگري دنیابه همراه دارد. یکی دیندارا

ـوه و   و لا عقْـداً إِلاَّ   استَحلُّوه محرَّماً إِلاَّ  ه یدعوا للَّو االلهِ لا یزَالُونَ حتَّى لا« حلُّ
ت مدرٍ و لا وبرٍ إِلاَّ یقىَ ببتَّى لا یح  قُومتَّى یح و یِهِمعر وءس ِا بهنَب و مهْظُلم َخَلهد

، 7بـن ابـی طالـب   (علـی   28» الْباکیانِ یبکیانِ باك یبکی لدینه و باك یبکی لدنْیاه
  .29)190، ص1ق، ج1412

هایی که نظام سیاسی هاي دینی، ضربهشان به ارزشبنديلیل پايددینداران به 
کند در اثر ظلم و ستم، از درون به مرزهاي اعتقادي و ایدئولوژیک آنان وارد می

شکند، سـخت  هاي منصوص شریعت و قراردادهاي مقبول اجتماعی را می و سنت
شوند که در بافت زبـانی ایـن حـدیث از آن بـا عبـارت      و نگران میآزرده خاطر 

  یاد شده است.» باك یبکی لدینه«صریح 
دینـداران   ۀ، این آسیب را به عنوان آفتی روانـی بـراي جامع ـ  7امیرالمؤمنین

تـرین  فرماید احساس امنیت، یکـی از مهـم  مورد توجه جدي قرار داده است و می
مساعدي را براي رشد و ارتقاء جوامع پدیـد   ۀنهنجارهاي اجتماعی است؛ که زمی

هـاي دینـی خـود یـک هنجـار و       آورد. گرچه در ظاهر گریه بر دیـن و ارزش  می
و آن ایـن کـه    نگرد دیگري به این واقعیت می ۀاز زاوی ،7ارزش است؛ اما امام

شرایط گرایش دینداران را در  ۀکه جامع ،احساس ناامنی دینی آسیبی روانی است
  کند. بشري به ظلم تهدید می ینی و جوامعحاکمیت د

 اي دین و ظلم ظلـم  چه بسا در نگاه اول چنین قضاوت کنیم که اگر در جامعه
شود و دنیاگرایان به امیال  پیشگی رونق یابد در مقابل، دنیا و دنیاگرایی ترویج می

در این بـاره   7یابند. اما قضاوت امیرالمؤمنین و آرزوهاي نفسانی خود دست می
مرزهاي امنیت را چه براي  ۀمعتقد است که ظلم، هم ،7تفاوت است. حضرتم

اقشار جامعه  ۀنوردد و امید و رضایت را از هم دینداران و چه براي دنیاطلبان درمی
  کند. شان سلب مینظر از گرایش و نگرش صرف

و دنیـا بـه   تعامل میان دیـن   ،7از سوي دیگر، در این کلام گهربار امام علی
گرفته است. گویی آن حضرت، معتقد قرار مورد توجه  با نهایت ظرافت خوبی و
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ــا و برخــورداري  ــا در ســای  اســت کــه دنی ــز تنه ــن  ۀهــاي دنیــوي نی حاکمیــت دی
زیرا احساس امنیت است که برخورداري از مواهـب مـادي را    ،یافتنی است دست
سـلب  باره امنیـت را از آحـاد جامعـه    گاه که ظلم، به یک کند. آن بخش میلذت

کنند و این نیز آسیب روانی  کرد دنیاخواهان نیز در این شرایط احساس لذت نمی
ــی     ــد م ــه را تهدی ــه بخــش دوم جامع ــت ک ــري اس ــد  دیگ ــانی(کن ، 1385، طالق

  ).16ـ17ص
معه را در پـی  بندوباري در جاشود که ظلم، ناامنی و بیاز این رو، مشاهده می

خواهد داشت. عدم امنیت و ظلم، آرامش روحی و جسـمی را در جامعـه تهدیـد    
اقشار مختلف جامعه چـه دینـدار و چـه     ۀکند و در نتیجه موجب نارضایتی هممی

  گردد.دنیاطلب می

 پذیريکارهاي مبارزه با ظلم و ظلمراه. 5
شود، دسـت بـر   ظلم می هاي دینی، انسان باید در شرایطی که به اوبراساس آموزه

بـه ایـن    .)75(نساء/ گران برخیزندروي دست نگذارد، بلکه به مقابله با ستم و ستم
معنا که ظلم ستیزي به عنوان امري واجب بـر شـخص سـتم دیـده و افـراد جامعـه       

تواند به سبب این که در معرض ظلم است و یا بـه وي ظلـم   است. هیچ کس نمی
پذیر باشد؛ چـرا کـه   ران واکنش نشان ندهد و ظلمگشود، نسبت به ستم و ستممی

گناهی نابخشودنی است و خداونـد نسـبت بـه آن هشـدار داده      پذیريظلم و ظلم
  30است.

در نگـرش، رفتـار و    دبای ـقیده است که براي رهایی از ظلـم  نگارنده بر این ع
ها تغییر ایجـاد کـرد. چنـان    ها و دولتاخلاق اجتماعی و سیاسی اشخاص و گروه

که قرآن کریم با استفاده از یادآوري قیامت و رستاخیز در آیات بسیاري بـه ایـن   
هاي دینـی بـه شـماري از    گیري از آموزهجا با بهره ورزد. در اینمسأله اهتمام می

  کارهاي مبارزه با ظلم اجتماعی اشاره کنیم.راه
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 تقوا و عزت نفس. 1ـ5
 31»آزادي معنوي و اجتماعی« ۀهاي مهم دینی، تقواست که در ساییکی از آموزه

شود. بـه ایـن صـورت کـه انسـان در      انسان از هر قید و بندي غیر خدا، حاصل می
آزادي معنوي به فطرت خویش برگشته، به خـود آگـاهی و خودیـابی نایـل      ۀسای
 ۀیابـد و بـا عـزت و کرامـت نفـس در عرص ـ     شود و دل بیدار و عقـل آزاد مـی  می

توانـد تکامـل یابـد و بـه خودسـازي و جامعـه       یاجتماع و سیر و سلوك معنوي م
  سازي اهتمام ورزد.

 ۀیابد و بـه وسـیل  بنابراین، انسان با تزکیه نفس، به تقوا و تطهیر درون دست می
آن که عامل اصلی آزادگی و آزادي معنوي است که خود، عامـل نورانیـت دل،   

و معیـار  بصیرت درونی و روشن ضمیري، فـروغ عقـل و اندیشـه، انبسـاط بـاطنی      
انگیـزه و  هـاي اندیشـه و   گـاه کرامت و عامـل کمـال اسـت و انسـان را از لغـزش     

؛ 40ـ ـ41(ر.ك: مطهـري، آزادي معنـوي، ص   داردمیانحراف عملی و فعلـی بـاز  
  .)32ـ38همو، ده گفتار، ص
اند تا پـس از پیـامبر   موریت یافتهأبه عنوان کسانی که م، :از این رو، امامان

ه اخلاقـی ب ـ  ۀان را به سوي تعالیم الهـی و مکـارم عالی ـ  ، امر هدایت مردم9اکرم
فرمودند کـه یکـی از بـالاترین    کید میأاساسی ت ۀعهده گیرند، همواره بر این نکت

منـد را هرگـز   ارزش ۀاست و این سـرمای » عزت نفس«هاي وجودي انسان سرمایه
هر چند به قیمت از دسـت دادن حیـات مـادي و در آغـوش      ،نباید از دست بدهد

، در عبارتی بسیار مختصـر ولـی پـر معنـا     7رگ رفتن باشد، چنان که امام علیم
، 1385(دشـتی،   32» الدنیـۀ المْنیۀُ و لا«این حقیقت را در دو کلمه بیان فرموده که: 

  .)297، ص2ق، ج1410؛ ورام بن أبی فراس،396، ح 518ص
هاي حفظ عزت هشود که یکی از را از این بیان حضرت، به خوبی استفاده می

پذیري است. از این رو، بایـد مبـارزه بـا ظلـم صـورت      نفس، مبارزه با ظلم و ظلم
گیرد تا در جامعه ظلم از بین برود و عدالت اجرا شود که در این صورت حقـوق  

  هـا بـه حقـوق و آزادي خـود    شـود و انسـان  مین مـی أانسان و کرامت بشري هم ت ـ
  رسند. می



  

گی
زند

ک 
 سب
 در
 آن
هاي
امد
و پی

ري 
پذی

لم 
و ظ

لم 
ظ

]۱۵۵[  

مج

 مانجهاد و مبارزه با ظال. 2ـ5
گران و برون و قومش براي مقابله با ستم 7خداوند در ماجراي حضرت موسی

  فرماید:مائده می ةکند و در آیات سورجهاد را مطرح می ۀروي از بحران مسأل
ب االلهُرض الْقَومِ ادخُلُواْ الأ یا[    دبـارِکم م و لا تَرتَْدواْ علـى أ  لَکُمقَدسۀَ الَّتىِ کَتَ

ا جباریِنَ و إِنَّ تَنقَلبواْ خَاسریِنَ * قَالُواْ یافَ ما قَویهإنَِّ ف وسىم   تـىا حخُلَها لَـن نَّـد  
خْیا فَإنِ ینْهواْ مَُا فَخْرجنهواْ مُلارججلُونَ * قَالَ راخینَإِنَّا دنَ الَّذنِ م  میخََافُونَ أنْع

لَُـواْ إنِ   فَتَوکَّکُم غَلبونَ و على االلهِاْ علَیهِم الْباب فَإِذَا دخَلْتمُوه فَإِنَّ علَیهمِا ادخُلُوااللهُ
]کُنتُم مؤمْنینَ

  .)21ـ23(مائده/ 33
طور که روش افراد ضعیف و ترسو  همانـ  اسرائیل در برابر این پیشنهاداما بنى

ها و یا معجزات براى تصادف ۀسای ها درپیروزي ۀند همااطلاع است که مایلو بى
دانى در این سرزمین جمعیتى به او گفتند: اى موسى! تو که می«ـ   آنها فراهم شود

کنند و ما هرگز در آن گام نخواهیم گذاشـت تـا آنهـا     جبار و زورمند زندگى مى
این سرزمین را تخلیه کرده و بیرون روند، هنگامى که آنها خارج شوند ما فرمـان  

، در »اطاعت خواهیم کرد و گام در این سرزمین مقـدس خـواهیم گذاشـت   تو را 
بایسـت، سـرزمین مقـدس را بـا فـداکارى و تـلاش و        اسرائیل مـى صورتی که بنى
  .)339، ص4 (مکارم شیرازي، ج دست آورنده کوشش و جهاد ب

همچنین در آیات دیگر لزوم جهاد و مبارزه را براى رفـع ظلـم از مستضـعفان:    
]ما لَکُ وبیلِ االلهِ ولونَ فى سم لا تقُـت نَ الرجِّالِ وفینَ مستَضعالم و ّساءالوِلـدنِ   الن

ا   یــلو نکن لَدل لَنا ممِ اَهلُها واجعۀِ الظّالالقَری هن هـذنا اخَرجِنا مبقولونَ رالَّذینَ ی
صیرا کنـد و در  فع ظلم بیـان مـی  )، را به منظور ر75(نساء/ ]واجعل لَنا من لَدنک نَ

ب االلهُ[آیه:  حرَلا یهلِ إِلاَّ  الْجنَ القَْوم وءبِالس  ـمنْ ظُلفرمایـد،  ) مـی 148نسـاء/ ( ] م
 39 ۀمظلوم حق دارد از خود دفاع کند و ظلم ظـالم را اظهـار نمایـد؛ و یـا در آی ـ    

أنَّهاُ[فرماید: حج می ةسور صرِهم لقََدیرٌ  م ظُلمواْ و إنَِّ االلهَ علىذنَ للَّذینَ یقَتَلُونَ بِ  ]نَ
  .)39(حج/

دارد که خداوند به مظلومـانى کـه بـه ایشـان سـتم و      بافت زبانی آیه صراحت 
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تعدى شده اجازه داده است که درفش مبارزه و نبـرد را بـراى رفـع سـتم از خـود      
 ةام کنند و به آنـان وعـد  برافرازند، و عزم خود را جزم کرده و به مبارزه با ظلم قی

  .)138، ص7 ، ج1372(طبرسی،  نصرت و پیروزي داده است

 مهاجرت. 3ـ5
هاي اجتمـاعی نـاتوان از جهـاد    اي باشد که شخص و یا گروهاگر شرایط به گونه

 100تـا   97بایست دست به کـوچ و هجـرت بزننـد. خداونـد در آیـات      باشند، می
  شمارد.اهی براي رهایی از ظلم ایشان میجباران را ر ۀنساء، هجرت از منطق ةسور
ئکَۀُ ظَالمى أنفُسهِم قَالُواْ فیم کُنتُم قَالُواْ[ ئهم المْلَ کُنَّا مستَضْعفینَ فىِ  إنَِّ الَّذینَ تَوفَّ

ئـک مـأ  اُاجِرُواْ فیها فَهااللهِ واسعۀً فَتُرض الأرضِ قَالُواْ أ لَم تَکنُْ أ  جهـنَّم و  وئهمولَ
ن یم یرًا... وص م تاءـبِیلِ االلهِ   سـاجِرْ فـىِ سفـىِ   ه ِـدالاَ یج   یـرًا وـا کَث َرَاغمضِ مر

]سعۀً...
  .)97ـ100(نساء/ 34

شود که هرگاه آدمی نتواند با ظلم ظالمان مبارزه کند باید از آیات استفاده می
بینـیم چـون آزار   مـی  9مبر اکرمپیا ةکه در سیر راه هجرت در پیش گیرد. چنان

بـه   9رسـول اکـرم   ،کفاّر نسبت به مسلمانان در ابتداى امر دعوت شـدت یافـت  
، 2 ، ج1390مدینه هجرت فرمود و دولت اسلامى تشـکیل داد (میـرزا خسـروانى،    

  .)275ص
ـتُم  [پرسند:  سؤال ملائکه که مى ةعلامه طباطبایی ذیل این آیه دربار  ]فـیم کنُْ

هـا کـه   سؤالى است از وضعى که از نظر دین در زندگى داشتند و این«فرماید: می
گیرند، کسانى هستند که از جهت دین وضع خوبى نداشتند و  مورد سؤال قرار مى

آن ـ   که حال خـود را شـرح بدهنـد سـبب آن را     لذا در پاسخ ملائکه به جاى این
 اهـل آن انـد کـه    کـرده  ینى زنـدگى مـى  سبب این است که در زنـدگى در سـرزم  

که به  مشرك و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف کرده، بین آنان و بین این
کننـد، و   ذکـر مـى  ـ   شرایع دین تمسک جسته و بـه آن عمـل کننـد حائـل شـدند     

ن تر از آ گویند: زمین خدا فراخ مى ]ملائکه در پاسخ[گفتند: ما مستضعف بودیم. 
 ۀتوانسـتید از حوم ـ  دهیـد، شـما مـى    قـرار  یطبود که شـما خـود را در چنـان شـرا    
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استضعاف درآئید و به جاى دیگر کوچ کنید، پـس شـما در حقیقـت مستضـعف     
توانستید از آنجا خارج شوید، پس این وضع را خود براى خـود   نبودید، چون مى

 واسـعۀً  أ لَـم تَکُـنْ أرض االلهِ  [: ۀو به سوء اختیار خود پدیـد آوردیـد. پـس جمل ـ   
5 ، جق1417(طباطبـایی،  » اسـتفهامى اسـت تـوأم بـا سـرزنش...      ]یهـا فَتُهاجِرُوا ف ،

گر بـه سـرزمین دیگـري    ستم ۀاند براي رهایی از سلطتوانسته) زیرا آنها می50ص
کوچ کنند اما چنین کاري نکردند، در نتیجـه تـن بـه ذلـت داده و بـه خـود ظلـم        

  کردند.

  گیرينتیجه
شـود  معلوم می :ایات معصومینقرآن و رو ۀهاي آیات کریماز بررسی دلالت

انسـان بـا خـدا، انسـان بـا       ۀکه ظلم در مفهوم اسلامی ابعادي گسترده دارد و رابط
شود و همگـون  ها را نیز شامل میملت ۀهاي دیگر و رابطخویشتن، انسان با انسان

شـود. از  با معناي لغوي آن، شامل هر نوع عملی که حقـی را ضـایع گردانـد، مـی    
نفـس،   ۀچون ضعف ایمـان، عـدم تزکی ـ  همتوان عواملی ایات میگذر آیات و رو

دنیاطلبی و دنیاخواهی، پیـروي از هـوي و هـوس، جهـل و شـهوت، کفرگرایـی،       
مداهنه با ظلم و ظالم و توجیه آن و عدم امر به معروف و نهی از منکـر را بسـتري   
براي پذیرش ظلم دانست که آثار و پیامدهاي شومی در پـی خواهـد داشـت کـه     

کشاند و نـه  انسانی را به تباهی نمی ۀچون آن زندگی بشري و جامعهمیچ امري ه
نسـان و کرامـت بشـري را    کشاند، بلکه انسانیت اانسانی را به تباهی می ۀتنها جامع

مال خواهد کرد. بدین صورت که وجود ظلم و پذیرش ظلـم نـه تنهـا سـبب     لگد
دد، بلکه در ایـن دنیـا   گرحبط اعمال آدمی و دچار شدن به عذاب در آخرت می

نیز فروپاشی و هلاکت جوامع، تسلط و چیرگی ظالمان بر جامعه، نـا امنـی، مسـخ    
عـدالتی، اخـتلاف و   اسلامی و انسانی حاکم بر جامعه، رواج بـی  يهاشدن ارزش

از این رو، تغییر  تفرقه و نارضایتی و عدم لذت از زندگی را در پی خواهد داشت.
هـا، تقـوا و عـزت    اجتماعی و سیاسی اشخاص و دولت در نگرش، رفتار و اخلاق

نفس، جهاد و مبارزه با ظالمان و مهاجرت در صورت عدم توانایی مبارزه با ظلـم  
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  گران است.ستم ۀکارهاي رهایی از سلطاز جمله راه

  هانوشتپی
  مود.ها و گناهان مقرر فر خداوند، عدالت را براي قوام و استواري جامعه و مصونیت از ظلم. 1
هاي مختلـف ظلـم و چگـونگی کـارکرد آن در جامعـه ر.ك:      براي آگاهی از انواع و گونه. 2

کارشناسـی ارشـد دانشـگاه     ۀنام ـنگارنده، ظلم و آثار اجتماعی آن در قرآن و حدیث، پایان
  .1389ایلام، 

تا آیات  پیامبرى از خودشان در میان آنان برانگیخت، ] که[به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد . 3
  خود را بر ایشان بخواند و پاکشان گرداند.

بـه  [گـاه در غیـاب وى، شـما گوسـاله را     گاه که با موسى چهل شب قرار گذاشـتیم آن و آن. 4
جـدا  [گاه که موسى را کتاب و فرقـان  کار بودید... و آنگرفتید، در حالى که ستم ] پرستش

  دادیم، شاید هدایت یابید. ] کننده حق از باطل
  کاران متمایل نشوید که آتش (دوزخ) به شما خواهد رسید.به ستم. 5
نیازترین مردم باشد باید به آنچه در دست خداست اعتمادش بیشتر از آنچه هر که خواهد بی. 6

 ست بوده باشد.ا در دست دیگران
تکبر و حسد، اما حرص سبب شـد   ،هاى کفر و عصیان، سه چیز است: حرص اصول و ریشه. 7

  م از درخت ممنوع بخورد.که آد
  خود را نشناسد. ةدر نادانی آدمی همین بس که قدر و انداز. 8
  ها او را برده خود کرده باشد.است که خواهش ینادان کس یبه راست. 9

  کند.تواند عدالت را در مورد دیگران رعایت میکند، چگونه میکسی که به خود ستم می. 10
بعضی از آنـان   ]که[اید، یهود و نصاري را دوستان خود نگیرید اي کسانی که ایمان آورده. 11

دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنان را به دوستی گیرد، از آنان خواهد بود، آري 
شان بیمـارى اسـت،   هايبینى کسانى که در دل مى کند.گران را هدایت نمیخدا گروه ستم

  .»ناگوارى برسد ۀترسیم به ما حادث مى«یند: گو مى ،ورزند با آنان شتاب مى ] دوستى[در 
زنــان فرمــان مبــر. دوســت دارنــد کــه نرمــى کنــى تــا نرمــى نماینــد و از هــر پـس، از دروغ . 12

سم دارد، مانع  عیب جوست و براى خبرچینى گام برمى ] که[اى فرمان مبر:  فرومایه ةخورند قَ
  خیر، متجاوز، گناه پیشه!

  داشتند. بلکه بر خویشتن ستم روا مى ،و آنان بر ما ستم نکردند .13
کند) بلکه، از ستم خود بـر خـویش   از ستم پروردگارتان نترسید (زیرا او به کسی ستم نمی. 14

  بترسید.
دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خـدا   در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمى. 15

گـرى بـراى   نیست، و غیر از او حمایـت براى قومى آسیبى بخواهد، هیچ برگشتى براى آن 
  آنان نخواهد بود.

(ر.ك:  دانـد شان میدر این زمینه آیات بسیار است.آیاتی که هلاکت جوامع را در اثر ظلم. 16
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ساز هلاکت ) و ظلم اکثریت افراد جامعه را زمینه54نفال/؛ ا131و  45؛ انعام/76ـ77زخرف/
  .)15 ـ20(ر.ك: سباء/ شماردو عذاب الهی می

شـان  شـان کـردیم، و بـراى هلاکـت    آن شهرها چون بیـدادگرى کردنـد، هـلاك    ] مردم[و . 17
  . موعدى مقرر داشتیم

  هاى پیش از شما را هنگامى که ستم کردند به هلاکت رساندیم.و قطعاً نسل. 18
روشـنى   ۀو در ایـن، نشـان   شـان خـالى مانـده   هاست که به خاطر ظلم و ستمهاى آن این خانه .19

  ند!ابراى کسانى که آگاهاست 
  ظلم و ستم موجب هلاکت ملت است.. 20
  کشاند.ها را به نابودي میکند و امتها را طرد میلغزاند، نعمتظلم و ستم پاها را می. 21
  کند.ها را ویران میظلم و ستم سرزمین. 22
  با ظلم قابل بقا نیست. یک جامعه، یک دولت با کفر قابل بقا هست ولی. 23
  کند.خداوند ظالم را جز با ظالم یاري نمی. 24
  دهـد و از فحشـا و منکـر و    خداوند بـه عـدل و احسـان و بخشـش بـه نزدیکـان فرمـان مـى        . 25

  دهد تا متذکر شوید. کند و شما را پند مى گرى منع مىستم
  عدالت حیات، و ظلم سبب مرگ اجتماع است.. 26
که کتاب به ایشان داده شد، پـس از آن کـه    اختلاف ننمودند، مگر همان کسانى و در حق. 27

شان به جهت ظلم و ستمی است ها را دیدند، و اختلافشان آمد و آنهاى روشن براي نشانه
  شان بود.که میان

گري ادامه دهند که حرامـی بـاقی نمانـد، جـز آن کـه      امیه چنان به ستمسوگند به خدا! بنی. 28
اي وجـود  که همه را بشکنند، و هیچ خیمه و خانه ماند جز آنحلال شمارند، و پیمانی نمی

هـا  کاري آنان در آن جا راه یابد و ظلم و فسادشان مـردم را از خانـه  جز آن که ستم ،ندارد
اي براي دین خود که آن را از شان دو دسته بگریند: دستهکوچ دهد، تا آن که در حکومت

  اند.رسیدهاي براي دنیاي خود که به آن نو دسته انددست داده
نیز آمده اسـت   الغارات این حدیث با همین مضمون و با اندك اختلافی در متن، در کتاب. 29

  .)488ـ487، ص2 ، جق1395(ر.ك: ثقفى، 
ــان/. 30 ــاطر/19ر.ك: (فرق ــوري/37؛ ف ــانده اســت    42؛ ش ــت ترس ــذاب روز قیام و...)، و از ع

ــراهیم/ ــراوا 97نســاء/ و 42(اب ــز ف ــاره روایــات نی ــام  .ن اســت)، در ایــن ب ــه از ام از آن جمل
 »اتَّقُـوا الظُّلْـم فَإِنَّـه ظلُُمـات یـومِ الْقیامـۀِ      «فرمود:  9نقل شده که رسول خدا 7صادق

) و 22290، ح178، ص16عـاملى، ج  ؛ حـر 330، ص72؛ مجلسـى، ج 332، ص2ج (کلینـی، 
اك والظُّلم فَإنّه أ«نقل شده:  7نیز از امام علی رُ المعاصـی و إیکب     ـومی عاقَـبلَم إنَّ الظّـالم
هظلُم  .)457تمیمی آمدي، ص»(القیامۀِ بِ

نبوت، ایمان و  ۀآزادي دو نوع است؛ آزادي معنوي و آزادي اجتماعی. آزادي معنوي هدی. 31
شـود. بـه عبـارت دیگـر     هاي آسمانی است که با عنوان جهاد با نفـس از آن یـاد مـی   کتاب

 رانید خویشتن، و آزادي اجتماعی یعنی آزادي از قید دیگ ـآزادي معنوي یعنی آزادي از ق
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  .)164؛ رودگر، ص20، صآزادي معنوي(ر.ك: مطهري، 
  مرگ بهتر از تن به ذلت دادن است.. 32
سى که خداوند براى شما مقرر داشته است درآیید، و به عقب اى قوم من، به سرزمین مقد«. 33

اى موسـى، در آنجـا مردمـى زورمندنـد و تـا      « گفتند: .»کار خواهید شدبازنگردید که زیان
ا بیرون بروند ما وارد شویم. پس اگر از آنج آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمى

ترسیدند و خدا بـه آنـان نعمـت داده     مى ]از خدا[کسانى که  ] ةزمر[دو مرد از  .»خواهیم شد
رد شـوید کـه اگـر از آن، درآمدیـد قطعـاً      وا ]بتازید و[از آن دروازه بر ایشان «بود، گفتند: 
  .»شد، و اگر مؤمنید، به خدا توکل کنید پیروز خواهید

گوینـد:   گیرند، مى شان را مىفرشتگان جان ] وقتى[اند،  کار بودهکسانى که بر خویشتن ستم. 34
 مگـر «گوینـد:   مى .»ما در زمین از مستضعفان بودیم: «دهند پاسخ مى» بودید؟ ] حال[در چه «

شـان دوزخ اسـت، و   پـس آنـان جایگـاه   » زمین خدا وسیع نبود تـا در آن مهـاجرت کنیـد؟   
جـویى   بد سرانجامى است. مگر آن مردان و زنان و کودکـان فرودسـتى کـه چـاره     ] دوزخ[

هاى فـراوان و   گاهنتوانند و راهى نیابند... و هر که در راه خدا هجرت کند، در زمین اقامت
 . ها خواهد یافت...گشایش

  خذآمنابع و م
 .قرآن کریم .1
، تحقیـق: علـى   روح المعـانى فـى تفسـیر القـرآن العظـیم      ، ق)1415( آلوسى، سید محمـود . 2

 . دارالکتب العلمیهبیروت،   ، هعبدالبارى عطی
 دار صادر.بیروت، ، الکامل فی التاریخ، )م1966/ق1386( ابن أثیر. 3
 ـ ، م)1961(ابن أبی الحدید. 4 تحقیـق: محمـد أبوالفضـل إبـراهیم، مؤسسـۀ       ،هشرح نهـج البلاغ

 .هالتوزیع، دار إحیاء الکتب العربی والنشر و هإسماعیلیان للطباع
، تحقیق: السید محمد مهـدي السـید حسـن    ثواب الاعمال، )1368( ابن بابویه، علی بن محمد. 5

 ، قم، منشورات الشریف الرضی.چاپ دومالخرسان، 
 اعلمى، چاپ پنجم.بیروت، ، الیالأم، )ش1362/ق1400( --------. 6
دعـائم الإسـلام و ذکـر الحـلال و الحـرام و      ، ق)1385( ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى. 7

فیضى، مؤسسـۀ آل البیـت علـیهم السـلام، قـم،       محقق و مصحح: آصف  ،القضایا و الأحکام
  چاپ دوم.

 ـمعجـم مقـایی  ، ق)1404( ابن فارس، أبو الحسین أحمد بـن فـارس زکریـا   . 8 ، تحقیـق:  هس اللغ
 الإعلام الإسلامی. هعبدالسلام محمد هارون، مکتب

مـن   ه(شـرح کتـاب الروض ـ   ةالمزجا عۀالبضا، )ش1387ق/1429( ابن قاریاغدى، محمد حسین. 9
چـاپ   ،دار الحـدیث قـم،  ، محقق و مصحح: حمید احمـدى جلفـائى،   الکافی لابن قاریاغدي)

 اول.
 .  دار صادربیروت، ،  لسان العرب ،ق)1414( ابن منظور، محمد بن مکرم. 10
محقـق و   ،تصنیف غرر الحکم و درر الکلـم ، )1366( تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد. 11
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 ، چاپ اول.اسلامی دفتر تبلیغاتقم،  مصحح: مصطفى درایتى، 
 ،الغـارات أو الإسـتنفار و الغـارات   ، ق)1395( ثقفى، ابراهیم بن محمد بن سعید بن هـلال . 12

 انجمن آثار ملى، چاپ اول.تهران، الدین محدث، مصحح: جلال محقق و
 دارالعلم للملایین.بیروت، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار،  ،الصحاح، ق)1407( جوهري. 13
انی، حسن بن علی بن الحسین ابن شـعب . 14 تحـف العقـول عـن آل    ، ق)1425ق و 1404ه (حرّ

 .چاپ دومشر الاسلامی، الن هسسؤمقم، ، تحقق: علی اکبر غفاري، الرسول
 ،هتفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشـریع ، ق)1409( حر عاملى، محمد بن حسن. 15

 ، چاپ اول.:مؤسسۀ آل البیتقم، 
انتشـارات  تهـران،  ، تفسیر اثنـا عشـرى  ، )1363( حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد. 16

 میقات، چاپ اول.
 .7تحقیقاتی امیر المومنین ۀسسؤم ،، قمنهج البلاغه ۀترجم، )1385( دشتی، محمد. 17
فرهنگـی تحقیقـاتی    ۀسس ـؤم ، تهـران، و امـور نظـامی   7امام علی، )1382( --------. 18

  .7منینؤامیرالم
 دریا. ،، تهراننبوي: منطق عملی ةسیر ۀخلاص، )1385(دلشاد تهرانی، مصطفی . 19
، تحقیـق: صـفوان    دات فی غریب القرآنالمفر  ،ق)1412( راغب اصفهانى، حسین بن محمد. 20

  .هدارالعلم الدار الشامی   بیروت،عدنان داودى، 
 .، دار الحدیثاپ اول، چهمیزان الحکم، )1379( ري شهري، محمد. 21
 مجلۀ مطالعات معنوي، پیش شماره اول. ،»آزادي معنوي« )،1388. رودگر، محمدجواد (22
محقـق و مصـحح:    ،(للصبحی صـالح)  هج البلاغنه، ق)1414( سید رضى، محمد بن حسین. 23

 هجرت، چاپ اول.قم، ،  الإسلامفیض
 ـ   ، )م1972/ق1392( شمس الدین، محمد مهـدي . 24 ، چـاپ دوم ، هدراسـات فـی نهـج البلاغ

 دار الزهراء.ت، بیرو
 ۀ، ماهنام ـ»نگـرش امـام علـی(ع) بـه عـدالت و ظلـم      «، )1385( ، سید حمیدرضـا . طالقانی25

 .فروردین و اردیبهشت)، 17ـ12، صفحات (35نی معارف، شماره آموزشی، اطلاع رسا
دفتـر   ،پـنجم، قـم   اپ، چ ـالمیزان فى تفسیر القرآن، ق)1417( طباطبایى، سید محمد حسین. 26

 مدرسین حوزه علمیه. ۀانتشارات اسلامى جامع
، تحقیـق: بـا مقدمـه محمـد     مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،)1372( طبرسى، فضل بن حسن. 27

  . وانتشارات ناصر خسر ،، تهران جواد بلاغى
مـن العلمـاء الأجـلاء،     هضـبط: نخب ـ  تصـحیح و  و ه، مراجع ـتاریخ الطبري، )م1879( طبـري . 28

 هبمطبع ـ هالمطبوع ـ هعلـى النسـخ   هالأعلمی للمطبوعات، قوبلـت هـذه الطبع ـ   همؤسس ،بیروت
 لندن. هدینبم »بریل«

  دار احیاء التراث العربى. ،، بیروتالتبیان فى تفسیر القرآن، تا)(بی طوسى، محمد بن حسن. 29
، تصـحیح و  تفسیر نـور الثقلـین  ، ش)1370ق/1412( عروسى حویزى، عبد على بن جمعـه . 30

 ، قم، مؤسسۀ إسماعیلیان.چاپ چهارمتعلیق: السید هاشم الرسولی المحلاتی، 
، شرح: شیخ محمد عبده، الأولـى،  هنهج البلاغ، ش)1370ق/1412( 7ی طالبعلی بن أب. 31

 دار الذخائر. ،، قمهالنهض
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  1392 پاییز)، 98پیاپی وم (س ةشمارهم، نوزدسال  هاي اجتماعی اسلامی،پژوهش

 

  ∗هاي نوظهورآرزوهاي بازدارنده از نظر قرآن و عرفان

  1حسین مظفري *   
  2راضیه مظفري *                                                                                 

  3اد سلامتسج *   
  

  چکیده
مصـادیقی از آرزوهـاي بازدارنـده در     وتعریـف   ۀارائ ـهدف در این پژوهش، 
عوامل مؤثر بر جذب جوانـان بـه آرزوهـاي کـاذب و     تعالیم اسلامی و بررسی 

است. روش مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق، روش توصـیفی از نـوع       بازدارنده 
ن تحقیـق گویـاي آن اسـت    هاي به دست آمده از ایتحلیل اسنادي است. یافته

بنـدي  که قرآن کریم نسبت به مقولۀ آرزو داراي نگاهی ویژه بـوده و بـا دسـته   
محتوایی آرزوهاي انسانی به دو گروه سـازنده و بازدارنـده، آنهـا را در قالـب     

هایی تبیین کرده است. به عنوان مثال آرزوهایی نظیر ثروت فـراوان، عمـر   مثال
مورد تأکید در قرآن بـوده، کـه متأسـفانه     ةزدارندطولانی از جمله آرزوهاي با

  امــروزه بــه صــورت ســازمان یافتــه، در عرصــۀ جهــانی در حــال تبلیــغ هســتند.
هاي قرآنی علاوه بر این که مؤید آرزوهاي سازنده براي انسـان هسـتند؛   آموزه

                                                        
  .2/9/1392ـ تاریخ پذیرش:  11/8/1392تاریخ دریافت:  ∗
  mozaffari48@yahoo.com                   1دکتراي فلسفۀ اسلامی، مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی .1
  mozaffari1391@yahoo.com                                                         دانشجوي دکتري دانشگاه تهران .2
 sajjadsalamat@gmail.com  هاي نوظهورکارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگر عرفان. 3
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ضمن بر شماري مصادیق آرزوهاي بازدارنده و عوامل شتاب دهندة انسـان بـه   
ظیر شیطان، غفلت، حماقت و...، نسبت به ابتلاي وي به این قبیـل  سمت آنها، ن

دهد؛ عواملی که تحت عناوین دل فریب و جذاب، بسترساز آرزوها هشدار می
  گرایش جوانان به مکاتب مادي گرایانۀ غربی هستند.

  قرآن، آرزو، آرزوهاي بازدارنده، جوانان، مکاتب الحادي. واژگان کلیدي:

  . مقدمه1
ایـن   .دارد انسـان  در سرشـت  ریشـه  کمال، آرزوي و گراست مطلق یآدم فطرت

هـاي  عرصـه  بشـر در  پیشـرفت  عامـل  تـرین مهـم  حقیقـت  فطـري، در  خصوصیت
 فرزنـد  مـادري  هـیچ  شـود،  گرفتـه  آدمـی  از آرزو لذا اگر .است حیات گوناگون

  انجـام  پژوهشـی  و هـیچ  نشـاند نمـی  نهـالی  باغبـانی  دهـد، هـیچ  نمـی  شـیر  را خود
 ایـن  از .داشـت  نخواهـد  تکامل سوي به حرکتی بشري جامعۀ نتیجه در شود؛نمی
 هـا انسـان  بـه  را آن متعال خداوند داند، کهمی رحمتی را آرزو 9پیامبر خدا رو

  ).77/173ق، 1404است (مجلسی،  داشته ارزانی
 واقعی کمال شناخت به الهی،منوط موهبت این از انسان صحیح گیرياما بهره

داد،  تشـخیص  را آرزوها برترین و زندگی نهایی هدف انسان، که هنگامی .است
 زیـرا  گیرد؛می قرار هدف این به رسیدن جهت در او هايآرمان و هاخواسته همۀ
 آرزوي این به رسیدن جهت در که مشروع و معقول و منطقی خواستۀ هر داندمی

و باطـل   نادرست است آن خلاف جهت در و هر چه حق و درست است، بزرگ
  .ستا

اي وجود دارند انحرافی و ضالۀ گسترده هايبه عنوان مثال، در سدة اخیر فرقه
ی زایدالوصفی، در جهت و جدیـد  اعضـاء  بیشـتر  هر چه جذب که با افزایش کم 

 60از ایـن رو، دهـۀ    .در گسترة جهانی فعـال هسـتند   جوانان افکار کردن منحرف
هـا و  رویـه عرفـان  گسترش بـی  میلادي نقطۀ آغاز انتقادات و اعتراضات جوامع به

ها نیز مربوط مخالفت این علت. گرایانۀ شبه عرفانی استهاي ماديدرون انگاري
القاء تغییرات ارزشی و  و جوانان کردن منحرف براي هاي نوظهورگروه تلاش به

معنویـت   ها،هاي این گروهچرا که براساس آموزه .شان بودبنیادین در میان پیروان
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  یـابی و تحقـق شـمرده   قابـل دسـت   انسـان،  طلبـی مـادي و دنیـوي   لـذت  با توأمان
گرایی باید افراد در یک فرایند خود انگیختگی، لذا براي آغاز این لذت شود؛می

گرایانه بـه  هاي ماديدچار دگرگونی ارزشی شوند و این مسأله جز با نفوذ آموزه
هاي ار دادن معرفی راهشود. براي این منظور دستاویز قرها محقق نمیعنوان ارزش

کارها باشـد. موضـوعی کـه در    تواند یکی از راههاي مادي میرسیدن به موفقیت
  اي وریــزي از ســوي جریانــات رســانهقالــب تفکــرات جدیــد مــدیریت و برنامــه

تـرین خروجـی آن تغییـر نگـرش فـرد بـا       شود و مهـم داري غرب تبلیغ میسرمایه
  یابی به اهداف الهی است.وي در دستتحول در نظام ارزشی و نیز آرزوهاي 

در این نگاه اگر فردي قائل به موفقیت در زندگی شخصی خـود اسـت؛ بایـد    
شاهد تحقق آرزوهایش در دنیا باشد و این امر در شـرایطی کـه آرزوهـا، از نـوع     

 تواند به توقف و انحطاط فرد در مسیر زندگی منجر شـود. بـه  بازدارنده باشند، می
 را، نوظهـور  هـاي معنویت به هاي گرایشریشهترین ی از اصلیبرخدیگر  عبارت
 ذاتـاً  چـرا کـه انسـان    کـرد،  پیـدا  لـذات  بـه  میـل  و انسان، طلبیراحت در توانمی

یابی به جهت دست را راه ترینساده کاري هر در دارد دوست و بوده طلبراحت
وهـا و  هـاي نوظهـور، نخسـت بـا طـرح آرز     از ایـن رو عرفـان   .کند لذات انتخاب

هاي الهی کوشند بینش افراد نسبت به اهداف و ارزشهاي مادي دنیوي میآرمان
و معنوي را دستخوش تغییر کنند و در گام بعدي آنهـا را بـراي یـافتن آرامـش از     

  هاي غیر الهی خود کنند.دست رفته، محدود به پذیرش آموزه
تنهـا در ارضـاي    به عنوان مثال پیروان عرفان بودیسم نخست آرزوي انسانی را

کنند و سـپس بـراي رسـیدن بـه آن ادبیـات شـبه       امیال مادي و دنیوي خلاصه می
بودائیـان ـ در ایـن زمینـه معتقـد       لامـا ـ رهبـر    کنند. دالايعرفانی خود را ارائه می

 خـوراکی  انسـان  آرزوي تـرین بـزرگ  و اسـت  زنـدگی  هـدف  است: شادي تنها
  .)155، 1381دالایی لاما، ( است راحت خوابی و خوب

 از گردانـدن  روي به نیازي معنویات، و مقامات به رسیدن براي ما دین البته در
همـان   رسید، عرفانی مقامات به دنیا از توانمی بلکه نیست، آن لذات ترك و دنیا
 برخـی  چـرا : فرمودند مدینه مردم به خطاب در 9اسلام گرامی رسول که گونه
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 شـان همسران با ارتباط و خوش بوي لاستعما و گوشت خوردن از من اصحاب از
 استعمال خوش بوي هم و خورممی گوشت هم خودم من همانا کنند،می اجتناب
 مـن  از گرداند روي من سنت از کس هر و دارم، ارتباط همسرانم با هم و کنممی

  .)496 ،1365 کلینی،( نیست
و کیفیـت  اما آنچه توجه به آن حائز اهمیت است نگرش افراد به مقولـۀ آرزو  

هـاي شـبه   تواننـد در چـارچوب آمـوزه   آرزومندي است. تمایلات و آرزوهـا مـی  
عرفانی، دستاوردهاي صرفاً مادي و غیر الهی را براي آدمی داشته باشد و یـا ایـن   
که با توجه به نظام ارزشی و اهداف الهی افقی از نگاه انسـانی متعـالی را تشـکیل    

  االله باشد.ب الیدهد که سمت و سوي نهایی و غایی آن قر
هـاي  محققان نیز با درك این موضوع، ضمن هشدار نسبت بـه تـرویج آمـوزه   

  بــه گرایانــه و تنــزل ســطح آرزوهــا بــه آمــال صــرفاً مــادي، معتقدنــد؛ نیــاز مــادي
 و ها گروه به جوانان که شود باعث می خویشتن از تصور گیريشکل و یابیهویت
در ایـن میـان، طـرح     .پیـدا کننـد   ایشگر دارند، بخشیهویت توانایی که افکاري

توانـد در فراینـد هویـت بخشـی     آرزوها و ترسیم مدینۀ فاضـلۀ برآمـده از آن مـی   
 و شناسـی  انسـان  بینـی،  جهـان  نـوعی  که مدعی هایی گروه نقشی مهم ایفا کند. لذا

از طریق طـرح   را جوان هویت به دهی شکل کوشندهستند، می خاص هاي ارزش
هاي جذاب و ترغیب جوانان بـه تعقیـب ایـن    با ویژگی يآرزوهاي زودگذر دنیو

  اهداف دنبال کنند.

  . بیان مسأله2
اي روشن، ضرورتی انکارناپذیر اسـت. از ایـن رو   آرزو و امید براي ترسیم آینده

داند که خداوند متعال آن را به انسـان ارزانـی   آرزو را رحمتی می 9پیامبر خدا
. لـیکن ایـن امـر در دوران جـوانی، بـه      )77/173ق، 1404داشته اسـت (مجلسـی،   

تـر از  ها و انتظارات افراد از زندگی آینده، رنـگ و بـویی متفـاوت   تناسب توانایی
شـود تـا بعضـاً افـراد در گـذرگاه      سایر مقاطع زندگی دارد. این مسأله موجب می

حساس جوانی نسبت به انتخاب آرزوها دچار لغـزش شـوند. بـه طـوري کـه ایـن       
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زندگی دنیوي آنـان را نیـز بـا چـالش      ا سعادت اخروي آنان، بلکهآرزوها، نه تنه
  کند.روبرو می

هـاي کـاذب شـکلی    این مسأله در عصر حاضر با ظهور فرق انحرافی و عرفـان 
مدرن به خود گرفته است. به طوري که مبلغان این فـرق انحرافـی از طریـق القـاء     

هـاي خـود سـاختۀ    رمانامیال و آرزوهاي جذاب مادي، فرد را در مسیر انتخاب آ
  برنـد. موضـوعی کـه امـروزه بـه شـکلی گسـترده، در قالـب        معنوي بـه پـیش مـی   

کارهایی براي موفقیت، تکنولوژي فکر و تئوري جـذب و... در سـطح جامعـه    راه
مطرح هستند و جوانان را در سایۀ دلبسـتگی بـه آرزوهـاي بازدارنـده ، در ورطـۀ      

شـفافیت بحـث و   رسد بـراي  رو، به نظر میکشانند. از این انحطاط و اومانیسم می
هـاي اساسـی   هاي زندگی ، ضروري است بـه پرسـش  گاهناخت این قبیل لغزشش

ذیل، که در ایـن تحقیـق نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، پاسـخ دهـیم: مصـادیق           
آرزوهاي بازدارنده از منظر آیات و روایات اسلامی کدام است؟ نفوذ آرزوهـاي  

تـرین  پـذیرد و مهـم  هـایی صـورت مـی   انان، از چه گذرگاهبازدارنده در میان جو
  عارضۀ آن چیست؟

  . پیشینه تحقیق3
لـیکن  نامه و با موضوع آرزو ارائه شده اسـت و هایی اندك در قالب پایانپژوهش

گرانـه و  از منظر ارتباط آرزوهـاي بازدارنـدة قرآنـی بـا مکاتـب الحـادي ، مـادي       
ــوبی مش ــ  ــا مکت ــه و ی ــال  اهده نشــده اســت.نوظهــور امــروزي، مقال ــوان مث ــه عن   ب

، 1388آرزو در قـرآن و حـدیث (  هاي دورة کارشناسی ارشد بـا عنـوان   نامهپایان
هاي امید و آرزو در قرآن و حدیث و مقایسه آن با یافتهدانشگاه الزهراء تهران) ؛ 
بررسی آرزو  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك)،1387جدید علمی دانشمندان (

ــز آرزو در قیامــت ( 1390لاغــه (در نهــج الب ــم) و نی ، 1390، دانشــکدة حــدیث ق
هاي انجـام شـده اسـت کـه حـوزة      الدین تهران) از جمله پژوهشدانشکدة اصول

پژوهش آنها به استثناء مورد اول که به صورت گذرا به پـاره اي از موضـوع ایـن    
فـاوت دارد.  نوشتار پرداخته، مابقی از حیث محتوا با مباحث ایـن نوشـتار کـاملاً ت   
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المعارف قرآن کریم به چـاپ رسـیده   ةاي با عنوان آرزو در دایرعلاوه برآن مقاله
که در آن کلیاتی در باب آرزو از دیدگاه قرآن مطرح گردیـده اسـت. همچنـین    

نامۀ آرزو نوشتۀ محمدي ري شهري از جمله منـابعی اسـت کـه در    کتاب فرهنگ
  وري شده است.آن صرفاً روایات مرتبط با بحث آرزو گردآ

  . مفهوم شناسی آرزو4
  . معناي لغوي و اصطلاحی1ـ4

داشت، شـوق، امیـد،   آرزو در لغت به معناي شهوت، اشتها، خواهش، مراد، چشم
ــوب، دلخــواه (دهخــدا،    ــار، مطل ــع و انتظ ــان، توق ــع آن 1/75، 1377آرم ) و جم

، 1381آرزوها، به معناي اطماع، اشواق، شهوات، اهواء و حاجات اسـت (معـین،   
). آرزو کردن نیز به معناي خواهش کردن و درخواست کردن است (دهخدا، 63

1377 ،1/75.(  
) و معـادل  1/57تـا،  (پورافکـاري، بـی   aspirationمعادل انگلیسی واژة آرزو، 

). 227، 2005اسـت (روحـی بعلبکـی،    to like to-to wish to واژة آرزو کـردن  
  یــاتی کــه موجــود را بــه تحــركآرزو در اصــطلاح عبــارت اســت از نیرویــی ح

هایی را به منظور تحقق بخشـیدن بـه آنهـا    دارد و انسان به موجب آن، هدفوامی
گیرد و انرژي خود را در راه رسیدن به آن هـدف و آرمـان   براي خود در نظر می

  ).59 ،تادادستان راد، بیکند (صرف می

  . واژگان معادل و مرتبط در لغت عرب و قرآن2ـ4
   نی. تم1ـ2ـ4
 ابـن  نظـر  طبـق  .اسـت  شـده  معنـا  ذهن در چیزي کردن تصویر و تقدیر به »تمنی«

کنـد (ابـن فـارس،    مـی  تقدیر ذهن در را آن انسان که است آرزویی تمنی فارس،
 محبــوب چیــزي تحقـق  و داشــتن میـل  معنــاي بـه  را آن اثیــر، ابـن  و )930، 1422
  ).4/367، 1367است (ابن اثیر،  دانسته
 از روي و گـاه  اسـت  وگمـان  تخمین از روي گاه دیر آرزو،تق راغب، نظر از
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راه  آن در بیشـتر  دروغ، است، تخمین روي از اکثراً چون اصل، اما و یک اندیشه
نـدارد (راغـب اصـفهانی،     واقعیـت  کـه  هسـتند  چیزي تصور هاتمنی اکثراً و دارد

  ).780، ق1416
تـه اسـت، بلکـه بـه     اش اصلاً در قرآن بـه کـار نرف  به معناي مصدري[این واژه 

بـار در قـرآن بـه کـار رفتـه اسـت        17و مشـتقات آن   ]صورت فعل ماضـی اسـت  
  ).301ـ2/294، 1366(روحانی، 

  . أمل2ـ2ـ4
 صـاحب  امـا  )8/347، 1414(فراهیـدي،   دانسـته ) امید( رجا معناي به را أمل خلیل

 یقـی حق معنـاي : «کندمی اشاره امل و رجا بین ظریفی معنایی اختلاف ، بهالتحقیق
 آن بـه  در فارسـی  کـه  است بعیدالحصول امري انتظار و بعید امید ،)أمل( واژه این
، 1369(مصـطفوي،   »اسـت  امیـد  رجـا،  معنـاي  کـه  حـالی  در .شودمی گفته آرزو

اسـت   آمـده  مسـتمر  آرزوي و امیـد  معنـاي  بـه  أمـل  نیز اللغویه فروق در ).1/149
بار به معنـاي  ده است که یکاین واژه دوبار در قرآن آم ).275، 2006(عسگري، 

) و دیگر بار در معناي آرزوهاي ناپسند 18/46آرزوهاي نیک به کار رفته (کهف 
  ).15/3و بازدارنده استعمال شده است (حجر 

  . ود3ـ2ـ4
 بـه  آرزو و دوسـتی  معنـاي  دو به ود ـ یود  فعل و »ود« مصدر خلیل، گفتۀ براساس
و  داشـتن  دوست براي فقط »ود« مصدر که است آن بر فارس ابن اما. رودمی کار

  ).8/99ق، 1414شود (فراهیدي، می استعمال تمنی براي فقط »ودِاده« مصدر

  . لیت4ـ2ـ4
ــت« ــه »لیَ ــتح ب ــۀ لام، ف ــی کلم ــن منظــور،   و تمن   و )4/73ق، 1414آرزوســت (اب

ق، 1422دارد (ابـن فـارس،    آرزو بیـان  بـراي  را کـاربرد  تـرین رایج و تریناصلی
902.(  
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اسـت (عمـایره و    رفته کار به کریم قرآن در مرتبه 14 آن مشتقات و لیَت واژه
ــورد 9 ) کــه در566ق، 1410مصــطفی،  ــده آرزوي از حــاکی آن م  در آرزوکنن
 آرزوي کــه هــم دیگــر مــورد 5 در 1اســت. الوقــوعممتنــع عمــلاً و اســت قیامــت

  2است. بعیدالحصول یا و محال آرزوي از حاکی دنیاست، در آرزوکننده

  . هل5ـ2ـ4
آرزو  بـراي  مجـاز  طـور  بـه  وگـاهی  اسـت  پرسـش  بـراي  کلمـه  این ساختار اصل

 امیدي متکلم که است مواردي در »لیََت« جاي به »هل« استعمال. شودمی استعمال
ـل « ). واژة2/213، 1380ندارد (شیرازي،  آرزویش شدن برآورده به مرتبـه  84 »ه 
 در که شد مشخص و تفاسیر هاترجمه ررسیب و ضمن رفته کار به کریم قرآن در
  است. شده استعمال آرزو براي 3مورد سه

  . لو6ـ2ـ4
این واژه که در اصل براي شرط وضع شده، گـاهی در معنـاي آرزو نیـز بـه کـار      

مرتبه در قرآن بـه کـار رفتـه     201). این واژه 1/149ق، 1420رفته است (سیوطی، 
  4مورد آن براي بیان آرزوهاست. 15 ) که519ق، 1410است (عمایره و مصطفی، 

  . لعل7ـ2ـ4
حاکی از امید آرزوکننـده بـه تحقـق آرزو    » هل«مانند » لعل«در اغلب موارد واژه 
به معناي مطلـق آرزو و  » لیت«از ناامیدي حکایت دارد و » لو«است؛ در حالی که 

). برخـی  294ق، 1408خـالی اسـت (سـیوطی،     ]امید و نومیدي[از هر دو ویژگی 
سورة مبارکـۀ غـافر بـه معنـاي      36ربرد اصلی لعل را براي اظهار امید و در آیۀ کا

  ).4/167ق، 1407اند (زمخشري، آرزو دانسته

 ـ فرآیند پیدایش آرزوها5
دهـد و  روانشناسان برآنند که زیر بناي آرزوهاي انسان را نیازهاي او تشـکیل مـی  
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 ــ  ــه ام ــزه و تمایــل ب ــراي انســان، انگی ــف را ایجــادایــن نیازهاســت کــه ب   ور مختل
آیـد کـه   ). بـا بررسـی کتـب روان شناسـی چنـین برمـی      70، 1367 کند (مزلو،می

هـاي درونـی اسـت. امـا پـس از آن کـه       نیازهاي فیزیولوژي، نقطۀ آغـاز محـرك  
اي جدیـد از  نیازهاي فیزیولوژیک نسبتاً خـوب ارضـاء شـوند، آن گـاه مجموعـه     

نها را به نیازهاي ایمنی، عشق و محبت، توان آآید که به ترتیب مینیازها پدید می
بندي کرد. از دیدگاه غزالی، اندیشۀ انسان با و در آخر نیاز به خود شکوفایی طبقه

هاي درونی برآمده و رغبت و تمایل پردازش نیازها به تعیین مصداقی براي انگیزه
 کنند و تمایل و رغبت نیز محرك عزم و اراده و تصمیم ويآدمی را تحریک می

  ).41ـ35، 1367گردد (ر.ك: عبدالکریم عثمان، می
بنابراین با توجه به این که اندیشۀ انسان در تعیین مصداق آرزوها و به تبـع آن  

ایـن   1ها تأثیر به سزایی دارد، به فرمودة امام خمینـی در سعادت و شقاوت انسان
نی و اندیشه از سویی مخاطب وحی الهی و از سوي دیگر جولانگاه وساوس نفسا

گیرد؛ به نحوي که عقل سلیم و وحی الهی، انسان را به آرزوهاي شیطانی قرار می
حقیقی و سازنده و نفس و شیطان، وي را به آرزوهاي کـاذب و بازدارنـده سـوق    

  ).115، 1362دهند (امام خمینی، می

  ـ تأملی بر اهمیت آرزو از منظر اسلام6
دوار تاریخ بـدون آرزو و امیـد بـه    شکی نیست که هیچ انسانی در هیچ زمانی از ا

آینده نبوده و بعدها نیز در هر مرتبه از علم و صنعت و تکنولوژي که قرار گیـرد،  
خالی از آن نخواهد بود، زیرا امروز ما به فردا وابسته است و فرداي مـا نیـز ادامـۀ    

تواند براي فـردا و فرداهـاي خـویش    زندگی امروز ماست. ناچار هیچ انسانی نمی
خواهد فردا نیز زندگی کند از این رو به نقشه و ن فکر و اندیشه باشد، زیرا میبدو

طرح و برنامه نیاز دارد. بنابراین در اسلام اصل آرزو و طرح و برنامه براي زندگی 
، 1373فردا نه تنها مذموم نیست بلکه مورد تمجید نیز می باشد (حقـانی زنجـانی،   

110.(  
و گفتار پیشـوایان   ])18/46کهف، ([یات قرآن این حقیقت را با صراحت از آ
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ضـمن ایـن کـه آرزو را     9توان استنباط کرد. به عنـوان مثـال: پیـامبر اعظـم    می
اگـر آرزو  «فرمایـد:  خواند، در بیان ضـرورت آرزو مـی  اش میرحمتی براي امت

» کاشـت داد و هـیچ باغبـانی نهـالی نمـی    نبود، هیچ مـادري فرزنـدي را شـیر نمـی    
  ).74/175ق، 1404(مجلسی، 

نیز آرزو را مایۀ برپایی دنیا و موجـب تـلاش و فعالیـت     7امیرالمؤمنین علی
فرماید: ) و در حدیث دیگري می235، 1366داند (ر.ك: تمیمی آمدي، مردم می

آرزو، همراهی همدم اسـت کـه اگـر تـو را بـه مقصـد نرسـاند، لااقـل در مسـیر          «
). از دیگـر سـو،   104، 1366ي، (تمیمـی آمـد  » شـوي مند مـی پیشرفت از آن بهره

دهـی شخصـیت   سخن پیشوایان دین حاکی از اهمیت آرزو و نقش آن در شـکل 
انسـان بـا آنچـه    «چنـین آمـده اسـت:     9هاست. در حدیثی از پیـامبر اکـرم  انسان

  ).2/126، 1365(کلینی، » شوددوست دارد محشور می
دارد. اگـر  واضح است که هر دوست داشتنی، آرزویی را در دل خـود نهفتـه   

انسان شخصیتی را دوست بدارد، همواره رسیدن به او، در کنار او بودن و همچـو  
هـا و آنچـه آرزویـش را دارد محشـور     کند. انسان با خواسـته او بودن را آرزو می

شود حتی اگر به آن دست نیابد. توجه به این روایات، اهمیت و جایگـاه آرزو  می
دارد کـه در مهندسـی آرزوهایمـان توجـه و     ن میرا به ما یادآور شده و ما را بر آ

  تأمل بیشتري کنیم.

  هاي دینیبندي آرزوها براساس انگارهـ تقسیم7
آرزوي کمال ریشه در سرشت انسان دارد و انسان ذاتاً در جستجوي کمال مطلـق  
است. از این رو به هیچ حدي از کمالات قانع نیست. ایـن خصوصـیت فطـري در    

امـل پیشـرفت تمـدن بشـر و تکامـل جامعـۀ انسـانی اسـت         تـرین ع حقیقت، اصلی
  ).13، 1385(محمدي ري شهري، 

بنابراین با توجه به این که انسان در جستجوي کمال است و با در نظر گـرفتن  
توان قرب به هاست، میاین مسأله که خداوند، کمال مطلق و نهایت آرزوي انسان

وهایمان قرار داده و بر این اساس بندي آرزخدا و رضایت خداوند را مبناي تقسیم
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  بندي کرد.آرزوها را به دو دستۀ سازنده (حقیقی) و بازدارنده (غیرحقیقی) تقسیم

  . آرزوهاي سازنده1ـ7
آرزوهاي سازنده آرزوهایی است که انسان را در جهـت نزدیکـی بـه خداونـد و     

ن نشـانۀ  تـری رسـاند، مهـم  تخلق به اخلاق الهی و رسیدن به کمال حقیقی یاري می
 یـاد  بـه  هـا دل که باشید آگاه«... این آرزوها، ایجاد آرامش و طمأنینۀ قلب است. 

  منظــور از ذکــر خــدا کــه مایــۀ آرامــش .)13/28 رعــد( »یابــد مــى آرامــش خــدا
هاست، تنها این نیست که نـام او را بـه زبـان آورد و تکبیـر و تهلیـل و تسـبیح       دل

ود متوجـه او و عظمـت و علـم و    گوید، بلکـه منظـور آن اسـت کـه بـا تمـام وج ـ      
اش گردد و این توجه، مبدأ حرکت و فعالیت در وجود او به سوي جهـاد  آگاهی

ها گردد و میان او و گناه، سـد محکمـی ایجـاد کنـد. ایـن اسـت       و تلاش و نیکی
  .)10/215، 1374 (مکارم شیرازي، حقیقت ذکر

سـیر کسـب   بنابراین حرکت و تلاش در مسیر آرزوهـاي سـازنده کـه همـان م    
رضایت الهی است از مصادیق ذکر به شماره رفته و آرامش قلبی را براي انسان به 

  آورد.ارمغان می

  . آرزوهاي بازدارنده (غیر حقیقی)2ـ7
، آرزویـی اسـت کـه انسـان را     از دیدگاه قرآن، آرزوي مذموم و نکـوهش شـده  

، و جامعه نشـود  ي از آن عاید انسانامشغول و عمر او را بیهوده تلف کند و نتیجه
دسـتور   ة) دربـار 15/3حجـر (  ۀمبارک ةدر تفسیر سور ;که علامه طباطبایی چنان

کافران و طریق برخـورد   ةربارـ د  9رسول اکرمـ   خداوند به رهبر امت اسلامی
شان جز خوردن و سـرگرمی بـه لـذات    نویسد: این بیچارگان از زندگیبا آنها می
دیگري ندارند و مقـام   ةمایلات واهی، بهرخوش داشتن به آرزوها و تمادي و دل

اند؛ بنابراین آنها را به حال خود واگذار کرده ین آوردهیخود را تا افق حیوانیت پا
همچنین احادیثی  .)12/140، 1374 ها به حساب نیاور (طباطبایی،انسان ةو در زمر

سته در باب مذمت آرزو وارد شده است، متعلق به این د :که از ائمه معصومین
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هـاي آدمـی،   نفـس «آمده است:  uمنان علیؤ. درحدیثی از امیرماز آرزوهاست
  »ه از عملـش هسـتند  آرزوهـاي او بازدارنـد   هـاي او بـه سـوي اجـل اوینـد. و     گام
یی فـوق، اگـر کسـی ندانـد چـه آرزوهـا       ۀ) با توجه بـه آی ـ 64 ۀخطب البلاغه،(نهج

ت و موهومـاتی  ، عمر خود را صـرف خیـالا  عقلانی، منطقی و دست یافتنی است
، لـذا سـزاوار اسـت انسـان همـت      ها دست نخواهد یافتگاه بدانکند که هیچمی

اندازد و آرزوهایی که او را از راه آخـرت   خود را در راه تحصیل آخرت به کار
  دارد به دل راه ندهد.بازمی

  . مصادیق آرزوهاي بازدارنده از منظر قرآن کریم1ـ2ـ7
منـان را از برخـی آرزوهـا بـر حـذر      ؤمشـخص م  آیاتی از قرآن کریم به صـورت 

  :روزها عبارتند ازاند. این آداشته
  هاي دیگران. آرزوي داشتن برتري1ـ1ـ2ـ7

منـان از آرزو کـردن چیـزي کـه برخـی بنـدگان بـه آن        ؤنساء، م ةسور 32 ۀدر آی
ي زوانـد کـه آر  کـه برخـی تفاسـیر آورده    به طـوري  ،انداند نهی شدهبرتري یافته

ق، 1415 ي دیگران میان دو گروه از زنان و مردان بوده اسـت (آلوسـی،  هابرتري
 9نویسد: ام سلمه به پیامبر خـدا می 9). طبرسی در ذیل روایتی از پیامبر3/20

رونـد و مـا نصـف    ولی زنان نمـی  ،روندمردان به جهاد می ،گفت: اي رسول خدا
یم و به دیگـر فضـایل   رفتبه جهاد می ،کاش ما نیز مرد بودیم ،بریممردان ارث می
منـان را از چنـین   ؤفوق نازل شد و م ۀشدیم .پس از این سخنان، آیمردان نایل می

  .)5/126، 1360طبرسی، :ك.آروزهایی بر حذر داشت (ر
کور نقل شده: مـردان از  مذ ۀکه در تفسیر آی 7روایتی از امام صادق ۀبر پای

  ن عطـا کـرده نهـی   ، نعمت و همسـر نیکـویی کـه خداونـد بـه دیگـرا      آرزوي مال
 هـا را بـراي خـود آرزو کننـد (عروسـی حـویزي،      توانند مانند ایناما می ،اندشده

  .)1/474ق، 1415



  

زوه
آر

فان
 عر
ن و
 قرآ
نظر

 از 
نده
دار
 باز
اي

ظهور
ي نو
ها

]۱۷۵[  

مج

  . آرزوي داشتن ثروت دیگران2ـ1ـ2ـ7
کند که زندگی دنیا را هدف نهایی قصص از آرزوي کسانی یاد می ةسور 79 ۀآی

انـد و بـه همـین    هداننـد و از آخـرت غافـل مانـد    و یگانه غایت مساعی خویش می
گفتنـد اي کـاش مـا هـم     شمارند. لذا مـی جهت اموال قارون را سعادتی عظیم می

برخی از عالمـان  [اما  .)16/116، 1374 (طباطبایی، داشتیم آنچه را که قارون دارد
به ایشان گفتند: واي بر شما ثواب خدا براي کسانی که ایمان آورده  ]و دانشمندان

لـذا   ،)28/80 بهتر از حال و ثروت قارون است (قصـص و عمل صالح انجام دهند 
بـراي  » ویـل «بیـزاري و انزجـار    ةمـورد بحـث از واژ   ۀشاهد آن هستیم کـه در آی ـ 

 (طباطبـایی،  طلبـان اسـتفاده شـده اسـت    ؤمنـان بـه آرزوي دنیا  توصیف واکـنش م 
1374 ،16/117.(  

  . برخی از آرزوهاي اهل کتاب3ـ1ـ2ـ7
به مـواردي   ،تر از آرزوهاي بازدارندهیري ملموستصو ۀقرآن کریم به منظور ارائ
  :اره کرده که اهم آنها عبارتند ازاز آرزوهاي اهل کتاب اش

  ؛)94 و 2/112(بقره  ورود انحصاري به بهشتـ 
  ؛)2/109منان (بقره ؤرزوي ارتداد مـ آ

  ؛)3/69ـ آرزوي گمراه شدن مؤمنان (آل عمران 
  .)3/118منان (آل عمران ؤآرزوي رنج و مشقت مـ 

ه غـرور اهـل   قرآن کریم در تحلیل خود از علل پیـدایش چنـین آرزوهـایی ب ـ   
 کنـد در آرزوي ورود انحصـاري بـه بهشـت یـاد مـی      ،کتاب نسبت به دیـن خـود  

) و از نقش حسد در آرزوي اهل کتـاب بـراي ارتـداد    1/156، 1390 ،انی(خسرو
بـراي گمراهـی   دارد و در تبیین علل طلب آرزوي اهـل کتـاب   منین پرده برمیؤم
کـه مسـلمانان    چـرا  ،آوردآنها سخن به میـان مـی   ۀمنان، از تعصبات کورکورانؤم

  .)1/372ق، 1407 (زمخشري، شدندترین مانع پیشرفت آنان محسوب میبزرگ
  . آرزوهاي کافران4ـ1ـ2ـ7

کافران نیز همچون اهل کتـاب، آرزوهـا و آمـال دنیـوي فراوانـی بـراي تضـعیف        
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  :عبارتند از تصریح قرآن کریم اهم آنها منان داشتند که بهؤم
  ؛)68/9 آرزوي سازش پیامبر با کافران (قلمـ 
  .)4/102نساء ( آرزوي غفلت مسلمان در میادین نبردـ 

ست که اسلام علاوه بر تبیین مرزهاي آرزوهاي سازنده ا گویاي آن هلأاین مس
  ن هشـدار نیـز  ن در خصوص اعتماد بیش از حـد بـه کـافرا   ناو بازدارنده، به مسلما

دهد. لذا برخی با استناد به این آیات معتقدند حاکمان اسلامی و مردم مسلمان می
شـود دوري کننـد تـا    باید از پیشنهاداتی که از سوي کافران و مشرکان مطرح مـی 

هایی که دشمنان براي آنان در نظر هرگز زیر یوغ استکبار قرار نگیرند و از مهلکه
حـال اگـر ایـن پیشـنهاد در      .)23/44ق، 1419، هللا(فضـل  اند در امان باشـند گرفته
باید بیش از پیش افـزایش یابـد. بـه    ، این دقت نظر هاي روانی و معرفتی بودحوزه

از منظر فوق بـه   ]عنوان مخاطبان اصلی مکاتب الحاديه ب[عنوان مثال اگر جوانان 
و محافـل   هاي کاذبی که امـروزه در قالـب جلسـات   هاي وارداتی و عرفانتئوري

ب مروجـان آن مکاتـب در جل ـ   شود نگاه کنند، قطعـاً گوناگون به آنها عرضه می
  .نظر ایشان توفیقی نخواهند داشت

  . آرزوهاي منافقان5ـ1ـ2ـ7
توانـد جامعـه را در برابـر خطـرات مهلـک      آرزوهاي منافقان و شناخت آنهـا مـی  

نظـر قـرآن کـریم    مربوط به حضور این افراد در جوامع اسلامی مصون بدارد. از م
  :آرزوهاي منافقان عبارتند از

  ؛ )4/89منان (نساء ؤورزي مـ آرزوي کفر
  ؛)4/73کسب غنائم بدون جهاد (نساء ـ 
  .)57/14(حدید  منان به آرزوهاي فریبندهؤمشغول شدن مـ 

مشـترك در آرزوهـاي منافقـان؛ منفعـت جـویی و       ۀبراساس منطق قرآن نقط ـ
شده است. به عنوان مثـال منافقـان بـه دنبـال کفـر       طلبی آنان در دنیا عنوانعافیت

در کفـر یکسـان شـوند. ایـن خصیصـه در       منان هستند تا آنها نیـز ماننـد ایشـان   ؤم
یابی به غنائم حاصـل از فتوحـات اسـلامی نیـز صـدق      آرزوي منافقان براي دست
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طلبـی منافقـان در روز   ایـن خصـلت جـاه    ،حدیـد  ةسـور  14 ۀکند. براساس آیمی
منـان،  ؤکـه م  بـه طـوري   ،شودمنان مبدل میؤموضوع گفتگوي آنان با مقیامت به 

کنند. آرزویـی کـه برخـی    منافقان را به فریب خوردن از آرزوها در دنیا متهم می
و  ،)24/221 ،1360(طبرسـی،  اندمنان به مصیبت دانستهؤرا گرفتاري م مفسران آن

 انـد (زمخشـري،  برخی دیگر به آرزوهاي بلند و تمنـاي طـول عمـر تفسـیر کـرده     
  .)4/479ق، 1407

  ـ عوامل شتاب دهندة انسان به آرزوهاي بازدارنده 8
تمـایلات بازدارنـده از    آرزوهاي سـازنده بـه   ۀیکی از بسترهاي انحراف و استحال

، نفوذ خرافات و انحرافـات مـادي گرایانـه در اندیشـه و بـاور آدمـی       کمال آدمی
  روز اشـکال متنـوعی از آن را  رسـد در جهـان ام ـ  است. موضوعی که بـه نظـر مـی   

هاي آموزشـی و تبلیغـی نظـام ارزشـی غـرب مشـاهده       توان در پوشش فعالیتمی
هاي مادي و طراحان و مبلغان نظریـات  که امروزه مروجان اندیشه کرد. به طوري

مشـغول بـه طـرح و جـایگزینی آمـال مـادي و        ،شبه عرفانی به صـورتی گسـترده  
یر الهی براي رسیدن به این مطالبات هسـتند. بـه   ترغیب افراد به توسل به قدرتی غ

کارهاي رسیدن بـه آن در چـارچوب   پردازي و خلاصه کردن راهکه آرزونحوي 
ن اکید در میـان هـوادار  أترین مبانی آموزشی مورد تقوانین مادي به یکی از اصلی

این جریانات مبدل شده است. بر این اساس، در ادامه نگاهی خـواهیم داشـت بـه    
 ۀرایش انسان به آرزوهاي بازدارنده و بسترهاي ابتلاي جوانان به این عارضعلل گ

  سوء معنوي.

  . شیطان 1ـ8
 و«: کند که گفته است، از کلام شیطان حکایت میخداوند متعال، در قرآن کریم

 وادارشـان  و کـرد،  خـواهم  دراز و دور آرزوهـاى  دچـار  و گمـراه  سخت را آنان
 را خدا ةآفرید تا کنم مى وادارشان و دهند، شکاف را هادام هاىگوش تا کنم مى

 قطعاً گیرد، ]دوخ[ دوست را شیطان خدا، جاى به کس هر ] لى[و» سازند دگرگون
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آید فوق چنین برمی ۀاز آی .])4/119نساء:([» است شده آشکارى زیان دستخوش
اي که شیطان در ابتدا انسان را از مسیر حق گمراه کرده و سـپس او را بـه آرزوه ـ  

شود که این گمراهی و آرزومندي باطل این می ۀسازد که نتیجباطل آرزومند می
کـه سـعادت    تـر از ایـن  شود و چه خسرانی روشـن انسان به خسران مبین دچار می

هـاي  حقیقی کسی مبـدل بـه سـعادت خیـالی و شـقاوت واقعـی شـود و بـا وعـده         
 »نقـص شـود  دروغین و آرزوهـاي موهـوم کمـال خلقـت او مبـدل بـه خسـران و        

شـیطان بـه    ]آرى،[« فرمایـد: بعدي آن نیـز مـی   ۀدر آی .)5/137، 1374 (طباطبایی،
و جز فریـب بـه آنـان وعـده      افکند، دهد، و ایشان را در آرزوها مى آنان وعده مى

ی است کـه بـدون   یها، وسوسههاي شیطانجا مراد از وعده البته در این .»دهد نمى
  : یعنــی بــه ایشــانگویــدکلبــی مــی .)5/137، 1374 (طباطبــایی، کنــدواســطه مــی

شـر و بهشـت و جهنمـی و پـاداش و     ح ، بعـث و گویم که به دنبال زندگی دنیامی
گوید: اگر انفـاق  خواهید بکنید و یا میکیفري نخواهد بود؛ بنابراین هر کاري می

خیـالی  امـور   منظـور  ؛)6/58، 1360 شـوید (طبرسـی،  دستی می، دچار تهیکردید
 ،1374 از آن لــذت ببــرد و از نتــایج وسوســه اســت (طباطبــایی،اســت کــه وهــم 

، رحمت خدا بدون توبه و استفغار و شـفاعت در  ؛ یعنی آرزوي طول عمر)5/138
در پایان آیه اذعان شده آنچه شیطان به آنها وعـده   .افکنمقیامت را به دل آنان می

  ، حقیقتی ندارد.دهدمی
فرماید: وقتی این آیه نازل ران میآل عم ةسور 135 ۀآی ةدربار 7امام صادق

ها اعوان و انصار و عفریت ۀ، ابلیس ملعون به کوه ثور آمد و با صداي بلند همشد
اي نازل شده، کیست که بتواند در برابر آن عـرض  : چنین آیهرا فراخواند و گفت

و  اندام کرده و آن را خنثی سـازد؟ در ایـن هنگـام وسـواس خنـاس بـر پاخاسـت       
؟ گفت به آنها وعده : چگونهگیرم. ابلیس گفتعهده می ههم را من ب: این مگفت
آمیختنـد اسـتغفار   ، وقتی با گناه درسازم تا به گناه بیفتند، آرزومندشان میدهممی

: تـو شایسـتگی ایـن کـار را     در این جا بود که ابلیس گفـت . «برمرا از یادشان می
(جوادي آملـی،  » دار ساختدهعه داري و او را تا روز قیامت بر این کار وکیل و

1378، 147(.  
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هـاي غـافلان   دل سلطۀ شیاطین بر : آرزو،فرمایندنیز می 7امیرالمؤمنین علی
  ).3/258، 1365است (کلینی، 

کوشد هاي مادي و آرزوهاي طولانی میامروزه نیز این شیطان در پس انگاره
ز یاد خدا غافل کند. تا کلام خود را به جاي فطرت پاك آدمی بنمایاند و فرد را ا

 ماهیت درك به را مردم جدید، هاي موسوم به عصرجنبش غرب در که به طوري
 بـه  و کـرده  تفسـیر  معنـوي  نیـز  را ماهیـت  ایـن  و کننـد مـی  دعـوت  خـود  حقیقی

 خـود  کشـف  بـراي  طبیعـی  قانون یک از آنها. پردازندمی باطنی هايدستورالعمل
  .»هاانسان یدرون خداي« نام به گویندمی سخن درونی

 آرزوهـا،  ةبرآورند عنوان به شخص باطنی نیروي که است این باور این مبناي
 کـس  هـر  دینـی،  مناسـک  و دین به پرداختن بدون و کندمی سعادتمند را شخص
 همـین  در را خوشـی  و سعادت تواندمی فرادهد گوش خویش درون نداي به که
 دسـت ه ب ـ دنیـا  همـین  در داده هوعـد  هـا انسان به خدا که بهشتی و کند تجربه دنیا
 نـام  غربـی  اندیشمندان از ايپاره که است محسوس چنان رویکردي چنین. آورد

ه« 83 ،1387 ویلسون،( اندنهاده برآن »معنوي گراییماد(.  
 تأکیـد  ذهـن،  کنتـرل  روش گـذار بنیـان  سیلوا، خوزه که است نگرش همین با
 بـالا  بـراي  خـود  ذهـن  قـدرت  از« توانیـد می گراییمعنویت ۀحاشی در که کندمی
 جـوي  و جسـت  در تـوان مـی  دیگـر  عبـارت  به .»کنید استفاده فروش میزان بردن

  در گرفــت. بهــره نیسـتند  مــرتبط معنویـت  بــا ذاتــاً کـه  چیزهــایی از درون خـداي 
 و خـداخواهی  بـه  دعـوت  جـاي  به شودمی ترغیب انسان هاي این مکاتب،آموزه
نـدایی کـه انسـان را بـه سـودجویی      . بسپارد گوش »درون نداي« به جویی، کمال

 انسـان  وجـود  بـاطن  از حقیقتاً اگر درون نداي که حالی در کند.فردي دعوت می
 در را او و کنـد مـی  خلقـت  غـایی  هـدف  متوجـه  را آدمـی  همه، از بیش برخیزد،
  دارد.وامی نظر تجدید به گذاريهدف ۀعرص

 شهود قدرت و ذهن ةقو منا با خصوصی آمریکا مؤسسات در این ایده امروزه
 کشـیش  کلیسـاي  مـثلاً . دهـد مـی  را رفاه و راحت زندگانی ةوعد و شودتبلیغ می
 از هی لوئیز. دارد مأموریتی چنین ،ذهنی علوم و مذهبی علوم مرکز ،هلمز ارنست
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 »توست درون در قدرت« کتاب که است ذهنی ـ معنوي مرکز این یافتگان تربیت
 همـان  درون، خـداي  کـه  ایـن  بـر  تأکید با شاکتاب رد وي. است کرده منتشر را
 حـال  در پیوسـته  مـن  درآمـد « کـه  جمـلات  ایـن : گویـد می است »بزرگ سرور«

 را شـما  معنـوي  نگرش »است خوب همیشه ثروت و پول داشتن« و »است افزایش
 وجـود  از جزئی جهان این در شما و خداست جهان مادي جهان«. دهندمی شکل
 ماهیـت  آنگـاه  کنیـد،  تجربـه  زندگی در را راحتی و آزادي شما اگر. هستید خدا

  .)99 ،1387 ویلسون،( »کرد خواهید درك را خود معنوي درست

  . غفلت2ـ8
غفلت یکی دیگر از عوامل ایجاد آرزوهـاي بازدارنـده اسـت. راغـب در معنـاي      

غفلت همـان سـهوي اسـت کـه بـه خـاطر کـم تـوجهی و کـم          : «گویدغفلت می
  ).609ق، 1416 (راغب اصفهانی،» شودان میهوشیاري نصیب انس

از موانع سیر انسان به سوي خداست. به تعبیر ، غفلت یکی از نظر فرهنگ دین
قدرت و استعدادي که براي درك و فهـم   ۀ، غفلت آن است که انسان با همقرآن

این قدرت را در امور ناچیز  ،بصیرت در امور مادي و معنوي دارد دنیا و آخرت و
ولی نور هدایت را نبیند و خیر  ،که صاحب چشم وگوش است و با این هدر دهد

  .])7/179اعراف: ([ صراط مستقیم گام برندارد و حکمت را نشنود و در
 تمیمی آمـدي، : (ر.ك داندها می، غفلت را گمراهی جان7منان علیؤامیرم

یبـد  فرکسی که دچار غفلت شود، آرزوها او را مـی «فرماید: می و) 1/369، 1366
ده از جانـب خـدا بـر او    کـر و آنگاه که پرده کنار رود و آنچـه تصـورش را نمـی   

  ).72/90ق، 1404(مجلسی، » گیردمیآشکار گردد، افسوس و حسرت او را فرا
  اما همین غفلت مـورد اشـاره در روایـات دینـی، امـروزه بـه صـورت سـازمان        

 راز مچـون تئـوري  ه ،گرایانـه اي در بطن تبلیغات مربـوط بـه نظریـات مـادي    یافته
جایی نداشته و  هاتئوري خدا در این ةکه یاد خدا و اراد شود. به طوريترویج می

 در امـا  اسـت  عمومی ۀجاذب قانون همان قانون این« :قائلان به آن بر این باورند که
  .»افکار ۀحیط
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. کنـی می جذب خودت طرف به را چیز همه تو«خوانیم یا در جایی دیگر می
 کـه  ماشـینی  شـادي،  قـرض،  ثـروت،  سلامتی، وضع زندگی، رایطش شغل، مردم،
 به را هااین همه ربا آهن مثل. کنی می زندگی آن در که اجتماعی و شوي می سوار
 کـل . افتـد مـی  اتفـاق  همـان  کنـی  فکـر  چـه  هـر  به. کنیمی جذب خودت طرف
 .)32، 1385(بـرن،   »دارنـد  جریـان  ذهنـت  در کـه  است افکاري تجلی تو زندگی
 بـه  گـام  سـه  در شـما : «گوینـد ین برخی از معتقـدان بـه تئـوري جـذب مـی     همچن

: بـاور  دوم ؛»بـده  فرمـان  دنیـا  بـه : «خواستن نخست: یابیدمی دست خود آرزوهاي
 بـه  کـه  کـن  احسـاس : «تجسم سوم؛ »اي رسیده ات خواسته به که باش داشته باور«

  .)62، (همان »اي رسیده ات خواسته
غفلت از یاد خدا بسترساز انحراف فرد در مسیر  لذا شاهد آن هستیم که همین

کـه پـس از انـدك زمـانی آرزوهـاي مـادي        طـوري ه ب ،شودپیش روي خود می
شوند و فرد بدون اتکا بر قدرت خداي متعال ساز میهاي سعادتجایگزین آرمان

آید. در نهایت نیز غفلت بر دل او مستولی شـده و  یابی به آنها برمیدنبال دسته ب
تردید دلی که یاد خـدا نباشـد،   بندد و بیش رخت میاخدا براي همیشه از دلیاد 
  شود.شیطان می ۀخان

گیـري از  ست که اسلام قائل به دکترین زهد در دنیا براي پـیش ا این در حالی
 و انزواطلبی و دنیا ترك ، اسلام در زهد یاد خدا در ترسیم آرزوهاست. ازغفلت 
 و آرزو کوتاهی به دنیا در زهد لکه براساس روایات،نیست؛ ب جامعه از رفتن کنار
 فرمایـد: مـی  7اسـت. امیرالمـومنین   شـده  معنـا  هـا نعمت مقابل در گزاريسپاس

 نـه  هاستنعمت برابر در سپاس و شکر آرزو، ترك نه ستا آرزو کوتاهی زهد،«
 لذایــذ تــرك نــه اســت محرمــات برابــر در ورع و زهــد و آنهــا بــه زدن پــا پشــت
 کـام  بـه  زهـد  شـیرینی  شـدن  وارد نیز 7باقر امام. )81ۀ رضی، خطب (سید»حلال
  .)75/162ق، 1404 ،مجلسی( داندمی أمل قصر به مشروط را هاانسان

 . حماقت 3ـ8
(تمیمـی   دانـد ، اتکا و اعتماد بـه آرزوهـا را از حماقـت مـی    7منین علیؤامیرالم
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، وي را از 7شان به امام حسن مجتبـی همچنین در وصیت .)268، 1366، آمدي
 شـمارد (حرانـی،  دارد و آرزوها را کالاي احمقان میتکیه به آرزوها بر حذر می

ها کسـی اسـت کـه    ترین احمقفرماید: احمقنیز می 9) رسول خدا80 ق،1404
رو هوس سازد و از خداوند متعال آرزوهـاي ناشـدنی کنـد    نفس خویش را دنباله

  .)92/250ق، 1404مجلسی ، (
گر این واقعیت است که انسان باید آرزوهایش را متناسـب بـا   این روایت بیان

 یعنی اگر در زندگی خود به جاي عمل به دسـتورات دیـن   ،ش تنظیم کندااعمال
، دیگر آرزوي مغفرت الهی و رسیدن به جنت به پیروي از هوي و هوس پرداخته

ا انجـام  که اقدام عملی در راستاي این آرزوه مگر این ،اخروي را در سر نپروراند
در  7. حضـرت علـی  نیز چنین بوده است :ة اولیاي الهیکه سیر چنان دهد؛

داران پروردگار از راه صبر و بردباري به اولیاي خدا و دوست فرماید:این باره می
 الواسـطی،  شـوند (لیثـی  اجر و پاداش و از طریق عمل به آرزوهاي خود نایـل مـی  

  نظریــات مــادي، رنــگ و بــویی گرایــی، درعمــل ۀ). امــا ایــن روحیــ249 ،1376
کشـانند. بـه   خیال پردازي مـی  ۀگونه پیدا کرده و این مکاتب افراد را به ورطوهم

 و تمرکـز  ،شـود مـی  محسـوب  »کلیـد  شـاه « چـه  آن جـذب  ۀفرضی عنوان مثال در
؛ مشـورت. بـه سـخن دیگـر     و ریـزي برنامه و عملی اقدام نه ،است مطلوب تجسم
عملی لذا بی .شوندمی گرفته کار به خلوت کنج در که عمل میدان در نه هاانرژي

  شود.می کی از مصادیق حماقتیابی به آرزوها یفرد براي دست

  . میل به گناه 4ـ 8
 . )30/10داند (روم تکذیب آیات الهی می ۀارتکاب گناهان را زمینخداوند متعال 

وح ایمـان  افتـد و ر گویی گناه و آلودگی همچون بیماري خوره به جان انسان می
فوق ارتکاب گناهـان بـا سسـت شـدن ایمـان       ۀلذا با استناد به آی .بردبین می را از

  چـه ایمـان انسـان بـه خـداي تعـالی و سـراي آخـرت         ارتباط مسـتقیم دارد و هـر  
رود و دنیـا و تعلقـات آن فراتـر نمـی     ةآرزوهاي او نیز از محدود ،تر باشدضعیف

ایـن زمینـه روایتـی از رسـول      شـود. در خطر ابتلا به آرزوهاي طولانی بیشـتر مـی  
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ش ا، اجلکه گناه کند ؛ آدم پیش از آناندوارد شده که فرموده 9گرامی اسلام
، خداوند آرزویـش را  رزویش پشت سرش بود؛ چون گناه کردپیش روي او و آ

کنـد  از این رو پیوسته آرزو مـی  ش را پشت سرش قرار داد،اپیش چشم او و اجل
  .)1/169ق، 1404، (مجلسی ش فرا رسداتا آن گاه که مرگ

اما علیرغم این مستندات دینی شاهد آن هسـتیم کـه مروجـان نظریـات مـادي      
نظیر تئوري جذب همچنان تمایل به ترغیـب افـراد بـه غفلـت از مـوازین       ،گرایانه

هاي دنیوي را در دسـتور کـار خـود    دینی داشته، هدف قرار دادن آرزوها و لذت
قائلان به  که است این راز تئوري ملأت قابل مباحث که یکی از اند. چنانقرار داده

 کـه  بخـواهی  چیـزي  نیست مهم و باشی بد یا و خوب تو نیست مهم« معتقدند آن
 .»... توسـت  طلـب  و خواست مهم بلکه ،نباشد خوب یا باشد خوب خود ذات در
 یـات تمن و هاخواست به دادن محوریت« گونه این که است آن گویاي لهأمس این

 اومانیسم زمین از که است دنیاگرایی و سکولاریسم بذر رویش محصول »آدمیان
 محبـت  بایـد  که است مدعی فروم اریک که است جهت همین به و است روییده

 گذاشـت  کنـار  بایـد  را خـدا  از سـخن  و نمـود  خدا جانشین را عدالت و انسان به
  .)358 ،1389 (نصري،

 در کـه  او ملکـوتی  و الهـی  بعـد  در نه سانان ارزش معرفتی، نظام لذا در چنین
 و خردگرایـی  نتیجـه  در و شـود مـی  خلاصـه  او انـدیش  معاش عقل و خرد زمینی

 تشـریع،  نظـام  بـر  عـلاوه  که تئوري راز ضمن آن .کندمی پیدا اصالت گراییعقل
 به. دهداو قرار می تمنیات و انسان آرزوهاي و آمال خدمت در را نیز تکوین نظام
 ایـن  در کائنـات  حـال  زبـان  عنوان به که »سرورم فرمانبردارم« عبارت لمثا عنوان
له به وضوح مبین مشروعیت سرکشی أشود. این مسمی تکرار بارها و بارها تئوري

تواند انسـان را بـه هـوس    نفس انسان در قبال نظام خلقت است و این سرکشی می
  قدرت، به چاه حرص بیافکند.

  ترجیح دنیا بر آخرت .5ـ 8
 شـود؛ چـرا  ، به نوعی از پیامدهاي غفلت محسوب میۀ ترجیح دنیا به آخرتألمس
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شود که انسان بـه زنـدگی   ، موجب میفلت از روز حساب و لقاي پروردگارکه غ
، علـم و  خرت بـدان اطمینـان و دلگرمـی یافتـه    دنیا راضی و قانع شود و به جاي آ

ــا شــود اش منحصــر در همــین چــارچوب تنــگ دن معرفــت و خواســت و اراده ی
  .)17/ 10، 1374 (طباطبایی،

از هیچ عمل سوئی بـراي   شود و، آرزویش در دنیا طولانی میوقتی چنین شد
، اهـل  سب کردهرسیدن به آرزوهایش ابا نخواهد کرد و سرانجام به کیفر آنچه ک

! اي مـردم : «فرمودنـد  7منین علـی ؤامیرالم ـ ])7/ 10(یونس [ دوزخ خواهد شد
رت برگزیدیـد، در پـذیرفتن دعـوت آن بـه کـالاي پسـت       اگر شما دنیا را بر آخ ـ

دارند و شـما را بـه   میمرکب آرزوهایتان تا دورترین مقصد، تاخت براید و شتافته
هـاي  ی را که با امـت یشان پشیمانی است و کارهابرند که فرجامآبشخورهایی می
 ق،1404 (حرانـی، » هاي گذشته کرد، بـه شـما نیـز خواهـد چشـانید     پیشین و نسل

، وابسـته بـه   ش به دنیا بسته شداهرکه قلب« فرماید:می نیز 7امام صادق .)2/320
رزویـی دسـت نایـافتنی و امیـدي بـه دسـت       آ، سه چیز است: اندوهی پایان ناپذیر

  .)269، 1385 (طبرسی، »نیاوردنی
گرایانه، نظیر کیدات مبرهن، مروجان و مبلغان نظریات ماديأاما علیرغم این ت

دنبـال جـایگزین کـردن آرزوهـاي مـادي و      ه ئوري جذب، همچنـان ب ـ قائلان به ت
که در نقـد ایـن تئـوري     انسانی هستند. به طوري ةدنیوي به جاي آرزوهاي سازند

 هـاي مطلوب« بر که است »کیديأت« فرضیه این جدي اشکالات برخی معتقدند از
 و کننــده ســرگرم هــايشــیرین و چــرب« تــردقیــق عبــارت بــه و »مــادي و حســی
 خواهیـد  دسـت ه ب ـ در آینده که بیکرانی هايثروت به همیشه. «شودمی »دگذرزو

 کـودك  واقعـاً  کـه  کنیـد  کاري ... ثروتمندم من بگویید همواره... بیندیشید آورد
 را شـرایط  همـان  و کند احساس را ثروت شما، ناخودآگاه ضمیر یعنی شما درون
...  را خود رفاه کنید ساحسا و را خود ثروت کنید احساس. کند فراهم شما براي
 شـوید  خیره طلا هايشمش تصاویر و چک، اسکناس، مثل ثروت از نمادهایی به
  .)238 ،1389 (آزمندیان،...»  کنید معاشقه آن با و

 متعالی هايگرایش اصلاً که شوندمی برجسته در این تئوري چنان تنعم و رفاه
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 سـطحی  مطالبات همه ینا میان در وي روحی تکامل و معنوي رشد و انسان روح
 و گـردد مـی  فرامـوش  کلـی  بـه  خلقـت  منديهدف و هستی غایت و شودمی گم

 غایـت  و شـود می خلاصه حداکثري کامیابی و عشرت و عیش در زندگی هدف
  .شودمی کشیده ابتذال به سان بدین

 دل انـدازه  هر که است شده آفریده طوري انسان ست که نفسا این در حالی
 زیـادتر  نیـز  او علـم  و بصـیرت  شود، ترکوتاه آرزویش و ترکم یادن به اشبستگی
 و تعلم جانب از آگاهی فقط و بصیرت که است روایت صریح باره این در. است

 آمـاده  را نفـس  کـه  دارد را خاصـیت  این طلبیپرهیز از دنیا بلکه نیست، یادگیري
 بهـره  اسـت  شـده  پخـش  هسـتی  جهان در که الهی انوار فیض و رحمت از تا کند

 در را آرزویـش  و باشـد  رغبـت بی دنیا به که هر فرماید،می 9خدا پیامبر گیرد.
 و بیـاموزد  کسـی  از کـه  آنبـی  کندمی عطا دانشی او به خداوند سازد، کوتاه آن

صـرَ  فیهـا  زهد منْ« گیرد؛ ییراهنما کسی از که آنبی کند اشییراهنما  فیهـا  فقََ
َلهأ أمطَاهااللهُ ع رِ لمْاًعمٍ بِغَی   .)74/165ق، 1404، مجلسی( »هدایۀ بِغَیرِ هدى و تَعلُّ

  گیرينتیجه
بلکـه   ،آرزو و بحث آرزومندي از منظر دینی نه تنهـا امـري مـذموم نیسـت     ۀمقول

باشد. بـه  هاي صورت گرفته برخی از آمال امري سفارش شده نیز میطبق بررسی
ان با عنوان آرزوهاي سازنده براي این دسـته  توکه سرفصل مجزایی را می طوري

آیات و روایات اسلامی لحاظ کرد. اما در مقابل، آرزوهـایی نیـز قابـل تشـخیص     
دارند. این دنیا وامی »لهو و لعب«، به و غفلتهستند که انسان را در مسیر گمراهی 

آن شـوند، در آیـات قـر   دسته از آمال که با عنوان آرزوهاي بازدارنده شناخته می
یابی چون آرزوهاي اهل کتاب، منافقان، کافران، آرزوي دستهمتحت عناوینی 

؛ آرزوهایی که مکاتب بندي هستندطلبی قابل دستههاي دیگري و ثروتبه برتري
  گرایانه امـروزي از تمـامی ظرفیـت خـود در جهـت جلـب جوانـان از آنهـا        مادي
 هـاي موفقیـت،  تبیین راهکارهاي جدیدي همچون برداري کرده و با طرح راهبهره

، سـعی در  همچون قـانون جـذب  تکنولوژي فکر و طرح نظریات نه چندان علمی 
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باغ سبز به جوانان دارند تا آنان را با آمال و آرزوهاي مادي مشغول  نشان دادن در
ارزشی خـود، آرزوهـاي مـادي را بـر      ۀیند استحالاکنند. بدین ترتیب جوان در فر

 درجاي تلاش و توکل ه دهد و بمتعالی ارجحیت می هاي انسانی و اهدافارزش
شود و ، متوسل به اوهام و گمانه مییابی به آنهاجهت تعیین اهداف غایی و دست

ویـژه در سـنین خطیـر و البتـه     ه ب ـ ،برد. از این رو انسانتدریج خدا را از یاد میه ب
ف آرزو باید به این مهم توجه کافی داشـته باشـد کـه صـر    ، سرنوشت ساز جوانی

هـاي اسـلامی نیسـت،    ریزي براي درك آن امر مذمومی در آموزهداشتن و برنامه
که ابتدا اتکا و توکل خود را بر خداي متعال قرار داده و بکوشد تا  مشروط به آن

که ذکر آنهـا   ،:در ترسیم آرزوهاي زندگی خود از آمال صلحا و انبیاي الهی
ه انحراف آدمی از آرزوهاي سازنده که ب در قرآن رفته، الهام بگیرد وگرنه عوامل

، حماقت، میل به گناه و تـرجیح دنیـا بـر آخـرت     استناد قرآن همانا شیطان، غفلت
هستند همچنان در کمین انسان بوده و هر لحظه چشم به لغزشی از سوي او دارنـد  

  تا بساط غلطیدن وي را به چاه ظلمت و تباهی فراهم کنند.

  هشپیشنهادهاي کاربردي پژو* 
لی آرزوهاي سازنده و بازدارنـده از منظـر قـرآن و احادیـث، بـراي      یتبیین تفص. 1

ریـزي و  مدلی جامع و مانع به جوانان، به منظور تبیین الگویی براي برنامـه  ۀارائ
تردید این مهـم محقـق نخواهـد شـد مگـر بـا تمیـز دادن        ترسیم مسیر آینده. بی

شـدار و بشـارت در خصـوص    هاي بازدارنـده و سـازنده از یکـدیگر و ه   وآرز
  یک از این دو دسته. عوارض انتخاب هر

وارداتی از غرب به منظور تبیین اثـرات   ۀگرایانتحلیل و بررسی تفکرات مادي .2
  هـا و آمـال  آلگیـري ایـده  روحی و روانـی آنـان بـر سـاخت اجتمـاع و شـکل      

  گرایانه در میان جوانان.مادي

  هانوشتپی
 )؛61/25( )؛ صــف43/38(زخــرف )؛ 33/66(احــزاب )؛ 28و  25/27(فرقــان  )؛6/27( انعــام. 1

  ).89/24) و فجر (78/40)؛ نباء (69/27( حاقه
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  .)36/26() و یس 28/79)؛ قصص (19/23)؛ مریم (18/42)؛ کهف (4/73نساء (. 2
  .)42/44) و شوري (40/11( غافر )؛7/53( . اعراف3
؛ )15/2( حجــر ،)109، 2/96( بقــره ،)118 ،69 ،3/30( عمــران آل؛ )42 ، 89، 4/102( . نســاء4

ــه؛ )33/20( احــزاب ــم؛ )60/2( ممتحن ــارج؛ )68/9( قل ــر  ؛)70/11( مع ــره و )39/58(زم  بق
)2/167(.  

  نابع و مآخذم
(دفتـر   دارالقـرآن الکـریم  تهـران،   ،فولادونـد   مهـدى محمـد   ۀترجم ـق)،  1415( قرآن کریم. 1

  .معارف اسلامى) مطالعات تاریخ و
 )، ترجمۀ سید جعفر شهیدي، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.1368(غهنهج البلا. 2
  ، تهران، نشر پدیده.تکنولوژي فکر)، 1389. آزمندیان، علیرضا (3
 ، بیـروت، دارالکتـب  العظـیم  القرآن تفسیر فی المعانی روحق)، 1415محمود ( سید . آلوسی،4

 الإسلامیه.
: ، محقـق الاثـر  و الحـدیث  غریـب  فـی  النهایه )،1367( الجزري محمد بن مبارك اثیر، . ابن5

 اسـماعیلیان، چـاپ   مطبوعـاتی  السزاوي، قـم، مؤسسـۀ   احمد طاهر و محمد الطناحی محمود
 چهارم.

 و مرعـب  عـوض  محمـد  تحقیـق  ،اللغه مقاییس معجم)، 1422احمـد (  ابوالحسین فارس، . ابن6
 لعربی.ا التراث احیاء دار اضلان، بیروت، محمد فاطمه الآنسه

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.لسان العرب ق)،1408. ابن منظور، محمد بن مکرم (7
 ، ترجمۀ مهدي قرچه داغی،تهران، نشر پیکان.راز)؛ 1385. برن، راندا (8
، قـم، انتشـارات دفتـر    غـررالحکم و دررالکلـم  )، 1366. تمیمی آمدي، عبدالواحدبن محمد (9

 تبلیغات.
، قـم،  تفسیر موضوعی قرآن کریم(مراحل اخلاق در قـرآن) )، 1378عبداالله ( . جوادي آملی،10

  نشر إسراء، چاپ دوم.
  ، قم، انتشارات جامعه مدرسین.تحف العقولق)، 1404. حرانی، حسن بن شعبه (11
  ،تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.نظام اخلاقی اسلام)، 1373. حقانی زنجانی، حسین(12
  اسلامیه. انتشارات ، تهران،خسروي تفسیر )،1390( رضا علی . خسروانی،13
، ترجمه و شرح سید احمد فهري، تهران، انتشـارات  اراده طلب و)، 1362االله (. خمینی، روح14

 علمی فرهنگی.
 نیا، تهران، نشر ماهی. جواهري فرامرز ترجمۀ ،بهتر راهی در زندگی )،1381. دالایی لاما (15
 .ادبیات دانشگاه تهران ةانتشارات دانشکد تهران،،لغت نامه )،1377( دهخدا، علی اکبر. 16
، مشـهد، انتشـارات   روض الجنان و روح الجنانق)، 1408. رازي، ابوالفتوح حسین بن علی (17

 آستان قدس رضوي.
، محقـق: صـفوان عـدنان داوودي،    المفردات ق)،1416. راغب اصفهانی، حسین بن محمـد ( 18

 بیروت، دارالشامیه.
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 بیـروت،  ،التنزیـل  غـوامض  حقـایق  عـن  الکشـاف ق)، 1407ري، محمود بن عمر (. زمخش19
 سوم. العربی، چاپ دارالکتاب

 ، بیروت، دارالکتب عملیه.معترك الاقران فی اعجازالقرآنق)، 1408. سیوطی، عبدالرحمن (20
 دارالفکر. ، بیروت،الاتقان فی علوم القرآنق)، 1420الدین (. سیوطی، جلال21
 فـروغ  ، قـم، انتشـارات  )المعـانی  مختصر شرح( بلاغت آئین)، 1380، احمد امین (. شیرازي22

 چهارم. قرآن، چاپ
، ترجمـۀ سـید محمـد بـاقر     المیزان فی تفسـیرالقرآن )، 1374. طباطبایی، سید محمد حسین (23

 موسوي همدانی، قم، دفترانتشارات اسلامی، چاپ پنجم.
 ، تهران، انتشارات فراهانی.ن فی تفسیر القرآنمجمع البیا)، 1360. طبرسی، فضل بن حسن (24
 ، نجف، کتابخانۀ حیدریه.الانوار ةمشکاق)، 1385( --------. 25
 ترجمـۀ  ،اسـلامی  دانشـمندان  و غزالی دیدگاه از شناسیروان )،1367عثمان ( . عبدالکریم،26

  دوم. دفتر اسلامی، فرهنگ نشر تهران، دفتر نهم، چاپ حجتی، محمد باقر سید
 اسماعیلیان. انتشارات ، قم،نورالثقلین ق)،1415جمعه ( بن علی هویزي، . عروسی27
بیـروت،   السـود،  عیـون  باسـل  محمـد : محقـق  ،اللغویـه  فـروق  )،2006ابوهلال ( . عسگري،28

 چهارم. چاپ العلمیه، دارالکتب
 معجـم الادوات و الضـمائر  ق)، 1410. عمایره، اسماعیل احمد و مصطفی سید عبدالحمید (29

 ، قم، دارالفکر.فی القرآن الکریم
 اسلامی. فرهنگ نشر تهران، دفتر ،جدید دانش و روح)، 1387محمدرضا ( . غفاري،30
، محقق: مهدي المخزومی، ابراهیم ترتیب کتاب العینق)، 1414بن احمد ( . فراهیدي، خلیل31

 السامرائی، قم، انتشارات اسوه.
، بیـروت، دارالمـلاك للطباعـه و    من وحی القـرآن ق)، 1419االله، سید محمد حسـین ( . فضل32

  النشر.
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the West that attracts the young. 
Keywords: Qur’an, desire, disincentive desires, the young, pagan 

beliefs  
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and effects of cruelty and cruelty-acceptance in the society, and 

attempting to remove social and individual barriers. The present 

study utilized Quranic verses and Hadiths and also their direct and 

indirect implications in order to illustrate the concepts of cruelty 

and cruelty-acceptance, their consequences and expansion among 

religious groups. Possible avenues of removing cruelty and cruelty-

acceptance in the society were also proposed. 

Keywords: cruelty, cruelty-acceptance, oppressed, tyrant 

Disincentive Desires according to Qur’an 
and New-found Mysticism 

* Hossein Mozafari 

* Raziyeh Mozafari 

* Sajad Salamat 
he present study aims to define and exemplify disincentive 
desires based on Islamic teachings and effective elements in 

the young to be absorbed in disincentive and mendacious desires. 
The applied methods were descriptive and documentary analyses. 
The achieved findings demonstrate that specific Quranic viewpoint 
has classified dreams into two groups of incentive and incentive, 
and exemplified them. For instance, strong desire for richness and 
long life, which are being broadly advertised all over the world, can 
be considered disincentive. Quranic desires can be regarded as 
indexes of incentive wishes which prevent human beings from evil, 
negligence, idiocy and deceptive materialistic schools of thought in 
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in God’s increasing of someone’s daily bread, being trustful of 
God’s blessings in paradise), 2. the aid of God and fulfillment of 
his  promise, 3. receiving divine inspirations and Quranic verses, 
4. natural blessings. Although many of the elements associated 
with happiness are in common in psychology and Qur’an, some of 
the psychological viewpoints refer to just limited, restricted and 
inappropriate factors. However, Qur’an refers to the elements 
which provide human beings with their perfection, closeness to 
God, and eternal bliss. The association between effective elements 
in happiness mentioned in Qur’an and human beings’ happiness is 
confirmed in various studies. 
Based on the obtained findings of this study, it can be alleged that 
not only does not Qur’an proscribe happiness, but also it approves 
its effective elements. Considering human beings’ innate 
characteristics in this world and hereafter, Qur’an has a more 
comprehensive and precise viewpoint towards happiness.  
Keywords: happiness, Qur’an, psychology  

The Consequences of Cruelty 
and Cruelty-Acceptance in Lifestyle 

* Rouhollah Mohammadi 

* Sohrab Morovati 
n the basis of religious teachings, human beings can 
be rescued from all immoralities, decadence, 

misunderstandings, heresies, injustice, dissatisfaction, abjections, 
insecurities, anti-values, and tyrants through recognizing the basics 
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which are free from any constraints in paying. Finally, the 
principles of modeling an Islamic lifestyle are proposed. 
Keywords: the principle of equality, Islamic pattern of distribution 
system, wealth distribution, opportunity distribution, income 
distribution, Islamic taxes  

Effective Elements in Happiness based 
on Qur’an and Psychology 

* Azam Moradi 

* Seyed Mohammad Ghalamkarian 

* Soghra Taheri 
his study aims to assess the Quranic viewpoints towards 
happiness and its effective elements, and also compare them 

with psychological viewpoints and findings. This research can 
provide us with a theoretical guideline for happiness from the 
perspective of Qur’an and determine the existing differences and 
similarities between Quranic and psychological viewpoints. 
Content analysis was employed in this study. All Qur’an’s verses 
were studied (translated by Safavi, 2006) and the verses which 
were consisting of happiness or related concepts were derived. The 
meaning of happiness and its derivatives were also looked up in 
different commentaries and exegeses. The achieved findings 
indicate that according to Qur’an, happiness results from the 
following factors: 1. God’s grace and mercy (whose instances can 
be named in the following manner: forgiveness of sins, closeness to 
God, being hopeful about God’s answering the prayers, believing  
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and also helped Muslims to be pioneers in social communities. This 
study investigates the requirements of an Islamic lifestyle and 
civilization from the perspective of political and social issues. 
Keywords: political philosophy, Islam, requirements, lifestyle, 
civilization, response, esteem, honour  

The principles of Equality and Islamic Pattern 
of Distribution System 

* Ahmad Ameli 
he present study first investigates the concept of equality in 
different stages of income, wealth, and economic 

opportunities distribution, and then, assesses the implementation of 
this concept in Islamic lifestyle. This implementation can compare 
the existing standards of the society with noble Islamic doctrines of 
lifestyle, and found the principles of Islamic distribution system 
based on individual and social requirements. Having defined the 
concept of equality, distribution system was classified into three 
general subtitles, consisting of five stages. Three subtitles are 
distribution system before production, distribution system at the 
time of production (value added), and distribution system after 
production. The first subtitle is assessed in two stages: a) how 
wealth is distributed among people, b) how the opportunities and 
resources are distributed among people, the second subtitle is .... 
and the third one is evaluated in two stages: a) economic 
subdivisions of the society, b) various social classes. Most of the 
aforementioned stages are not concerned with the principles of 
equality in transfer payments. For instance, they receive civil rights 
 

T 



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
لامی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

وزد
ن

مار
، ش
هم

 ة
 سوم

پی 
(پیا

98
پاییز

 ،(
 

139
2

  
 

[194]  

new generation choose their lifestyle based on the Holy Prophet 
and his companions’ lifestyle, or Imam Ali’s, or other Imams 
during Ummayid and Abbasid periods?  
This research, which can be considered an applied and semi-basic 
study, utilized descriptive and desk methods and virtual documents 
in order to achieve its aim. 
Keywords: Seminaries, the clergy, works’ codification, 
propagation of religion, lifestyle  

The Political Aspects of Islamic Philosophy 
and Requirements of a Civilized Lifestyle 

* Javad Navaei 
* Seyed Hossein Seyed Mousavi  

he political aspects of Islamic philosophy regard various 
requirements of a civilized lifestyle, besides other significant 

aims and theories, since their accomplishments are drastically 
dependent upon the requirements such as programming and 
obeying the rules and laws by people and politicians. Political 
philosophy is of great importance in Islamic doctrines. 
The present study assesses the essence of political philosophy, as 
an influential factor in managing and governing a society, 
structuring power, directing the Muslims’ lifestyle. Political 
philosophy is in relation to ethics, and requires people to behave 
based on ethical and moral obligations and Islamic lifestyle. As a 
result, it brings about a civilized and impressive society. 
Islamic lifestyle is a representative of common values and customs 
in the society, which can inevitably create an Islamic civilization, 
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therefore, they are consciously or unconsciously imposed on 
chosen theories. This article intends to evaluate the essence of 
Islamic lifestyle from the perspectives of scepticism, correctness, 
and plurality in order to answer the research’s questions and model 
a lifestyle based on believable epistemological investigations. 
Keywords: Islamic lifestyle, modeling, epistemology, skill, 
scepticism, Unitarianism, pluralism  

Islamic Lifestyles’ Codifications 
and the Clergy’s Standards 

* Mohammad Hossein Pazhouhandeh 
he current study mainly intends to determine how an Islamic 
lifestyle should be represented to new and future generations 

in three following categories.  
First, Muslim scholars and their responsibility for conveying the 
prophet’s message should be assessed. The propagation of Islam is 
a divine mission which can be conducted by all Muslim scholars at 
any time, since nowadays there is an intense competition among 
various religions. 
Second, Muslim clerics are direct, major and trustworthy 
mediations between common people and religious leaders; 
therefore, a clergyman should be a representative of Islamic 
lifestyle. Considering these facts, which mechanisms should 
deploy? 
Third, various lifestyles of Muslim clerics can represent broadly 
different patterns of Islamic lifestyle to new generations. Should 
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                        Abstracts 

Epistemological Investigation of Islamic Lifestyle 

* Seyed Majid Zahiri 
he current study does not aim to recognize Islamic lifestyle, 
but it assesses the epistemology of lifestyle in this field and 

other similar fields. Epistemology of compound words such as 
lifestyle is complicated and requires lots of attention which cannot 
be literally described. This study investigates the reasons for failure 
of developing a model of Islamic lifestyle through the assessment 
of three following issues: secular modeling, the role of 
presuppositions, intellectual domain of Islamic scholars, normative 
and descriptive Unitarianism or Pluralism in Islamic lifestyle. 
Undeniably, each theorist has some presuppositions when applying 
a lifestyle, since they have some conceptual and concessive  biases; 
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